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های تیره رنگ به و همبل قهیباسل که زیبا و بازدلاتاق پذیرایی )

به  هاییپرده، درگاهی است پهن با روروبه. در دیوار شده آراسته

که به همان  رودتری میده. این درگاه به اتاق کوچکشکنار کشیده 

 شده. در دیوار دست راست   اتاق   ستهآراپذیرایی  اتاق   سبک  
رود. در دیوار می سرسراکه به  سته ایدولنگه ر  دَ پذیرایی، 

به نیز  آن یهاپرده که ستهای ، دست چپ، یک در شیشهروروبه

 بابیرون و درختانی  یسرپوشیده. بخشی از ایوان کنار کشیده شده
شود. جلوی های شیشه دیده میاز میان جام زدهوبرگ خزانشاخ

به  یهایست با صندلیه داریزیرومیک میز بیضوی  ،اتاق

 کاریکاشیدر دیوار دست راست، یک بخاری  ،ردش. جلوگ  
ی چهارپایه، یک بلندپشتدار  پهن، یک صندلی دسته  رنگرهیت

راست، بالا در کنج دست  و دار و دو چهارپایه هستبالش یپا ریز

، کوچک. جلو در دست چپ گرد   ز  یدار و یک می گوشهیک کاناپه

ای، یک در شیشه ی  ن سوآ در و کمی دور از دیوار، یک کاناپه
ست با کارهای هیی هاقفسه روبهرو دیوار   پیانو. در دو سوی درگاه  

 اتاق   ییروروبههای دارای لعاب قلع. کنار دیوار سفالی و سفال

 یرهنگاشود. اپه، یک میز و چند صندلی دیده میدرونی، یک کان
بالای این کاناپه  تیمساریدر اونیفرم  سالیبهپای چهرهمرد خوش

 لایرنگ مات باای شیریاست. چراغی با حباب شیشه زانآوی

و  هاگلداندر  های بسیاریگلدسته ،پذیرایی میز. در گرداگرد اتاق  

. کف هر دو استم بر روی میز ه ییهاگلدستهشده.  نهادهها جام
. روشنایی بامدادی. خورشید از شدهپوشانده  لفتکُ های اتاق با قالی

   .(تابدای به درون میشیشه میان در  

  
که  برَته ی  با کلاه و چتر، به همراه ت سماندوشیزه یولیانه )

به درون  سرسراگلی پیچیده در کاغذ به دست دارد، از دسته
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 65کمابیش  خلق  خوشرو و خوش زن   ،ت سمانآید. دوشیزه می

 ی خاکستری  پوش، در جامهساده ولیپوش است. خوش ایساله

معمولی و  سرورویسال، با است میانه کُلفتَی ،برَتهروی. پیاده
 (.روستایی یاتااندازه

 

 گوید(:د و آهسته میکنمی تیز ایستد، گوشمیآستان درَ )در  دوشیزه تِسمان
 .نکنم هنوز بلند شده باشن ناگم راستش

کشتی  و کنین،ـر فکرش. 1خانمگفتم که، و ر همین(. هآهست نیز)  برَته

 خانمکه  چیزـ اون همه ،وای! مبعدشدیر اومد! تازه  چهدیشب 
 .تا بتونن آروم بگیرن آوردنمیدر بارهااز باید  نووُ جَ 

 ،آنتی میقو ولینن. و در کر شونخوب خستگی رذاگآره، آره،ـ ب  تِسماندوشیزه 

 . باشن داشته دسترسیواقعن باید که  صبحگاهیهوای تازه به 

 
 .(کندارتاق باز میهای را چرود و در شیشه)می

 

 یراستکه ی گل در دست(. نه، این جا )دم میز، سرگشته، دسته  برَته
 . خانمش این جا، ذارمگباید ب گممن می. تنیس یجایچندون دیگه 

 

 .(دایستانیروی پیانو مجلو، ا ر گلدسته)

 

ای. پیدا کرده تازه و آقای خانمیه ن، اج برَتهخب، پس حالا دیگه،  تِسماندوشیزه 

 .تر بودم سختهاز سخت  ،ازت دست کشیدن ،خدا گواهه

 دیگهخانم! پس من چی بگم؟ من که  پس من چی،(. کردهبغض)  برَته
 .اموردهو نمک شماها رو خ نون آزگارسال این همه 

ی بینشه کرد. مینمی شیکار. راستش برَتهنباید سخت بگیریم،   تِسماندوشیزه 

نکه،  تی او ق. تو هم که از ولازمداره.  لازمش رو تو خونه تو یرُگ 
 .ش کنیپرستاریای داشتهعادت  ،پسربچه بوده

اون که تو خونه افتاده.  اونهپیش   ش همهخانم، فکرم  ولی ،آره  برَته

یاد  قت! هیچ وتازه کُلفتَبا اون  ماون. تسپاک درموندهکه  ،فلکط

 .برسهاون آدم ناخوش  درست بهگیره نمی
. ایمتوجهکنم، م خودم میرو ه ترششیب. خب دماوه، یادش می تِسماندوشیزه 

ی من خواهر بیچاره یبرااین جور  تخواد دلن، نمیاج برَته

 .شور بزنه

                                                
 ـ در متن اصلی: دوشیزه. در برگردان، در گفتوگوها به جای آن »خانم« به کار رفته. 1 
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ترسم نتونم دل خانم می خیلی. خانم، تم هسیز دیگهخب، آخه یه چ  برَته

 .وون رو به دست بیارمجَ 

  پیش بیاد ـ چیزیش خب شاید همچو ،ـ اولبابایا تِسماندوشیزه 
 .نگیرختآخه لابد خیلی س  برَته

 اون با. دختر تیمسار گابلر. تونی خب فکرش رو کنیخودت می تِسماندوشیزه 

. یادت هداشتش عادت به دن تیمسارزمان  زنده بو کهای زندگی
؟ تو اون رخت گذشتاز این راه میکه پدرش  باد سوار اسب آمی

 نشان؟ر  پَ    هکلابلند سیاه؟ با 

 مخوابش زمونبه خدا، اون  ولی! آدمی یادم پیداسـ ،آره آره  برَته
  .زن و شوهر بشن 1دانشجوو  ندیدم اونمی

نباید به  ،پسنیازا، تا یادمه بگم: برَتهراستی،  یول. دیدمنمی من هم تِسماندوشیزه 

 .. باید بگی دکتروجشندابگی  یرُگن

و از در گذوشتن ر پاشون کهنیهم ـدیشب، ـوون هم بله، خانم جَ   برَته
 پس، خانم؟ هراستو گفتن. ر همین ،تو

! تو خارج دکترش برَتهو کن، ر ه. فکرشکه راست تپیداس تِسماندوشیزه 

 که نیستم ـ تا ادوننمی هیچ .سفر همین تو ،دونیمیب، ن. خکرده
   .کشتی گفت باراندازخودش تو 

 ولیباهوشه. که قد  نوتونه بشه. امی زییکه هر چ ناو، آرهـ  آره  برَته

   .بیارهرو  مه مردمدرمون به کردم نمی گمونهیچ 
 بالا و پایینیی سر ی پرمعناـ )به گونه که ، اون جور دکتر نشدهنه  تِسماندوشیزه 

 .صداش کنی تریباشکوه مه چیز باز بایدزودی هد(. تازه ببرمی

  خدا! چی، خانم؟ ورو ت  برَته

 ،.( آخشورآمدهبهی! )ستدونمی اگه، خبم،ـ وزند(. ه)لبخند می تِسماندوشیزه 
 بیارهو از گور بالا ش رنگاه تونستمی 2یوکوم یادزندهخدایا! کاش 

ردربه گ  ش چی شده! )کوچولو پسر ببینهو   ولی (.دگرنش میداگ 

 یهمه روکشـ ای؟ و کردهر چی این کار ی! برابرَتهبگو ببینم، 
 .ایا رو ورداشتههمبل

  .آدنمی نوشخوشها صندلی از روکش   نوردارم. گفت نخانم گفت  برَته

  ا؟هروزـ خوان پس این تو باشن می تِسماندوشیزه 

 ونخودش ،ـ دکتر،آقاپیدا بود. از خانم خب. چون  جورنیا، آره برَته
 .نچیزی نگفت

  

                                                
 ـ در متن اصلی: دانشآموخته، دانشگاهدیده1

2 - Jochum 
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به زیر  نناآوازخوا ،در دستباز  خالی   چمدان یک ،ت سمان یرُگن)

 یبالا  انیم آید. مرد  اندرونی می اتاق   راست به دست   از لب،

ای با چهره ،فربه، کمی رویی جوانانهوبا سر است یاسالهوسهیس
 یجامههخانبور. عینک دارد و  و ریش   یو مو ودخشنرد و باز، گ  

 (.به تن دارد نامرتبی اندکراحت و 

 
  !یرُگنسلام، سلام،  تِسماندوشیزه 

رود و ش میسوی هله جان! )بله! عمه یولیول عمه(. گاهی)در در  تِسمان

صبح   به این زودی!  ـ کجا این جاتو کجا، فشرد.( را می شدست
 ؟نها

دم اوممی پاتکباید یه  ،کهو کنی ر تونی فکرشخودت می، آره  انتِسمدوشیزه 

 .نوتپیش

 !ایم که خواب درستی نکردهه با این  تِسمان
 .شهم نمیاوه، هیچ چی  تِسماندوشیزه 

  ؟ن؟ هانهوخراحت رسیدی  لابدکه  باراندازخب، از   تِسمان

  م.ندودر رس م  لطف کرد تا دَ  قاضی،ـ شکر خدا. دیگهآره   تِسماندوشیزه 
خودت که  ولی. نداشتیم برات جا درشکه توخیلی ناراحت شدیم که   تِسمان

    .آوردیماون همه جعبه داشت که باید می هددادیدی ـ. 

    .جعبه داشت خیلی خیلیراستی آره،   دوشیزه تِسمان
که  تتو و از خانم بپرسم کاری هس ین برمخوامی(. ت سمان)به   برَته

 کنم؟ نوشکمک

داشته باشه، زنگ  تگفت اگه کاریو! رن خودبی،ـ برَته، ممنون نه  تِسمان

  .زنهمی
 .بله ـ چشمرود(. راست میدست )به   برَته

 !م با خودت ببررو ه،ـ این چمدون ببین ولی  تِسمان

 . یروانیرشیزش تو اتاق ارمذگرد(. میگی)آن را می  برَته
 

 .(رودبیرون می سرسرا در)از 

 

تنها ر کرده بودم پُ  ر  و پُ ر ی اون چمدونهمه ـو کن، عمه،ر فکرش  تِسمان
ام این ور و اون ها تونستهشه باور کرد چی. هیچ نمیرونوشتاز 

 چیهعجیب که  ای قدیمی  هها جمع کنم. چیزبایگانی یور از تو

  .ازشون خبر نداشته کس

 .یرُگن ای،هدر نداده تلعسماه سفر تورو  توقت، آره، آره تِسماندوشیزه 
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ردار، بو از سرت ر تکلاهه، . ا  امتونم بگم ندادهمیکه هدر ، آره  تِسمان

 کنم. هان؟ بازو ر شگرهذار گ! بکن نگاهعمه! 

 انگارکند(. اوه خدایا! درست را باز می گره)در همان زمان که او  تِسماندوشیزه 
   .مایینه پیش وخهنوز  که

ا، چه کلاه قشنگ (.  چرخاندمیگرداند و میبر شدر دست )کلاه را  تِسمان

  ی!اوپا کردهخودت دست یبرا ایآراسته
 .شبه خاطر هددا خریدم تِسماندوشیزه 

 ؟نبه خاطر هددا؟ ها  تِسمان

 نشه. شرمنده ماز ،آره، تا اگه با هم رفتیم تو خیابان تِسماندوشیزه 
ی، عمه تهس زپس فکر همه چی (.ندکیم 1نوازش را او ی)گونه  تِسمان

.( و حالا، دنهیمکنار میز  ایصندلی! )کلاه را روی لهیول

تا  میزنیمو یه کم گپ  کاناپه یشینیم این جا روندونی، حالا میمی
 .هددا بیاد

  

را در کنج کاناپه  اشیآفتابچتر  ت سمان یزهش. دونندینشیها مآن)
 .( دنهیم

 

، چه سعادتی یرُگن(. دگرنیمبه او و  ردیگیماو را  )هر دو دست تِسماندوشیزه 

 یادزنده ! اوه، پسر  بینممی جلومگنده رومُ رودوباره تو رو سُ که یه 
 !یوکوم

یی تو !لهیولعمه  ،یهسعادتی  تو یدوباره دیدنخب  م ه برای من  تِسمان

  .هم مادر یابودهجای پدر  هم مبرا که
 برُّی.نمیپیرت  یهاعمهل از د دونمآره، می تِسماندوشیزه 

 ؟ هان؟تر نشدهعمه رینا هیچ به پس ولی  تِسمان

بود. همون  بودیهب راهبهچشم شهنمی که بیچاره نبرای او ،ـنهآخ  تِسمان دوشیزه

خدا یه چند وقت دیگه هم  ولی. افتاده ،اهاین سال یهمه مثلجور 

ر کنم، یرُگن. ی به سدونم چه خاکنمی ش! چون بی اوهنگیر ازم

م از دوش هدیگهم تو  به رسیدگی دونی،، میحالا که اون هم
  ورداشته شده.

 !ـ (. خب، خب، خبزندیمبه پشت او  نرمنرم)  تِسمان

 تو ، کهو کنر فکرش(. وا، گویداز در دیگری سخن می)ناگهان  تِسماندوشیزه 
ر رو به ددا گابلبودی که ه تو  که ،یرُگن، ایدار شدهزنیه مرد 

                                                
به جای « نوازش»تاپ زدن. در ترجمه همه جا نرم و تاپـ در متن اصلی: با دست نرم۱

 آن به کار رفته.
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ی که اون همه ن! اوینیبیمرو!  ربادل. هددا گابلر چنگ آورد

 !رش داشتدور و بَ  خواستار

ه (. آره، بزندیمو خرسند لبخند  خواندیمآواز  یلب ری)کمی ز  تِسمان
 رشکم دارم که بهای خوب زیادی این جا تو شهر هنم دوستاگم

 . هان؟نبرمی

از  ترشیعسل دورودرازم بری! بسفر ماهچین همتازه تونستی یه  تِسماندوشیزه 
 !نگی شش ماهگیبپنج ماه،ـ 

. اون همه بایگانی که دیگه یه جور سفر تحصیلی هم بود مخب، برا  تِسمان

 !خوندم. تازه اون همه کتابی که باید میکردمیمباید وارسی 
گم، ی میببین چ ولیتر.( آهستهو کمی  تریخودمانآره، درسته. ) تِسماندوشیزه 

 نداری برام بگی؟ خصوصیبه نچیزی ـ چیز همچی،ـ یرُگن

 از سفرم؟  تِسمان

 آره.                         تِسماندوشیزه 
. این آدنمییادم  امنوشته هانامههایی که تو اونای جز ز دیگهچینه،  تِسمان

 م دیگه.دیروز برات گفت گرفتم ـدکترام رو اون جا  یدرجه کهرو 

راه بهـ چشم،ه کهمنظورم این ولیرو آره.  اهچیز جوراین آره،  تِسمان شیزهدو
 راه چیزی؟بهنیستی ـ چشم

 راه چیزی؟بهچشم  تِسمان

 !مپیرت ی،ـ من آخه عمهیرُگن، ی وایا  دوشیزه تِسمان
 .میزیراه چبهکه چشم تپیداس ،خب  تِسمان

 چی؟ دوشیزه تِسمان

 استادا هم که یکی از همین روزراه اینبهچشم زاز هر چی ترشیب  تِسمان

 .بشم
 خب ـ استاد،آها،   تِسماندوشیزه 

 ن، ایناله جیولعمه  ولیشم. بگم حتم دارم می راحتتونم یا،ـ می  تِسمان

 !دونیخوب میو که خودت ر
)از گی. دونم. راست میکه می ت(. پیداسخنددیم برای خودش) تِسماندوشیزه 

. باید میزدیم گپاز سفر داشتیم  ولی.( گویدسخن میدر دیگری 

 ؟ یرُگن، که باشه دراومدهگرون خیلی 

 .دیگه رسید به دادم، خیلی کلان ینهیهزکمکاون  ای بابا،ـ، اوه  تِسمان
چه جور تونستی برای دو نفر سردربیارم تونم نمی تنها ولی تِسماندوشیزه 

  .شبرسونی

  ؟ن؟ هاتش همچو ساده هم نیسزا ردنسردرآو، آره، آره  تِسمان
 خیلیگن می امدهیکنه. آخه شنیسفر م خانم وقتی آدم با یه هم اون تِسماندوشیزه 

 .آددرمیتر خیلی گرون
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به این  باید  هددا ولی. آدمیدرتر که وشنه،ـ یه کم گرونآره، ر  تِسمان

  ود.شایسته نب ه. جور دیگرفتیم باید  نواقع، عمه! رفتیمسفر 

شه. نمیکه  عسل   ماهنبود. آخه تو این زمونه بی سفر  که نهنه، نه،   تِسماندوشیزه 
 و خوب ببینی؟ر ی همه جای آپارتماناهـ تونستولی بگو ببینم،ـ 

 .پام ر  سَ  دمدهیسپهمان آره، خاطرت جمع! از   تِسمان

  ؟داری شدربارهرفته همروی نظری هچ تِسماندوشیزه 
 نومیبا اون دو تا اتاق خالی  امندهمو فقط! خیلی عالیه! هعالی تِسمان

 .کنیمهددا چه  خواباتاقو  درونیانپذیرایی 

، شوقتن، همچی به ایرُگن ج(. اوه، خنددیم برای خودش) تِسماندوشیزه 
 آن.به یه کاری می امهاون

 ترشیام بهکتاب آروم آروم که، گل گفتی! آخه لهیولآره، عمه   تِسمان

 . هان؟شن، خب ـمی

 .دما بوهکتابی تو فکر همهم. ناخودشه، پسر ج تِسماندوشیزه 
مون بارها گفت م. پیش از نامزدیحالهددا خوش رایب ترشیب الآن  تِسمان

 1 وزیر فالک  همسری جز ویلای ادیگه جای آدنمی شخوشهیچ 

 .کنه یگزند

 شذارنگپیش بیاد که ب وراین ج قت،ـ اون وینیبیره، مآ نسماتِ  دوشیزه

 .توناز رفتن هم پس درستبرای فروش. 
 . هان؟مون گفتکه بخت ، راستیلهیولآره، عمه   تِسمان

 !گرون آد،ـمیدرگرون برات  ،ناجیرُگن  ـا،هی این چیزهمه ولی  تِسماندوشیزه 

 ؟. هان، عمهدربیاد خبم ه (. آره، شایدنگردمیبه او  درهم)کمی  تِسمان
 !مه جوراوه، چه   تِسمانزه دوشی

 بشه؟ همین جور سرانگشتی؟ هان؟ رده قکنی چگمان می  تِسمان

 .سر دربیارمتونم نمی هیچ جور ،ا نیادهحسابی صورتتا همه تِسماندوشیزه 

 وپادسترام ب خوبیهم شرایط خیلی  ب راکخب، خوشبختانه قاضی   تِسمان
  .نوشتهددا  یخودش براکرده. 

ا همن برای مبل ،شور نزنه، پسرم. تازههیچ اون  یت براآره، دل سماندوشیزه تِ 

 .امدهدا وثیقهها ی قالیو همه
تونستی می ایوثیقهچه جور  ـن،اله جعمه یول و؟ای؟ تدهدا وثیقه  تِسمان

  ؟تو  بدی
 کردم.  شپشتوانهرو  موندهی بهرهسپرده تِسماندوشیزه 

 !خودت ـ و عمه رینا رو یسپرده (. چی؟پرد)از جا می تِسمان
 .رسیدمیم نای به عقلدیگه راهدونی، خب، می  تِسماندوشیزه 

                                                
1 - Falk 
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، عمه؟ اون اینه شدها(. مگه پاک دیوایستدروی او می)روبه تِسمان

 .دارین و عمه رینا برای گذرونـ تنها چیزی یه که تو ،اهپول

ش دونی، همه! میوش نزنج ی اینجور برااین دیگه ـ  خب، خب تِسماندوشیزه 
ی کرد و همه بزرگواریهم گفت. آخه او  ب راک. قاضی سرمالیتهفُ 

  .رمالیتهفُ کرد. گفت تنها برای  وررو برام ج اهاین

  همه ـاینبا ولیشه، ب باخهم تونه می  تِسمان
هم  اگهی. ای بابا! کندرآمد خودت خرج از تونی میحالا دیگه  آخه تِسماندوشیزه 

 تنهاـ؟  دادیمیاری می کمیش اول ـ؟یم گذوشتمیمایه ید چیزکی با

   .خب ونبرام بود یخوشدلیه 
 شی!از فداکاری برای من خسته نمی رگزهتو ـ عمه،اوه.   تِسمان

د(. پسر نهی او میهاهایش را روی شانهد و دستخیزمیبر) تِسماندوشیزه 

دنیا دارم که راه تو ای هم جز این تو خوشی دیگهم، مگه من ناج

. نه مادری بدی پشت شبهنه پدری داشتی  یی کهتو هموار کنم؟رو 
تار به وتیرهگاهی روزگار یم به مقصد! شاید االا دیگه رسیدهح

، ایاز آب و گل دراومده شکر خدا، دیگه ولی ،اومدهچشم می

   !یرُگن
   .جور شدوه که همه چیز این جوری جفتیبجش عآره، راست  تِسمان

 ـ ببندن،و ت رو خواستن راه ،ـوایستادنت تو روکه  هاییاون ـآره، تِسماندوشیزه 

ش از ان، یرُگن! اون که نیشخاک افتاده . بهنگ بندازنل خداباید به
 همحالا  . ـبدتر از همه زمین خوردهحالا  او ـتر بود،همه زهری

 .سرگشته بدبخت   ،کنهو درو میر های خودششتهک  

 .مگمی ون که رفتم سفر روای؟ پس از ااز ایَلرَت شنیدهچیزی   تِسمان

 .ای بیرون دادهکتاب تازه انگارتنها این که  تِسماندوشیزه 
برُگ ایَلرَتچی؟   تِسمان  ؟هانا؟ ه؟ همین تازگیلوو 

 تش هسدرگیری هم دونه چیز دندونمی خدا. گنآره، این جور می تِسماندوشیزه 

ای یه خب، داستان دیگه ،ـکه دربیاد توی کتاب تازه نه؟ ولی یا
 ؟باشهچی  یدرباره بناستیرُگن! 

1برابانتکارهای دستی  به  تِسمان
 .پردازهمی های میانهسدهدر  

 !م بنویسیه اهنی از این چیزتوو کن،ـ که میر وا، فکرش تِسماندوشیزه 

، پیش از هر نیودمی تونه خیلی وقت ببره.هنوز می ناگفته نمونه،  تِسمان
 .ن بدموسروسام ور مانبوه هایردآوردهگ   اینچیز باید 

رد آوسامون دادن و آره، سرو تِسماندوشیزه  خودی رو خوب بلدی. بی ،ـ ردنگ 

 .یوکوم نیستی یادزندهپسر 

                                                
1 - Brabant 
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اون . شناسم، سر از پا نمیکه دست به کارش شم این هم شادیاز  تِسمان

 امبرای خودم پیدا کرده و نرمی گرم یهو کاشون نهوخکه حالا  هم

  .ش کار کنمدر که
دست پیدا  ،خواستت میدلکه هم دختری که به  حالا خصوصبه تِسماندوشیزه 

 .نایرُگن جای، کرده

ترین ماه -،هددا! لهیولد(. آره، آره، عمه گیرمی در آغوش)او را  تِسمان
نم ماگهد.( بگرنمی درگاهیبه رو ) !هاستی اینهمه میونچیز 

  آد. هان؟داره می

 
است  بانوییآید. اندرونی می اتاق   هددا از دست چپ  ) 

 منشانهبزرگو  والا ،یشبالاو برو رویسرو ریخت  . سالهونهستیب

ش خاکستری پولادی . چشمانش پریده و ماتترنگ پوس است و

 یاقهوهرنگ موهایش  و روشن. آرامشی سردنشانگر است و 
 یبرازنده ی بامدادیجامه. انبوه نیست چندان ولی، ی داردیزیبا

 .(به تن دارد یگشادکمی 

 
 ان!هددا ج ، سلامو از دل  سلامرود(. )به پیشباز هددا می تِسماندوشیزه 

ت سمان عزیز! به این  خانم(. سلام، کندیم)دست به سوی او دراز  هددا

 دیدن؟ چه خوب کردین؟این زودی اومده
خوب  شاتازه یخونهتو  عروسنو ـنماید(. خب،می شرمنده)کمی  سمانتِ دوشیزه 

 ؟هخوابید

 .یا  ! سپاسگزارم، آ  هددا

 لشدم، مث بلندا! من که دهد ،ای هاتو هم بامزه! ا ی(. خندد)می  تِسمان
 که. سنگ خوابیده بودی

ای نو عادت هی چیزهمه به کمکمهمچی بختانه. تازه آدم باید خوش  هددا

مهتابی رو  ر  دَ  کُلفتَه ـه،د.( اَ گرن)به چپ می .ت سمان خانم، خب هکن
 .برداشتهشته. همه جا رو آفتاب اگذ باز

 .شمیبندی(. خب، پس مرودیبه سوی در م) تِسماندوشیزه 

تر ها رو بکش. نور رو ملایمن، پردهاخواد! ت سمان جنه، نه، نمی  هددا

 .کنهمی
م از این، هددا، حالا هم سایه ه اینـ باشه. )از دم در(. باشه،  تِسمان

  .هم هوای تازه ،داری

 شدهچیبگم ل  گُ خواد. این همه ه، هوای تازه که راستی این جا میآر  هددا
 ؟خواین بفرماییننمی مگه ـ،عزیز، ولی. ـ
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، سترابهروهمه چیز این جا  دونم. حالا میمممنوننه، خیلی   تِسماندوشیزه 

که  بیچارهنه. پیش اون وبرگردم خراه بیفتم باید  گهدیشکر خدا! 

 .هراهبهافتاده و همین جور چشم
یه  نم برسون. بگو امروز بعدلاش سخیلی از طرف من به نحتم  تِسمان

  .شبینممیم آسر می

 اشجامه ولی راستی، یرُگن ـ )در جیب  م. گباشه، می ،باشه تِسماندوشیزه 
 .مایه چیزی برات آورده دم بره.گردد.( نزدیک بود یامی

 ، عمه؟ هان؟تچی هس  تِسمان

کشد و به او را بیرون می یاشدهچیپروزنامهتخت  ی )بسته تِسماندوشیزه 
 !منازنینببین، پسر  ودهد.( این جا رمی

، عمه اینگه داشته رو برام اه! اینخدای منکند(. )بسته را باز می تِسمان

 ! هان؟انگیزدل چه! هددا! لهیول

 ؟عزیزحالا،  تدست راست(. چی هس هایقفسه) از کنار  هددا
 !هامدمپایی !مخونه یتو یکهنهای هکفش  تِسمان

 .گفتیازشون می اغلبر ه تو سف. یادمپس این طور  هددا

.( حالا رودیماو  نزدکرد. )به و میر م خیلی هواشونآره، دل  تِسمان
 .شون، هددابینیب تونیمی

 .شون ندارمای به، هیچ علاقهممنونرود(. نه ی بخاری می)به سو  هددا

 بیماریا تو بستر نعمه ری ،ـو کنر رود(. فکرشدنبال او میبه ) تِسمان
ناخوش بوده.  جورن اوکرده. هر چند  دوزیگلا رو برام هاون

    .خورهمیگره  هااون به فراوونی خاطراتچه  شهنمی باورت

  .مننه برای  شراستنار میز(. )ک  هددا

 .یرُگن ،تونه حق با هددا باشهدر این باره که می تِسماندوشیزه 
  ـ نوادهوخاین  اومده توحالا که  از دید  من، ولیآره،   تِسمان

مون تو یه بهرگز آ پیداست کُلفتَهد(. با این رّ بُ او را می سخن)  هددا

 ن.ت سما، رهنمی یجو
 ؟برَته با تِسماندوشیزه 

 ای، هان؟فکر افتاده این به  جور چه، مجان  تِسمان

 یرو گذاشتهجا و ر ش! کلاه کهنهببین ود(. اون جا ردهمی نشان)  هددا

 .صندلی
آخه هددا  ولیکند(. روی کف اتاق رها میرا  هاییدمپابیمناک، ) تِسمان

 !ـ

 .یددمی واومد و همچو چیزی ره کسی میاگ ،ـو کنر فکرش  هددا 
 .آخه تاس لهیولاین کلاه عمه  ـهددا، ولی  تِسمان

 ؟ا ه  هددا
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، تازه تکهنه هم نیس ه.مال من خدابهبله،  (.دداریبرمکلاه را ) تِسماندوشیزه 

 .خانم کوچولوهددا 

 .ت سمان خانمش نکردم، هگادرست ن شراست  هددا
 هلبار اوّ  ،نوپنهچه  از شما(. بنددیم و دنهیه را به سر مکلا) تِسماندوشیزه 

 .هگواه ی مهربون. خداشگذارمیمسرم 

 !زیبا خیلی. تهم هس قشنگ  تِسمان
رد. )به مجان یرُگن، تم نیسهسوزی دهن   آش   اوه، تِسماندوشیزه  رداگ  خود  گ 

آخه م ه .( اینداردیمهاش. )برش ناـ؟ ای میآفتاب.( چتر دگرنیم

 .برَتهنه  .(دیگویمکنان پچه)پچ .همن چتر
 !و کن، هددار فکرشاوه، کلاه نو و چتر نو!   تِسمان

 !ستربادلزیبا و   هددا

از این که بری، خوب به هددا  نه؟ هان؟ ولی عمه، پیش مگهآره،   تِسمان

 !رباستزیبا و دلچه  اونگاه کن! ببین 
وده ب ماه شی زندگیهم، این که تازگی نداره. هددا همه، جانبَ  تِسماندوشیزه 

 ب. خ

 
 (.رودیمو به راست  دجنبانی)سر م

 

 درشت و فربه چه(. آره، ولی متوجه شدی کندیش می)همراه تِسمان
  ؟رفته شآب زیر پوستسفر این تو  چهشده؟ 

  ! (. اوه، بس کن ـرودیم)به سوی دیگر اتاق   هددا

 ؟ش رفتهآب زیر پوست(. گرددیبرمو  ستدیایم) تِسماندوشیزه 

 ولی. تخوب پیدا نیس ،شهتن ، حالا که این رختلهیول آره، عمه  نتِسما
  م که ـو دارش رکه امکان من

رو  چیزی (. اوه، تو امکان هیچناشکیبا، یاشهیش)از کنار در   هددا

 !نداری
تیرولباید کار   هوای کوهستانی   تِسمان

1
  باشه ـ 

 امییروزهامثل  مه همین الآن(. کوتاهیبه  ،درّ بیمرا او  سخن) هددا

 .سفر رفتمکه 

 . مگه نه، عمه؟اگه باشی خدابهگی. ولی و تو میر این  تِسمان

 ه هددا. ماه ـماه، ـ(. ماه،شودیمبه هددا خیره  کردهمهدر هادست)  تِسماندوشیزه 

 

                                                
1 - Tyrol 
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و  کندیمو سر او را با هر دو دست خم  رودیم ادهد نزد)به 

 یبرا باشه ـهددا  دارنگهیار و دا .( خزندیم او موهایای به بوسه

 .یرُگن

 

 .م کنین دیگه(. اوه ـ! ولکندیی خودش را آزاد م)به نرم  هددا

  م.زنیمخدا یه سری به شما دو تا  (. هر روز  خاموش آشوبی)در  تِسماندوشیزه 
 بزن، عمه! هان؟ نآره، حتم  تِسمان

 !دارخدانگه، دارخدانگه  تِسماندوشیزه 

 
. در کندیمراهی او را هم ت سمان. رودیمبیرون  سرسرا در  از )

به عمه  رهاکه با رسدیصدای ت سمان به گوش م .ماندیم بازمهین

 (.کندیم سپاسگزاریها و برای دمپایی رساندیینا سلام مر

  
و  بردیمرا بالا  هادست، زندیمهددا در اتاق پرسه  زمانهم)

 یاشهیش در جلویاز را  هاپردهس سپ .دکنیم گلولهاز خشم  گویی

  (.دگرنیمبیرون به و  ماندیمسر  پا  و زندیمکنار 
  

  (.بنددیمخود  تو در را پش گرددیت سمان برمکمی دیگر )

 
، یکنیم هگاای به چی نادهت(. ایسداردیرا از زمین برم هاییدمپا) تِسمان

 هددا؟

و  چه زردنهمین. کنم. می هاگا رو نهبرگباز آرام و خوددار(. )  هددا

 !چه پژمرده
 تو(. آره، حالا دنهیمو روی میز  کندیم یبندبستهرا  هاییدمپا)  تِسمان

 .دیگه سپتامبریم خب

 ریم.سپتامب توچیزی نشده،ـ  ،ـو کنر ، فکرشآره)باز ناآرام(.   هددا
ر س ؟ تونبود نگی رسمیبگی عجیب نبود؟له یول عمه ،به چشم تو  تِسمان

 هان؟ ؟ودش بچهی آرمیدر

 ؟تاین جوری نیس همیشهش. مگه شناسمنمی نگیبگیمن که   هددا

 بود. امروز این جور کهنه، نه   تِسمان
ش این جریان کلاه به یکنیمن ا(. گمشودیدور م یاشهیش )از در    هددا

 برخورد؟

  م ـرده همون دَ ن. شاید یه خُ انه چند  تِسمان
 تو اتاق   کنه یه ورو پرت ر شهکه آدم کلا رسمی یه آخه این چه  هددا

   کنه؟! کی همچو کاری میپذیرایی
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 .کنهباش دیگه همچو کاری نمی مطمئنخب،   تِسمان

 .ش در بیارمخوام از دل، میهرحالبه  هددا

 !آوردیدرمی نازنین، کاش آره، هددای خوب  تِسمان
سر   یش کندعوتخب نی توشون، میپیش ریبعدن میکه  امروز  هددا

 !بیاد این جا شب

 ،یکردمیاگه که  تم هسهدیگه  کاریه  .کنمیآره، حتمن م  تِسمان
 . یردکمی شادش اندازهیب

 چی؟ هددا

دل من، هددا،  یبرا ش "تو" بگی.به یکردیم ت رو راضیدل  تِسمان
 هان؟

تر هم یه بار شو ازم نخواه! پیر تو رو به خدا، این ـ،ت سماننه، نه،   هددا

این هم باید بس ش بگم عمه. کنم بهم. سعی میات گفتهو بهر این

 .باشه
  ، خب ـایاین خانواده ازکه  حالا منظرفقط به  ولی. باشهخب ـ   تِسمان

 دونم ـ نمی شراست حالاـ هام،  هددا

 

 (.رودمی گاهیدر )به سوی

 

 هان؟ ته، هددا؟)کمی بعد(. چیزی تِسمان
ای دیگه هاین چیزی همهبا همین.  کنم.می هم نگاکهنه به پیانوی  هددا

 .آدجور درنمی درست

 .ش کنیموضع کنیمیم، سعی بگیرمکه  م رواولین حقوق  تِسمان

ش تو اتاق ذاریمگتره بش بره. بهخوام بدمه، نه، عوض نه. نمین  هددا

که  شزمانش بیاریم. تونیم یکی دیگه جامی قتاون و ی.اندرون

 .همنظورم ،رسید
 .کنیمب میتونم میرو ه خورده(. آره، این کار جا)کمی   تِسمان

 اهمدیم این گلاودارد(. دیشب که گل را از روی پیانو برمی)دسته هددا

 .این جا نبودن
 .آورده له براتیولحتمن عمه   تِسمان

د و آورمی. )بیرون این توئه د(. یه کارتگرنگل میدسته به میان  ) هددا

از  حدس بزنی تونیمی م".زنیدوباره سر م"امروز  .خواند(می

 کی یه؟
 نه. از کی یه خب؟ هان؟  تِسمان

 ."ا ل۟و۟س۟ت د کلانتر بانوی" این جا نوشته  هددا
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 .1ریسینگدوشیزه  گفتنش میبهترها پیش !ا ل۟و۟س۟ت د خانم، راستی؟ ا    تِسمان

و گشت می داشت و یکنخُردباعصای موها که . همونهآره همون  هددا

 .ماون جور که شنیده ات،قدیم دلبر. فروختمی نازن وشهابا
تو  م بود که باه پیش از اونتازه،  .چندان نپایید، خندد(. خب)می  تِسمان

  هر.ش اومدهکه  ،ـو کنر آشنا شم، هددا. ولی فکرش

 انستیتواز  نگی تنهاآد. من بگیه که به دیدار ما میبعجی  هددا
 .ششناسمیم

جور ش. چه مه ندیدهچند وقت دونهخدا میش ـ که راستم ه من  تِسمان

 تونه تاب بیاره! هان؟تو همچو جای پرتی می اون بالا
 مگه یه جایی اون ـ،ت سمان(. ببین، دیگویمو ناگهان  کندیم)فکری   هددا

 ؟برُگـ او ـ ایَلرَت لوو  ،کنهمی سرکه او  تبالاها نیس

 .تاسهست یه جایی همون وررچرا، د  تِسمان

  
 (.دیآیمبه درون  سرسراز در ا برَته)

 

ا هپیش اومد و گل مدتکه یه  برگشته، همون حالا هخانمخانم، اون   تهربَ 
 .هنوتدست.( اونایی که تو دهدیمداد. )نشان  ور

  !شون کنین توراهنماییبفرمایین ؟ پس برگشته ،ا ه  هددا

  
ـ .رودکند و خودش بیرون میباز می ا ل۟و۟س۟ت د بانودر را برای  برَته)

 چهره. زیبا و نرم   اندام با ریخت  زنی است نازک ا ل۟و۟س۟ت د بانو

 حالتیبا است  تهش آبی روشن، درشت و گرد و کمی برجسچشمان

کمابیش زرد گیری بور، مشی چ. موهایش به گونهپرسانو  انترس
سالی  سه وتاب. دویچپپرپشت و پر ازاندازهشیو ب تاس گوندیسف

سیاه مهمانی است که  یجامه ،شاکست. پوشاتر جواناز هددا 

 (.روز د  مُ نه چندان  ولی است، پسنددل

 

 . چهگرامی ا ل۟و۟س۟ت د(. سلام، خانم رودمیاز او بشی)دوستانه به پ هددا

 .تونابینممیخوب شد باز 
و ر دیگره همتق، خیلی وبلهکوشد خوددار باشد(. پاچه، میت)دس اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .ایمندیده

  ور. هان؟جم همین دو تا ه دهد(. مادست می)با او  تِسمان
 .اتون ـای قشنگهبرای گل مسپاسگزار  هددا

                                                
1 - Rysing 
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بیام.  یروز بعدازظهرهمون د خواستمکنم ـ. میخواهش می ،اوه اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  مسافرت ـ یناهشنیدم رفت ولی

 ؟ هان؟تازه اومدین شهر  تِسمان
نیستین، پاک  نهوخاوه، وقتی شنیدم  اومدم. ظهر دور و بر  دیروز  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  .رفتموا

 برای چی؟ رفتین!وا  هددا
    ـ ا ل۟و۟س۟ت دبگم خانم  خواستمیمـ ،نازنین عزیز ریسینگخانم  ولی  تِسمان

  ؟پیش نیومدهخب چیز بدی که   هددا

ش که بتونم به مسشناینماین جا رو م هیچ کسی ه. من اومده ،چرا اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .رو بیارم

 ـ این جا رو کاناپه بشینیم ین،ـد(. بیانهگل را روی میز می)دسته  هددا

  !بشینم که دارمن یرقراو اوه، آروم  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  ین. بیاین این جا!دارم هخوب  ،چرا  هددا
 

و خودش هم کنار او  نشاندیمرا روی کاناپه  ا ل۟و۟س۟ت د وبان)

 (.ندینشیم

 

  ؟، خانم ـپسخب،   تِسمان

 پیش اومده؟ تونتو خونهبالا چیز خاصی اون   هددا
 براتون برداشت نادرستیخوام هیچ نمی ـاوه، .ههم ن بله، هم -،خب اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .پیش بیاد

 راستو  رک اینه که تونبرا کارین تردرستواقعن پس  ،خب  هددا

 .ا ل۟و۟س۟ت د خانم، بزنینحرف 
 دیگه. هان؟خب ین اهاومد مههمین  یبرا  تِسمان

ـ ،ایننشنیدهـ اگه تا الآن ،بگم تونبه. پس باید خب درستهـ بله، بله، اِل۟و۟س۟تدِ بانو

برُگ هم تو شهره.  که ایَلرَت لوو 
برُگ  هددا  !ـ لوو 

برُگ ، ایَلرَت ا   تِسمان  !، هددافکرش رو کن برگشته! دوبارهلوو 

 .، شنیدم خبدادای   هددا

 ییه هفته ،ـو کنینر . فکرشتشه این جاسای میدیگه یه هفته اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 یهانینشهم همه نیا زگار! تو این شهر خطرناک. تنها! باآ

 .شهیپیدا م جا نیناجوری که ا

 ؟او  داره به شما چه کاراصلن  ـ،یگراما ل۟و۟س۟ت د خانم  ولی  هددا
 .ها بودبچه(. معلم دیگویمو تند  دگرنیمبه او  )هراسیده اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 شما؟ یهابچه  هددا
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 .شوهرم. من بچه ندارم یهابچه اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .پس بودهاتون معلم فرزندخوانده  هددا

 .بله اِل۟و۟س۟تدِ بانو
دونم چه ـ نمی اندازهاون  روز و روزگارش(. پس سرگردانکمی )  تِسمان

سر   ششتگذا شدمیداشت که  سروسامان اندازهجور بگم ـ اون 

 ؟ هان؟کار این
 .ش گرفتای بهردهخُ  شدهیچند ساله که نم تو این اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 !و کن، هددار راستی؟ فکرش ،ا   تِسمان

 .شنیدم هددا
  .ـ همهنیباا ولی. یانهیزمدر هیچ  باور کنین! ،ایترین خُردهکم اِل۟و۟س۟تدِ بانو

تو پول  همه با اون ه ـ.تو این شهر بزرگ ـ دونم این جاحالا که می

  .اد بالا بیادوخمی ای اوبراز دلواپسی  مناجحالا  .شوبالدست

 نموند؟ ـ پیش شما و شوهرتون ـ جا که بودهمون  راچ پس ولی  تِسمان
   هان؟

 امش و آسایشما آردیگه اون بالا پیش  ،اومدش که درکتاب داِل۟و۟س۟تِ  بانو

 .نداشت
 .داده گفت یه کتاب تازه بیرون لهیولعمه  ـراستی،، خب تِسمان

به طور کلی.  فرهنگ ـ یپویه یدرباره تازهبله، یه کتاب بزرگ  اِل۟و۟س۟تِد بانو 

ون و ا همین که اون همه خریدند و خوندند شه.ی میاالآن دو هفته
  کرد ـ سروصدا جور

 باشه چیزیلابد یه باید  در اون صورت،؟ سروصدا هم کرد پس  تِسمان

 .گذاشته کنار شخوشای هروز ازکه 

 منظورتونه؟ ،اهترپیش اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .دیگه بله  تِسمان

 .آخرتازه ـ تو این سال ش رو پیش ما نوشت. نه، همه اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  !و کنر شه، هددا! فکرششاد میچه ش نآدم از شنید  تِسمان
 !دنباله داشته باشه حالا تنها، کاش بله ،آخ اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 ش؟ایناین جا دیده  هددا

 ولیم. اتهکلی دردسر داش شنیانه، نه هنوز. برای پیدا کردن نش اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 م دیگه.گیرش آورد سرانجامامروز صبح 
نظرم یه کم عجیبه که ه ش براست(. دگرنیمگرانه به او کاوش) هددا

  م ـوشوهرتون ـ ه

 شوهرم؟ چی؟ د(.لرزمی به خود پاچهدست) اِل۟و۟س۟تدِ بانو
خودش نیومده به  وشهر همچو کاری فرستاده  پیرو  شماکه   هددا

 .بزنهش سر دوست
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هم  اییهخرید هیو نداره. تازه ـ ر شاتقشوهرم و ـبله، بله،اوه،  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

   .کردمیمباید من  بود که

 .هیه چیز دیگ شد(. خب، این زندیمرنگی )لبخند کم هددا
آقای  ،کنمیم شخواه سختتون ازحالا (. دخیزیمر)تند و ناآرام ب اِل۟و۟س۟تدِ بانو

برُگ اومد پیش هاگت سمان،   ،آدم میهحتمن  ، کهتونایَلرَت لوو 

ا هترپیشکه  هاشما ـ،خدایاین! بد نشونش هب خوشروی 
هم سرگرم  توندوهر  تازهخوبی بودین.  خیلیای هدوست

 تا اون جا که من سر ـ،دانش یکسان هستین و یکسان هایپژوهش

 .آرمدرمی
 .این جور بود ،هرحالبهکه  ترهاشیپخب،  تِسمان

حتمن ـ شما هم که  کنمیمخواهش  ازتون سختم ههمین  یبله، برا اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 مگهدین، م قول میبه این رو که. اوه، ش باشهخوب به توننگاه ـ

 ؟ت سماننه، آقای 
  .ریسینگ، خانم از ته دل  تِسمان

 .ا ل۟و۟س۟ت د  هددا

از تون خیال. کنمیم رتلَ ایَ برای  ،م بر بیادهر چی از دست واقعن تِسمان
  .راحت باشهاین 

او را  یهادستدارین! ) بتو مح شما لطف راوه، چه قد اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 ده.(هراسی! )سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.( فشاردیم
 !داره یبستگدل و، آخه شوهرم خیلی به اخب

ش ت سمان. آخه شاید به خود ی،نوشتیمنامه براش یه (. دخیزیمر)ب  هددا

 .تپیشنیاد  ،باشه

 هان؟، هددا؟ ه خبترین کار باشانگار این درستآره،  تِسمان
 .بنویس ، درجاگمکه می منتره. به ،هر چه زودتر هم بنویسی هددا

 !نوشتینمی کاشاوه بله،  کنان(.)خواهش اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 ؟ا ل۟و۟س۟ت درو دارین، خانم   ـ خانم  شینشان. سمینویم الآن ینهم تِسمان
رو  .( اینهددیمو به او  آوردیدرم شبیجتکه کاغذی از بله ) اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 نوشته.

ردشرم تو ـ )من می خب، خب. پس  تِسمان ردادگ  ، راستی.( دگرنیم به گ 

 (.برود خواهدیمو  داردیبرمبسته را ). جان ؟ اینهامییدمپا
 !م دورودرازهحسابی ها!  یو دوستانه براش بنویسگرم  حتمن  هددا

 .آره، باشه  تِسمان

 .ماتهرو انداخبراش ن م ننویسینهیچ  ولی اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 دیگه. هان؟  روشنه خودیخودبه  تِسمان
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 (.رودیم)از اتاق اندرونی به دست راست 

 

(. دیگویمو آهسته  زندیم، لبخند رودیم ا ل۟و۟س۟ت د بانو)به نزد  هددا
 .نشون زدیم با یه تیر دو حالا! یینبفرما

 ه؟ی منظورتون چی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 ؟بره کنم شراهی خواستمیم هنگرفتین ک  هددا
 ـ ههنوشتن نامه یبرا ،خب اِل۟و۟س۟تِد بانو 

 .بزنم گپتون هاکه تنها با برای اینو   هددا

 (. در همین باره؟گیج) اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .بله، درست در همین باره  هددا

 !هنموندواقعن  !خانم ت سمان، نمونده یچیز دیگه ولی(. زده)ترس اِل۟و۟س۟تدِ بانو

سرم  اندازهن ی. اهم مونده ای دیگههچیز خیلی. مونده هم خوب ،اوه هددا 

 بشینیم.  خودمونی با هم قشنگ تا ،ـ. بیاین این جادیگه شهمی
 

 نشاندیم بخاریکنار  داردستهروی صندلی  زوربهرا  ا ل۟و۟س۟ت د بانو)

 (.ندینشیم هاهیچهارپاو خودش روی یکی از 

 

ش من راست ـ. جان عزیز ولی(. نگران ،دگرنیش مساعتبه ) اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .برم دیگهفکر کرده بودم 
یه کم برام حالا خب؟ ـ . تنیس یاعجلهآخه که  رفتن یاوه، برا هددا

  طوره؟ه چ خونهتو  تونزندگیببینم بگین 

 چیزیازش  دخوامین مهیچ دله که ی چیزی اون  ه، این درستاو اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .مگب
 .انستیتو میرفتیم! ما که با هم واـ؟  مجانبه من هم،  ولی هددا

چه بدجور  زماناون  من بودین. اوه، کلاس بالاتر  تو شما  ولی ،بله اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 !دمیترسیازتون م
 ترسیدین؟ازم می  هددا

یشه هم ،میدرخویبه هم برم پله کهراهآخه تو ! هم بله، چه بدجور اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .کشیدینو میر ماهگیس

 ؟دمرکیم کاری همچو ،ا   هددا
 .یندمی شون رو کزهمهبله، یه بار هم گفتین  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .دیگه امپروندهی یه چیز تنها، که دونینآ، می هددا

که م ـ پس از اون ه. بودم پخمه من خیلی زماناون  ولی ،بله اِل۟و۟س۟تدِ بانو
با  وبنُاز بیخ دنیاهامون از هم دور افتادیم.یلی ـ خ خیلیحال ـ هربه

 دیگه.   کردهم فرق می
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باز به هم نزدیک شیم. ببینین حالا چی  میکنیم کاریخب، حالا   هددا

اسم  هو به رگفتیم و هم دیگمی "تو"به هم  انستیتوگم! تو یم

 کردیم ـصدا میکوچک 
 .کنیننه، حتمن اشتباه می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 حالا ،همین یه. براخوب  خوب یادم نه! .کنمیهیچ هم اشتباه نم، نه  داهد

 هیچهارپاا خودمونی شیم. )خودش را روی هقدیم لمثخوایم میم ه
من  تو به حالا.( بوسدیماو را  یگونه! )بفرماکند.( می ترکینزد

  ی.کنیصدام مو هددا  "تو"گی می

و  یخوب این همه(. اوه، کندیم نوازشو  فشردیماو را  یهادست) اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .هیچ عادت ندارمش این چیزی یه که به! ی ـمهربون

ن اج 1توراگم و می "تو"ت پیش به لم مثه خب، خب، خب! من  هددا

  .کنمیصدات م

 ت. س 2آتهاسم من  اِل۟و۟س۟تدِ بانو
پس  .(دگرنیمآ. )با همدردی به او بگم ته خواستمیالبته. م .درسته  هددا

نی عادت نداری، و مهربو خوبیبه  چندان ،ی خودتخونه یتو

  آ؟ته
 .امنداشته رگزندارم. ه ولی ی داشتم!اآ، کاش خونه اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .باشههمچو چیزی باید دم بو بو برده(. دگرنیم)کمی به او  هددا

 .ـ آره،ـ آره،(. آرهشودیمش خیره )درمانده به پیش روی اِل۟و۟س۟تدِ بانو
اون بالا  نرفتی عنوان کدبانواول به ولیآد. یادم نمی درستحالا   هددا

 ؟هااینکلانتر پیش

 ش ـ اون. ولی زنشدممی هابچهی خونهسر معلم   ایدب ،در واقع اِل۟و۟س۟تدِ بانو

همین ناچار شدم به  یبرا .بود یبستر ترشیبو  ناخوشـ  زمان
 برسم. ای خونه هم هکار

 .شدی خونهخانم ـ بالاخره ـ ،بعد ولی  اهدد

 .(. آره، شدم دیگهتنگدل) اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 ه؟گذرمی ازشت قچند و بیشوکمذار ببینم ـ. حالا گب  هددا

 م؟اهشوهر کرد که اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .آره  هددا

 .شهحالا یه پنج سالی می اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .آره، درسته. باید همین باشه  هددا

                                                
1 - Thora 
2 - Thea 
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، اگه آخ! خصوص این دوـ سه سال آخره! یا بـ ، این پنج سالخآ اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  شما ـ دیدینمی

 !آته، هاَ ؟  شما  (.زندیی دست او منرمی رو)به  هددا
و سر  دونستیمیهیچ ـ آره، اگه ـ . کنمیم م روخب، خب، سعی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

   ـ یآوردیدرم

برُگ ایَلرَت گمانمه )سرسری(. ب هددا هم یه سه سالی اون بالا بوده  لوو 
 خب.

برُگ؟ ایَلرَت(. دگرنیمبه او  )دودل اِل۟و۟س۟تدِ بانو  .ـ درسته،آره لوو 

 ؟شیشناختیم ،تو شهر این جااز  پیش از اون،  هددا
 .البته ،اسمبه  جز ،ـ. یعنیششناختمینگی هیچ نمبگی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 شد.   تونخونهیه پای  پساون جا ـ ،لابعد اون با ولی  هددا

. دادیمدرس  هابچهمون. باید خب به اومد پیشهر روز می ،آره اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 . مبیاا برهی کاراز پس همهتنها دستتونستم در درازمدت نآخه من 
 ره؟فَ سَ  درتر بیش لابدهم خب  شوهرت هم ـ؟ اوـ نه، روشنه.   هددا 

باید  ،کلانتردر جایگاه ، دیگهدونی میخودت ـ  خودتون. آره اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 . سفر کنه بخشبه این جا و اون جای  تربیش
ـ حالا باید  هخوشگل آآ،ـ طفلک ته(. تهدهدیلم م صندلی یدسته)به  هددا

 .یبگبرام ت، و،ـ همون جور که هسر همه چیز

 دیگه. خب، پس باید ازم بپرسی اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 .دیگرونه باهمچین ـ آ؟ منظورم ـ چه جوره، ته راستیشوهرت   اهدد

 ت خوبه؟هابا

 .هکنای در کاری نمیوتاهیکهیچ (. خودش حتم داره کنانزیپره) اِل۟و۟س۟تدِ بانو

از بیست سال  شیب حتمنت پیر باشه. نظرم باید زیادی براه ب  هددا
 تره؟بزرگ

و ر مدل همه چیزشچیزها هست.  خیلی .تم هسه این(. خشمگین) اِل۟و۟س۟تِد بانو 

مشترکی  ز. هیچ چینداریم هم مشترک . یه فکرکنهآشوب می
  .من و او نداریم،ـ

 ؟خودش یشیوهبه  همچین؟ همهنیباا ،ت ندارهدوست ولی  هددا

تازه، . خورمیمبه دردش تنها  لابدیا نداره.  دارهدونم اوه، نمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  .مخرجمن کم. ن باری براش نیستچندا مریدانگه
 .تهپخمگیاز   هددا

م تونای نمیجور دیگهبا او (. دجنبانیمبه این سو و آن سو )سر  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 یکمهم  شاید و خودشجز رو  ایدیگهکس  بروبرگردبی .نهباشم. 
 .دوست ندارهن اها چندبچه

برُگ هم، تهجز   هددا   .آایَلرَت لوو 
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برُگجز (. دگرنیم)به او  ل۟و۟س۟تدِاِ بانو  ؟فکر افتادی اینچه جور به  !ایَلرَت لوو 

 او پیشهر  تااین همه راه  تی تو روقو ن که،م دید  از ـ ،مجان ولی  هددا

و به ر د.( تازه خودت اینزنمی پیدایینا کمابیش )لبخند ـفرسته می
 .گفتی که ت سمان

د.( خروشمیآهسته آره، گفتم. )خب که چی؟ عصبی(.  لرزشی)با  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 درهرحال !هندار زود و رید .بگمت تونم همین الان بهمی ـ،باشه
 .که شهرو می

 ؟ن ـاآ جته ولی  هددا

 این جا. مآت من میونسدنمیشوهرم هیچ  !خب، رک و راست اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 !دونستنمی شوهرتچی!   هددا

دیگه  ،هاوسفر بود.  هم نبود. اوهم خونه  ،دونست. تازهنه که نمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 اون این پساز بس که از  هددا! هیچ جور! ،مبیارتاب تونستم نمی

 .شدممیبالا تنها 
 خب؟ بعدش؟  هددا

بی  همچین ،ا روهترینلازم رو، مییاهچیز هبینی که، یمی ،بعدش اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .دم بیرونز نهوخو از  مبست یی،سروصداهیچ 
 همین جوری؟  هددا

 .اومدم شهر یه راستآره. با قطار  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 !کردیش رو پیدا چه جور دل ـی خوب نازنین من،آته ولی،  هددا
 هچجز این رود(. آخه ر اتاق میو به سوی دیگ دخیزمیر)ب اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 !کردم خبمی

 نه؟وی برگردی ختقگه وبکنی شوهرت چی می گمان ولی  هددا

 ؟او اون بالا پیش(. دگرنمی)کنار میز، به او  اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 آره خب؟ ـآره خب،  هددا

  .او شاون بالا پی گردمیبرنم رگزه دیگه اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ـ از همه  راستی راستیپس ـ (. رودمی ترکینزدو  دخیزمیبر) هددا
 ؟یادهیبر چیز

 .کنمبتونستم ای میکار دیگه آدمین نظرم. به آره اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  اومدی. شتیاگذچشم همه پیش  جور اینـ  مهبعد   هددا

 .شه لاپوشونی کرد، همچو چیزی رو که آخه نمیاوه اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 ؟آتهبگن،  تدربارهمردم چی  کنیمی گمان ولی هددا

روی کاناپه  گرفتهو  بگن. )خسته ،خوادمی شونتنگ دل   چیهر  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .کردممی باید  که امرو کردهکاری  چون.( نشیندمی
خوای میچی کار کنی؟  ینکمی فکرکوتاه(. حالا  درنگی)پس از   هددا

  چه راهی پیش بگیری؟
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برُگ زندگی که  جا این باید دونمدونم. تنها میهنوز نمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو ایَلرَت لوو 

 .خبزندگی کنم  بناست  گهـ ا .کنم یزندگ کنهمی

نشیند و می، کنار او بردمی ترنزدیکرا از کنار میز  یایصندل)  هددا
ی رشته، این ـ این آته ،(. ببینمکشدمی شیهادستدست روی 

برُگ ایَلرَتی میون تو و دوستی ـ چه جور   پیدا شد؟ لوو 

روش  نفوذیه جور نگار پیش اومد. ا خُردهخُرده، همین جوری اوه اِل۟و۟س۟تِد بانو 
 .پیدا کردم

 راستی؟  هددا

من ازش  برای این که نه شت.اگذو کنار ر اشکهنهای هعادت اِل۟و۟س۟تدِ بانو
لابد  ولی. کردممین  این رو پیداجرات   هرگز چون خواستم.می

دست  ونازشن وقت آد. اوبدم می هاچیز اون جوراز من  دیدمی

  .کشیدمی

 ،ـبه قول معروف ،ـ(. تو پسکندمی پنهان ی رااتهاسناخو د)ریشخن هددا
 .کوچولو آتهی، اهکرد پا سراو رو باز 

آدم یه از اون ور،ـ  ،ـگه. او همن جور میخودش ای کمدست آره، اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .چیزها بفهممیادم داد فکر کنم ـ و . حسابی از من درآورد
 داد؟درس هم میت به  نکنه  هددا

ای ه. از چیزداشت وگوگفتام اهب ولینه. که به اون معنا  نه، ل۟و۟س۟تدِاِ بانو

باری رسید که زمان خوش و سعادت بعد. گفتیزیادی م اندازهیب
 .ش کنماجازه پیدا کردم کمک !کارش شدم یه پای

 پیدا کردی؟ ایاجازه همچوپس   هددا

 .میدکرمیروش کار  هم همیشه باید با ،نوشتیمآره، چیزی که  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 دیگه.  عین دو تا رفیق خوب  هددا
گفت!ـ و میر او هم همین ،ـو کن، هددار (. رفیق! فکرشزنده)سر اِل۟و۟س۟تدِ بانو

. باشمتونم هم نمی شادولی  .بودممی شاداز ته دل  خبباید  اوه،

 .  نه ای داره ایآینده ،هک دونمآخه نمی
 ؟تسرص نیقُ  شت بهته دل  هددا

برُگ روی سرزن یه ی سایه(. یتنگدلبا ) اِل۟و۟س۟تدِ بانو  و من ایَلرَت لوو 

 کنه.سنگینی می

 ؟تونه باشهکی می ایند(. گرنبه او می وتاب زدهتب) هددا
  هرگز لابداو . یکی که شگذشته ـ از آشناهای دونم. یکینمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  .ش نکردهفراموشدرست 

 ؟گفتهـ  بارهنیای دریزچ  هددا
 .کردش به یای ـ اشارهرسرستنها یه بار ـ خیلی  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 !چی گفت !خب  هددا
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 شبهتپانچه خواسته با زنه می ،ن بشنتهخواسگفت جدا که می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 شلیک کنه.

ی هایچیزهمچو دست به ا! این جا که ه)سرد، خوددار(. چه چیز هددا
 .نبرنمی

 موسرخه باشه که یه خوان۟ آوازه اونکنم  گمانم ه همین ی. براآره اِل۟و۟س۟تدِ بانو

  ی ـزمان
 . شاید همآره،   هددا

 داشته.ر پُ  حسلاگفتن با خودش آد میچون یادم می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 .خودشه دیگه تخب، پس پیداس  هددا
و کن، ر فکرش یول(. دهدمی تابوبه هم پیچرا  شیهادست) اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ام ، پاک درموندهاوهبرگشته شهر! هه ـ نندهاام خوشنیدهحالا  ،ـهددا

  ـ

د(. هیس! ت سمان داره گرنمیاندرونی  به اتاق  رو  یچشمزیر) هددا
میون  چیزهااین  آ،.( تهکندمی پچهپچو  دخیزمیرآد. )بمی

 باشه.خودمون 

 ا ـ !خد به !باشه، اوه، باشه (.پردی)از جا م اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 

اندرونی  اتاق   راست   در دست، از دست   یانامه، یرُگن ت سمان)

 (.دیآیم

 

  ت.و آماده اس حاضرحالا  ،ـ نوشتهبفرمایین  تِسمان

یه  .نبر نخوامیدیگه ا ل۟و۟س۟ت د م خانم کن ناگم ولیخوب شد خب.   هددا

 .مکنمی ونتیهمراه چهباغ ر  ! تا دَ ینایستبکم 
 ؟برسونهرو  این بتونهبرَته شاید  ـهددا، ،ببین  نتِسما

 . گمش می(. بهردیگیامه را م)ن  هددا

  
 (.دیآیم سرسراز ا برَته)

  

 .ببینن ودوست دارن آقا و خانم ر گنمیو  این جانب راک  یقاض  برَته

ـ این ،گوش کنینهم ـ  پس از اونبفرماین تو.  ینبخواون خب، ازش  هددا
 .پستتو صندوق  یندازنامه رو بن

 .(. چشم، خانمردیگیم)نامه را   برَته

 
. رودمیو خودش بیرون  کندمیباز  ب راکدر را برای قاضی )

. چابکو  ختیرخوش ولیساله است. خپله  45مردی  ،قاضی
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 کمابیشکوتاه، هنوز  یش،. موهااشرافی یرخمینرد با گ   ،اشچهره

. وجوشپرجنبزنده و  ،ششده. چشمانآرایش  دقتبهسیاه و 

 شده. کوتاههایش پشت و نوکپر نیزش ش پرپشت. سبیلابروان
کمی وسال او به تن دارد که برای سن ایبرازنده یروادهیپ یجامه

گذارد به روی میگاه که گه زندیی مادستهعینک بیاست.  سبک

   بیفتد.( اشسینه

 

صبح به این زودی سری  شهمی(. کندمی کرنشدست،  به)کلاه  بِراکقاضی 

 تون زد؟به
 شه.میبله که   هددا

یشه به روتون بازه. ی ما همنهوخ ر  (. دَ فشردی)دست او را م تِسمان

 ـ ریسینگ خانمـ  ب راک.( قاضی کند)معرفی می

 !اوه ـ  هددا
 م ـتقوخوش بسیار ـ(. آ،دشومی خم)  بِراک

ن تو روز روشن، راستی بامزه تو(. دیدنخنددید و مگرناو می)به  هددا

 !، قاضیاست
 ؟امای شدهجور دیگهـ  تونچشمشاید به   بِراک

 .نظرمه ، بترجوانبله، یه خرده   هددا

 .سپاسگزارم بسیار  بِراک
آد؟ او نمی فربه چشم بههان؟  !ینگمی یهددا چی شما درباره ولی  تِسمان

  ـی راست یراست

 دردسریاون همه  یبرا شجا به. ن نکشمیوهیچ پای من رو اوه،   هددا

 ـ تشکر کن شونن ازکشیدهقاضی که 
  ـ چه دردسریـ ،بابایا  بِراک

و  نوایستادهدوست من این جا  ولی هستین. باوفایی آدمشما ، خب  هددا

، بینیمهم دیگر رو میکه راه بیفتن برن.  تنیس شوندلدل تو 
 .گردمیبرم زودی. ضقا

  

بیرون  سرسراو هددا از در  ا ل۟و۟س۟ت د بانو ابل.متق هایبدرود)

 (.روندمی

 

 ؟ـ راضی هستن حالا رفتههمرویتون همسرخب ـ   بِراک

یه کم ام شنیده ـ،یعنیتشکر کنیم.  تونم چه جور ازدونیمی، نبله  تِسمان
م ه ییهایوکاست. یه کمباید بشهاین جا و اون جا  یی کهجاجابه

 .فراهم کنیم ریزی و ردای خُ هه چیزشیم ی. ناچار میتهس
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 ؟ راستی؟ا   بِراک

رو  هایوکاستکمگفت خودش  هددا .ینافتولی شما به دردسر نمی  تِسمان

  ؟ هان؟مبنشینی نایوخمگه نمیـ کنه. جور می
جان، چیزی  ت سمان.( نشیندمی)پشت میز  م.یه دَ ، سپاسگزارم  بِراک

 .بزنم گپ تونهابا شکه دوست داشتم درباره تهس

 خب شهبازی دیگه جدی می نشیند.(فهمم! )میمی؟ آها، راستی  تِسمان
  . هان؟لابد

 ،همهبااین. تنیسدر کار  شتابی چندانهنوز که ا هپول برایاوه،     بِراک  

  تر سروسامان داده بودیم.نه رو یک کم سادهوخکاش گم می
م! آخه، جان شم بیارینرو پیش چهددا  شد که!ولی هیچ جور نمی  تِسمان

 یه تونستمنمیش ـ. هیچ جور نیشناسخوب می خیلیشما که 

 .که پیش روش بگذارم یشهرنییپا پاک زندگیزارو

 ت.کار هم درست همین جاس ی. گرهبله، بله  بِراک
تونه چندان نمی ماستخدام حُکمگرفتن  ـ تابختانه خوشـ م هبعدش   تِسمان

 .  کهطول بکشه 

 .تونه به درازا بکشهلب میغا اهدونین، این جور چیزآ، می  بِراک
 این؟ هان؟شنیده تریبیشچیز  نکنه  تِسمان

یه خبر  ـ،.( ولی راستیگیردنمی پی) ـ. روشنی ننه چیز همچی  بِراک 

 .تون بدمبه تونممی
 ؟چی  تِسمان

برُگتون، دیرینهدوست   بِراک  .، باز اومده شهرایَلرَت لوو 

 .ماشنیدهتر پیش  تِسمان

 ین؟اهشنید جا؟ از کا   بِراک
 .که با هددا رفت بیرون خانمی، گفت او  تِسمان

 ـ چی بود؟ درست نشنیدم ونشاسم پس این طور.  بِراک

 .ا ل۟و۟س۟ت دخانم   تِسمان
 سرا هاون بالا پیش اون ایَلرَت ـ،بله. دیگه کلانتر همسر ـآها،  بِراک

 .کردهمی

آدم سخت  شنیدم باز فراوونحالی با خوش ین،ـرو کنفکرش   تِسمان

  باسروسامانی شده.
 .خب گنمیاین جور  بله،  بِراک

 هم یه کتاب تازه بیرون داده. هان؟ انگار  تِسمان

 اون که، بله.  بِراک
 .راه انداختهبه هم  ییسروصدا کتابه  تِسمان

 هم به راه انداخته. ایغیرعادی بسیار یسروصدا  بِراک
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 های؟ او با اون تواناییتنیس ین،ـ خبر خوشیو کنر فکرش  سمانتِ 

برای پاک ه ک داشتماطمینان  دردناکییه جور . من ـ چشمگیرش

   . از دست رفته همیشه
  ش همین بود.به همهمه دید   بِراک

اد وخاز کجا آخه میخواد بکنه! میه آرم حالا چسر درنمی ولی تِسمان

 ونه؟ هان؟و بگذرر شبیاره زندگی
  

 .( آمده به درون سرسرادر از هددا ی ت سمان پایان نیافته که گفته)

 
واپس ش دلت سمان همه  .(ب راکبه  ،خنددمی زیآمشخندیر)کمی   هددا

 .و بگذرونهر شکه آدم از کجا بیاره زندگی اینه

برُگ ایَلرَت این یدربارهیم اهنشست ما ـ،ای بابا تِسمان   گپبیچاره  لوو 

 .زنیممی
دار کنار صندلی دسته رویراستی؟ ) ا   د(.گرن)شتابان به او می  هددا

 ؟اوشه   چه مگه :(پرسدتفاوتی مینشیند و با بیمی بخاری
رفته. هر سال به باد داده  پیش هامدت حتمنرو که  شیهارث ـخب،  تِسمان

 مپرسیمواقعن  ـتونه یه کتاب تازه بنویسه. هان؟ خب،نمی کههم 

 .آدچی به سرش می روزفردا

 .بتونم براتون بگم بارهدراینی زکشاید چی  بِراک
 ؟چی  تِسمان

 .داره نفوذیپر خویشانیادتون باشه که   بِراک

 ان.رو گردوندهپاک ازش  که شخویشان ـاوه، بدبختانه،  تِسمان

 .گفتن امید خانوادهش میتر که بهپیش  بِراک
 .ددا به بادرو  اونخودش  ولی بله! ،ترپیش  تِسمان

کلانتر  پیشزند.( اون بالا رنگی میدونه؟ )لبخند کمکی می  هددا

  که ـ انسر پا کردهها او رو اینا ل۟و۟س۟ت د
 ـ م که دراومدهه یاین کتاب ،تازه  بِراک

. ش رو به چیزی بند کنهش کنن دستواقعن یاری، خدا کنه بله بله  تِسمان

 .موندم. هددا، گفتم شب بیاد پیشدابراش الآن یه نامه  ینهم

پیش من.  اهمجرد بزمآین به من، شما که امشب می جان   ولی بِراک
 . دادینم بهش رو قول باراندازدیشب تو 

 ؟ت سمانیادت رفته بود،   هددا

 یادم رفته بود. ش، راسترهآ  تِسمان
  آد. نمیاو ه باشه ک آسوده تونهمی بروبرگردبی تونخیالتازه،   بِراک

 کنین؟ هان؟چرا همچو فکری می  تِسمان
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دهد، کمی هایش را به پشتی صندلی تکیه میدست د وخیزمیبر)  بِراک

دونم در درست نمی .ـشما هم  ،خانمدودل(. ت سمان جان ـ. 

  چیزی که ـ که ـیه  یدربارهتون ذارمگبی خبریب
  ؟گرده ـبرمی که به ایَلرَت چیزییه   تِسمان

 .هم شما و هم او  بِراک

 دیگه! ش بگینقاضی جان، پس  ولی،  تِسمان
اون زودی  شاید به توناستخدام حُکمبرای این آماده باشین که  باید   بِراک

 .نیاد ،ینشکه دوست دارین و چشم به راه

 پرد(. چیزی پیش اومده؟ هان؟می از جا)ناآرام  تِسمان
 .شه یید رقابتبرگماری به اون مقام شا  بِراک

 !و کن، هددار فکرش !رقابت تِسمان

 عجب! ـ،عجبد(. آه، لمََ میبه عقب  تربیشصندلی )در   هددا

 ؟با ـ هیچولی آخه با کی؟   تِسمان
برُگ. با همونچرا،   بِراک  .ایَلرَت لوو 

! تصورناپذیرهپاک  کهاین ـ کوبد(. نه، نه،هایش را به هم می)دست تِسمان

  ه! هان؟غیرممکن پاک
 .پیش بیاد برامونتونه می ،همههام،ـ بااین  بِراک

شه من می تر بهکجی از این بزرگدهن ـ،ب راک، قاضی ای بابا  تِسمان

و ر آخه فکرشخب،  دهد.(می تکانتکانرا  شیهادستآخه! )
عروسی  گرمیدل این بامن و هددا  !دارمزن من یه مرد   ـکنین،

هم پول قرض  لهیولاز عمه  .ایمکلان گرفته وامیم اه. رفتیماهکرد

من.  قول اون کار رو گرفته بودم ننگینبگی ،ـبابا آخه،یم. اهکرد

  هان؟
از  پس تنها ولیگیرین. میحتمن کار رو که  ـخب، خب، خب،  بِراک

 .رقابت

نگی بگی ـ،ت سمانو کن، ر فکرش .صندلی( روی حرکتیب) هددا
 .نگارا زورآزمایی شه یه جورمی

 تفاوتیب همهاین  باره این درتونی میهددا جان، چه جور  ،ولی  تِسمان

 باشی! 

در  شبرای فرجام همسخت . نیستم تفاوتبی(. هیچ به همان گونه) هددا
 م.اتابوتب

طوره. ه ع چضاوادونین ت سمان، خوبه که الآن میحال، خانم هربه  بِراک

ایی بشین هخریدردهبه کار خُ  از این که دست پیشـ خوام بگم،می
 خواین بکنین.میام شنیدهکه 

 .تونه عوض کنهاین چیزی رو نمی  هددا
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عصر که  (.ت سمان! )به دارنگهخدا ای یه.چیز دیگهیه ؟ این راستی  بِراک

 ون.تبرمزنم و میمی سری، رویپیادهرم می

 ام.که پاک گیج شدهـ من ه،باش، اوه باشه  تِسمان
 تشریفباز هم دار قاضی. برد(. خدانگهلمیده، دست پیش می) هددا

 بیارین.

 .دارخدانگه ،دارخدانگه. سپاسگزارمخیلی   بِراک
! واقعن باید دار، قاضی جانکند(. خدانگه)تا در او را همراهی می تِسمان

  .و ببخشینر من

  
 (.رودمیبیرون  سرسرا دراز  ب راکقاضی )

 

  دریانباید دل به هرگز ـ رود(. اوه هددا،اتاق می)به سوی دیگر   تِسمان

 ؟هان. زد
 زنی؟می تومگه  زند(. می و لبخند دگرن)به او می  هددا 

 خونهی شه زد،ـ رفتن و ازدواج کردن و پایهنمی این آره، زیر  تِسمان

 .زدن بود دریادل به  ،شتناگذ  هیچ و پوچندگی رو روی ز
 .شاید حق با تو باشه  هددا

و ر رو که داریم، هددا. فکرش موندلنشینی هرحال خونهبه ـخب،  تِسمان

کم نم تومیو داشتیم. ر آرزوش شهمه که هر دومونای کن،ـ خونه
 ؟هان .ش بودیمشیفتهبگم، که  و بیش

 و آمدورفتاین بود که خب قرارمون  (.دخیزمیبر)آهسته و خسته  هددا

 داشته باشیم. کیابیایی

و کن، تو رو ر خوش بود! فکرش ینا م بهچه دل ،آره، به خدا  تِسمان
! هان؟ـ خب، خب، خب،ـ شدهچیندستمحفل یه تو  ،ـببینم میزبان

له یم، هددا. تنها عمه یولفعلن که دوتایی باید تو تنهایی با هم سر کن

ـ زندگی خیلی . ـ اوه، تو رو بگو که یه این جا ببینیمگاه گهرو 
 ـ!  خواستییای مخیلی دیگه

 . گیرمنمی فعلن داستیرو که پ پیشکار  هددا  

هم رو ش ، هیچ حرفدونیپیشکار که، می داشتن .نه، بدبختانه  تِسمان

 .شه زدنمی
 . خواستماسبی هم که برای سواری می هددا

 !)هراسیده(. اسب تِسمان

 .کنمبنباید م رو هحالا دیگه لابد فکرش ـ   هددا
 ت.پیداس خودیخودبهکه  اون ـ،خدا نه، به   تِسمان
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کم دارم که فعلن رود(. خب، یه چیز دست)به سوی دیگر اتاق می هددا

 .ش خوش کنماهام رو بدل

، تاین چی هس حالا(. خدا رو شکر و سپاس! ش شکفتهگل از گل)  تِسمان
  هددا؟ هان؟

 ـ،امهتپانچهد(. گرنبا ریشخندی پنهان به او می ،گاهیدر)در   هددا

ن  .یرُگ 
 !اتهتپانچه(. ان)ترس  تِسمان

  گابلر. ای تیمسارهتپانچه(. )با چشمان سرد هددا

 
 (.رودمی)از اتاق اندرونی به دست چپ 

 

 خدان، ازند(. نه، هددا جدنبال او داد میبه دود و می گاهی)به در تِسمان

 نزنی ها! برای دل من،ای خطرناک ه، دست به اون چیزدارتنگه
  ا! هان؟هدد
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را  است، تنها پیانو نخستی پرده همانند هات سمانی )اتاق  خانه

 آن به جایکتابی  یقفسهو  شیکنگارش  کوچک   میز  اند و برده
 تر  اند. بیشنهاده کوچکیمیز  ی دست چپ،ند. کنار کاناپهاتهگذاش

 جلوی بزرگ روی میز   ا ل۟و۟س۟ت د بانو گل  دستهاند. را برده هاگلدسته

 است.( بعدازظهر صحنه است.
، در اتاق تنهاست. او نزدیک  در  همانیی م)هددا، در جامه

در  ꞌآنهمانند   کهکند تیری را پر میایستاده و هفت گشودهای شیشه

 است.( نگارش باز روی میز   یجعبهیک 
 

زند(. باز هم سلام، آقای نگرد و فریاد مییم ی پایین  پاچه)به باغ  داهد

 قاضی. 

 .ت سمانخانم  به هم چنین،ید(. آ)صدایش از دور می بِراکقاضی 
تون، قاضی زنممی الآنرود(. برد و نشانه می)تپانچه را بالا می  هددا

 !ب راک

 یستین آخه و راست به مننازند(. نه ـ نه ـ نه! )از پایین داد می  بِراک
 نشانه برین!

 کند.(داره! )شلیک می شپشتاومدن، این رو هم  پشتیاز راه   هددا

  ؟اینشده دیوانه(. مگه پاک شودمیتر )نزدیک  بِراک
 ؟تونـ نکنه زدم به،دادیا، آخ  هددا

 ذارین کنار!گرو ب اهبازیبچهچنان از بیرون(. این )هم  بِراک

  بیایین تو، قاضی. خب پس  هددا

 
 

ای به ، از در شیشهمردانه ی مهمانی  اضی ب راک، در جامه)ق

 دارد.( دست آید. پالتوی نازکی رویدرون می

 

ن؟ به یاتهنداشبر ورزشاز این دست م ه ! هنوزلعنت بر شیطان  بِراک

  کنین؟چی شلیک می

  .بیتو آسمون آ کنمشلیک میو ام ی ایستادهجورنیهماوه،   هددا
تون، خانم. آورد(. با اجازهی از دست او درمیآرامبه)تپانچه را   بِراک

ردش خوب می این رو ـد.( آه، اینه،گرن)به آن می رداگ  شناسم. )به گ 

 دنهیمآن را در جعبه . )تاین جاسآ، ؟ تاش کجاسنگرد.( جعبهمی
ی امروز دیگه برا بازی چون که اینبندد.( جعبه را میو 

  ه.نموبسّ 
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 کنم؟ چه خواینمیخب، شما رو به خدا   هددا

 نیومده ؟ توندیدنبه کسی   بِراک

 هنوز هم هاخودیی بندد(. هیچ کس. همهای را می)درَ  شیشه  هددا
 . شهرن بیرون

 ؟تم خونه نیسنکنه ت سمان ه  بِراک

را  کشود و نهکشو میی تپانچه را در نگارش، جعبهمیز  کنار)  هددا
هاش. دوید پیش عمه ،از گلوش پایین نرفته هارشاندد(. نه، بنمی

 شما نبود. راهبهچشمآخه به این زودی 

 کردم. پخمگیردم! و نکر طور فکرشه هام ـ چ  بِراک
 ؟پخمگینگرد(. چرا گرداند و به او می)سر می هددا

 اومدم.میزودتر دیگه هم ـ یه کم خب، آخه  بِراک

کس رو هیچ که  خب، اون وقتود(. ر)به سوی دیگر می  هددا

، رخت عوض هارانو پس از  من تو بودم چوندیدین. نمی
 کردم. می

که آدم بتونه از لاش  تدر نیس یباریک هم تو همچینیه شکاف   بِراک

 کنه؟ گووگفت
 . درست کنینشما یادتون رفته خب همچو چیزی   هددا

 .کردم پخمگی همباز   بِراک

 مطمئننآخه ت سمان  شیم. راهبهچشمو  همین جا بشینیمخب، پس باید   هددا
 آد خونه.به این زودی نمی

 کنم.بردباری پیشه می آره آره، بابا،  بِراک

 

ب راک پالتویش را روی پشتی  نشیند.)هددا در کنج کاناپه می
ولی کلاه را در دست نگه نشیند، نهد و میترین صندلی مینزدیک

 ند.(گرندیگر میبه هم هاآن درنگی کوتاه.دارد. می

 
  حالا چی؟  هددا

 حالا چی؟)با همان لحن(.   بِراک

 من اول پرسیدم.  هددا

بزنیم،  نینشدلک باشه، بیایین یه گپ کوچد(. خم)کمی به پیش می  بِراک
  هددا خانم.

 پیشاز بار  آدبه نظرتون نمیدهد(. کاناپه لم می یپشت بهتر بیش)  هددا

و  دیشبگذره؟ خب، چند کلام مییه عمر آزگار  زدیم پگهم که با 
 م.آریحالا به حساب نمیکه  امروز صبح رو

 گین؟یی رو میدوتااین جوری ـ میون خودمون   بِراک
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 .بیشوکم. بلهاوه   هددا

 خونه. برگردین  خوشیبه  زام که بامن هر روز این جا آرزو کرده  بِراک

 م.اهو آرزو کردر همینها تن شهمهش من هم راست  هددا 
کردم تو سفر می گمانببینین که  شما؟ راستی، هددا خانم؟ من رو  بِراک

 گذرونین!خوش می سخت

 باور کنین!آره،   هددا
 نوشت.جور می اینولی ت سمان که همواره   بِراک

ه که شناسه اینای که مین خوشیتریبزرگ گهاو می! آخه بله ،او  هددا

 هایهنوشتپوستو بشینه و از  بگرده کتابهای وعهمجمبره توی 
 دیگه رونویسی کنه.  ،ـ یا هر چیزقدیمی

ه دیگه. تو این دنیا همین شرسالت)کمی بدخواهانه(. خب،   بِراک

 ش خب.بخشی

 ! اوهمن ولی .تونه ـمی خبت هم آدم این که هست. اون وق، بله  هددا
 .ودهب بارکسالتبرام  سخت ـ، قاضی عزیز،نه

 ؟بی هیچ شوخی گین؟دردانه( راستی می)هم  بِراک

شش ماه  رو کنین که ـ! همچین تونین فکرشمیخب ، خودتون بله  هددا
و رو بشناسه  مایه کم جمع  که برنخوریبه یه نفر هم هرگز آزگار 

 خودمون بگی.باهاش از زاروزندگی  بتونی

  شد.ی این تنگ میم براهم دل منبله،ـ ـ  بله  بِراک
 ـ ناپذیرترتحملتازه، از همه چیز   هددا

 ؟ها  بِراک

 بند و یک ریز با ـ با تنها و تنها یک نفر بودن ـ یک هددا

هر  ـ،رو کنین . فکرشبام تا شاماز  جنباند(. بله،دلانه سر می)هم  بِراک
 .و هر ساعت دم

 . گفتم: یک بند و یک ریز  هددا

مون آدم باید ت سمان گلن که با این م از دیدش راست ولی. باشه  بِراک
 ـ تونهب

 ، جان من.کارشناسه ت سمان یه ـ یه  هددا

 .نهووچچکبی   بِراک

گذره. در درازمدت، خوش نمیم هیچ ه اهکارشناس باسفر   هددا
 حال.هربه

 داره؟ شدوستهم که آدم   کارشناسی با  بِراک

 آخه!رو به کار نبرین  لوس یـ اون کلمه،اخَ  هددا
 ، هددا خانم؟(. چیخورده که)ی بِراک
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 و! صبح ش رو بچشینمزهباید  تنها(. خب، برآشفتهنیمخندان، )نیم  هددا

 بخونن ـ  تونشب تاریخ فرهنگ به گوش

 و یک ریز ـ بند یک  بِراک
ه ـ! این های میانکارهای دستی سده داستانبعد این ! و بله، بله، بله  هددا

 .آورترهچندش شهمهدیگه از 

راستی چه طور  ـبگین ببینم، ولی،د(. گرنمیاو گرانه به کاوش)  بِراک
   که ـ؟ هام ـسر از این دربیارم پس 

ن ت سمان زن و شوهر شدیم رو می که   هددا  خواین بگین؟من و یرُگ 

 این جور بگیم.بیاین ، بلهخب   بِراک
 عجیبه؟از دید شما  راین قد پس، ی وایا  هددا

 و هم نه، هددا خانم. بلههم   بِراک

از پایکوبی سخت از پا افتاده بودم، قاضی عزیز. بهارم سر من   هددا

خوام نه میهمه ایناین رو باـ لرزد.( اوه نه،اومده بود ـ )کمی می
 و کنم!ر ، نه فکرشبه زبون بیارم

 براش ندارین. دلیلی هم راستی  بِراک

یرُگن ت سمان .( نگردمیبه او  راندازکنانب یاتااندازهدلیل ـ. ) ـاوه،  هددا
 درستی یه.  جورههمه آدم   هم ـ باید خب گفت که

 .گواهه خدا، استوارهم درست و هم   بِراک

  بینین؟می شمادرش ببینم. تونم هم من نمی داریخندهدر اصل  چیز  هددا
 نم بگم ـتوکه نمی همچو چیزی ؟ نـ ـ ـه،ـدارخنده  بِراک

خیلی  1یگردآورنده یههرحال، از اون گذشته، به ولی خب.  هددا

این رو با گذر زمان بالاخره زیاده که  همش کوشه!ـ احتمالختس

 . به جایی برسونه
 کردم شما هم مانند  دیگروننگرد(. گمان می)کمی دودل به او می  بِراک

 آد.ای از او در میتهبرجس بسیارعقیده دارین آدم 

ویی خسته(. بله، داشتم. ـ از اون جایی هم که با زور و رروس )با  هددا 
دونم چرا . نمیتامین کنه ـ م روخواست بگذارم زندگیازم میفشار 

 ؟ پذیرفتمباید مینمی

 ـ دید اونبله ـ بله. از   بِراک

ی سینهبهدست دوستانتر از اونی بود که ش بیشراستاین هم   هددا
 ی عزیز.، قاضبکنندیگرم حاضر بودند 

ای دیگه هاونی همهتونم به جای واقعن نمیخندد(. خب، من )می  بِراک

خب گرده، شما که خودم برمیتا اون جا که به  ولیجواب بدم. 

                                                
 ـ کلکسیونر1 
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، یه ـ یه احترامی برای رفتههمهمچین روی ،من همیشه دونینمی

 هددا خانم. ام،تهپیوند زناشویی داش

 .امنداشته شما  امیدی به ش هرگزراست)به شوخی(. اوه، من که   هددا
نی داشته باشم ه که یه جمع خوب خودمومن این یخواستهی همه  بِراک

ـ  عنوان  بهباشم و  گفتار و کردار در خدمتش بتونم با ر  که دَ 

 وآمدرفتاجازه داشته باشم  دوست امتحان پس داده، یه عنوان  به
 کنم.

 ؟گینرو می نه خومرد   از اجازه  هددا

پس از  ولینه. زن  خو ازتر رو بگم، بیش ششود(. راست)خم می  بِراک
، یه همچه ـ یهدونین چیمرد  خونه هم. می ازت، پیداس اون،

ش، برای ،ـ راستیاگوشهسهی گذارین بگم، یه همچه رابطهب

 . هنشیندلخیلی  هاطرفی همه

 تنها ییدوتاه، ودیم. اُ سه تا ب خواستمی مدلا هسفر بار در این، بله  هددا
 تو کوپه نشستن ـ!

 سر اومد دیگه ـ عسلماهبختانه سفر  خوش بِراک

به  تنهامن . ،ـ درازباشه درازتونه جنباند(. سفر هنوز می)سر می  هددا
 ام. یه ایستگاه میون راه رسیده

 ده، هددا خانم.رون و تکانکی به خودش میبی پرهخب، پس آدم می  بِراک

 پرم بیرون.من هرگز نمی  هددا
 راستی؟  بِراک

 که ـ هست، چون همیشه یکی بله  هددا

 کنه، منظورتونه؟)خندان(. ـ که به پروپای آدم نگاه می  بِراک

 .آی گفتین   هددا
 ـ  بابایاخب، ولی،   بِراک

 جور،ـهمون  تربیشآد. م نمیخوش ی دست(.زنندهپس)با تکان  هددا

 اون یکی. پیش   .نشینممی هستم، دیگهجایی که 
 .آد تو پیش این جفتمی بعد یه آدم سومی ولیخب،   بِراک

 ای یه!دیگه یه چیز پاک۟  اینـ ،ببینین  هددا

 ی باشعور ـدادهیه دوست امتحان پس  بِراک

  گوناگون شورانگیز ـهای زمینهدر  کنندهسرگرمـ   هددا
 یه کارشناس!بدون هیچ ردی از ـ و   بِراک

 !هآرامش یمایهش این که راست(. رسا ینفس)با  اهدد

به آن سو زیرچشمی شنود و خانه را میشدن در  )صدای باز  بِراک
 کامل شد.  گوشهسهنگرد(. می

 .رهبلند(. قطار هم به پیش می نه چندان)  هددا
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از   نمدینرم   روی و کلاه  خاکستری  پیاده یجامهیرُگن ت سمان در )

به زیر  بسیاری ینشدهصحافیهای تابآید. کمی نبه دروسرسرا 
  ها دارد.(بغل و در جیب

 

آدم  که راستی، رود(. پوهدار میی گوشهز کنار کاناپهمی پای به)  تِسمان
نهد.( می پایینها را ها. )کتابی اینکنه از کشیدن  ـ همهمی داغ

ی شما به این زود عجب، عجب،، ا  ام، هددا. خیس  عرق شده

 نگفت.  مبرَته چیزی بهاین، قاضی جان؟ هان؟ اومده
 د(. از باغچه اومدم.خیز)برمی  بِراک

 ای؟چی یه با خودت آورده هاکتاباین  هددا

 کارشناسی هاینوشتهزند(. برخی ها را ورق میایستد و آن)می  تِسمان

 که حتمن باید داشته باشم. است تازه
 ؟ کارشناسیهای نوشته  هددا

  .ت سمان یه، خانم کارشناسیهای آها، نوشته  راکبِ 

 
 .(کنندیم ردوبدل دلیهمسر از  یو هددا لبخند ب راک)

 

 داری؟ نیاز کارشناسیهای به نوشته همهنوز   هددا
 خب باید آدمشه. نمی نیازبیا آدم هرگز هآره، هددا جان، از اون  تِسمان

  .کنهبال دن شهچیزهایی رو که نوشته و چاپ می

 .بکنهباید این کار رو  انگارآدم آره،   هددا

ایَلرَت ی نگاه،ـ کتاب تازه(. این جا رو گرددها می)میان کتاب  تِسمان
برُگ اید دوست د.( شبرآن را پیش میرو هم گیر آوردم. ) لوو 

 ندازی، هددا؟ هان؟ش بداشته باشی نگاهی به

 .ردیرت. یا ـ چرا، شاید ممنوننه، خیلی   هددا
ش کشیدم  تِسمان  .تو راه سرکی درَ 

 ؟کارشناسیه  عنوانبهخب، نظرتون چی یه ـ   بِراک

شده.  نوشته سنجیده همهاین ꞌکه کتاب انگیزهشگفت، مناز دید    تِسمان

 ولیکند.( را دسته می هاکتابنوشت. )هرگز این جور نمی ترشیپ
ش اشون روهبرگ ده. کیفی میبرم تورو می اهی اینحالا همه  برُ 

ب راک.( عوض کنم. )به یه کم و ر ماد رختم بایـ! پس از اون ه بدم

 ؟ هان؟بریم نباید که الآن ینهمخب، آخه 
  .ـ هنوز خیلی وقت داریم،آقانه   بِراک
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ولی در رد، بها را میدیگه. )کتاب کنمیای نمخب، پس من عجله  تِسمان

 لهیولعمه  ـد.( راستی، هددا،گردانایستد و رو برمیی در میدهانه

 ت.آد پیشنمی امشب
 شده؟ سازدردسرکلاه  داستان  ؟ نکنه آدنمی  هددا

له یولعمه  یدرباره گمانیتونی همچو ه جور می. چاوه، ابدن  تِسمان

 خیلی بده.عمه رینا  دونی، حال  ، میولی ؟ فکرش رو کن!کنی
 که همیشه همین جوره. او  هددا

 .بده سخت شز بیچاره حالامرو ولیآره،   تِسمان

ش بمونه دیگه. من قلانه است که اون یکی پیشعاخیلی خب، پس   هددا
 .کنار بیام با این هم باید

 همه چه قدر ازله بااینیولعمه  تونی کنی، هددا، کهفکرش هم نمی  تِسمان

 .ایشده تپلجور این  سفر،تو  ته  دل شاد بود،ـ چون

عمه ـ از این عمه،با صدای نه چندان بلند(. آخ خیزد،)برمی  هددا
 !هاکردن

 چی؟  تِسمان

 ی.چ چرود(. هیای می) به پیش در شیشه هددا
 خب پس.   تِسمان

 

  رود.(از اتاق اندرونی به دست راست می)

 

 گفتین؟رو می کدوم کلاه  بِراک

و ر شکلاهپیش اومد.  ت سمان خانماوه، صبح چیزی در رابطه با   هددا

زند.( من هم نگرد و لبخند می. )به او میگذاشته بود ی صندلیرو
  است. کُلفتَهکلاه  کنم وانمود کردم گمان می

، چه مهربونهددا خانم  جنباند(. ولی،)سر به این سو و آن سو می  بِراک

 رو با اون بانوی پیر نازنین کنین!این کار  آخهجور تونستین 
ها یه ـ این چیزدونین،رود(. خب، میر می، به سوی دیگسراسیمه) هددا

)خودش  شون بگیرم.نادیده تونمنمیزنه. من هم  به سرم می باره

کند.( اوه، خودم هم می ولار بخاری دار کنرا روی صندلی دسته

 .شبشکافمدونم چه جور نمی
 نیستین،ـ بختخوشش است(. شما رردا)پشت صندلی دسته  بِراک

 ه. این موضوع

ـ  بختخوشباید  دونم هم چرانگرد(. نمی)به پیش روی خود می  داهد
 ؟م بگینباشم. شاید شما بتونین به
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 ین حالاهم  ش رو داشتینآرزوای رو که این که خونه شیکی ،بله  بِراک

 این.ه دست آوردهب

 باور دارین؟ آرزوههداستان  خندد( شما هم به نگرد و می)به او می  هددا
 پس؟ خودهبی شههم  بِراک

 . ش درستهیه چیزهایی نه که نیست،ـ  هددا

 ش؟چی  بِراک
های ت سمان پارسال تابستان من رو از مهمانیه که ش درستاین  هددا

  نه ـ خو رسوندمیشبانه 

 خورد خب.ها نمیهیچ به اون ور بدبختانه،ـ راه من  بِراک
 رفتین.ای مییگههای د. پارسال تابستان شما به راههدرست  هددا

  ؟ـ ت سمانپس شما و  ولیخندد(. شرم کنین، هددا خانم! خب، )می بِراک

 وتابچیپهی  ت سمانشدیم و طفلی این جلو رد میبله، یه شب از   هددا

م برای این گیر بیاره. دلبرای گفتن دونست چی خورد. آخه نمیمی
 سوخت ـ فرهیخته مرد  

 م ـ راستی؟ هوزند(. )دودل لبخند می بِراک

 تنگنااین که از اون  یبرا م سوخت. اون وقت ـ بله، راستی دل  هددا
 ی محضسرسبکاز روی  نه ورداشتم و گذاشتمنه درش بیارم، 

 کردم.این جا تو این ویلا زندگی میگفتم دوست داشتم 

 همین؟ تنها  بِراک
  همین. تنهاشب  اون  هددا

 بعدش؟خب  ولی  بِراک

 پیامدهایی داشت، قاضی عزیز. میسربکس، بله  هددا

، دارهپیامد  برامون زود زودزیادی امون هسریسبک ،ـبدبختانه  بِراک
   م.هددا خان

 همسرویلای  شیفتگی برای ، در ایندونینشما درد نکنه! می دست  هددا

. رسیدیم دلیهمبه  و من ت سمان یرُگنوزیر فالک بود دیگه که 
مه چیز رو با و ه عسلماهسی و سفر  دی و عرونامزهم  همون

 خوام بگم،ـ آدم هر گلی بزنه، خودشخودش آورد. بله، قاضی،ـ می

 .به سرش خودش زده

 کردین. در اصل شاید تره هم برای این خونه خُرد نمی! تاس بامزه  بِراک
 به خدا. کردممینه، ن  هددا

 ش کردیم!نینشدلحالا چی؟ حالا که یه کم براتون  ولیخب،   بِراک

خشک  سرخ   و گل   استوقدوسا بوی هی اتاق، همهنظرمه ه، باَ   هددا
 با خودش آورده.  لهیولاین بو رو شاید عمه  ـ ولیده. می کرده
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وزیر  شادروان همسرکنم باید از  گمانتر بیشخندد(. نه، )می  بِراک

 باشه.

مجلس رقص  ایهگلفردای و یاد ر آد. آدممرگ ازش می بوی، بله  هددا
کند، به پشتی هایش را پشت گردن در هم میاندازه. )دستمی

نگرد.( اوه، قاضی عزیز، تصورش دهد و به او میصندلی لم می

آوری این جا سخت ملالچه روزگار که تونین بکنین رو هم نمی
 .کنمپیدا 

ذاره، هددا گپیش روی شما هم بآخه نداره  ایوظیفهمگه زندگی   بِراک

  خانم؟
 داشته باشه؟  ایکه گیراییـ  ایوظیفه  هددا

 .هتربهاین البته،   بِراک

فکر  هاخیلی وقتتونه باشه. می ایوظیفهدونه این چه خدا می  هددا

 شه.نمی این هم حتمن ولی.( گیردکنم ـ )پی نمیمی
  .ببینم شبگیندونه؟ برام کی می  بِراک

 بکشونم.به سیاست  رو ت سمان تونممیگم یعنی می  هددا

چون سیاست از ـ چیزی دونین چی یه،خندد(. ت سمان! نه، می)می بِراک
 .  از بنیاد کار او نیستـ  وبنُبیخ

، همهنیبااحالا، اگه  ـ ولی. کنممی باور راحتاین رو ، بله  هددا

 ش چی؟کار بکشونمتونستم به این می
 داره؟ تونبرا یاخشنودیچه  ،خورهوقتی به درد  این نمی ـخب،  بِراک

 ش؟وادارین کارخواین به این را میچ

گمان .( پس دیگر! )کمی شنوینمیره، ام سر میچون حوصله  هددا

 وزیر شه؟ ت سمانشه نین هیچ جور نمیکمی
پیش از هر چیزی  ،وزیر شدن یـ برادونین، هددا خانم،،ـ میمهو  بِراک

   باشه.دار پول خیلیباید 

 رنگی کهوآببی اوضاعاین  !، بگین پسخیزد(. آرهتاب برمی)بی هددا
ه که .( اینرودمیه که ـ! )به سوی دیگر اتاق متهپا گذاشش به

دار! ـ این کنه، این جور سراپا خندهگیر میجور دلزندگی رو این 

    آخه. هستجوری 

 .یه ایگیر جای دیگه کنممن حالا گمان می  بِراک
  ؟کجا خب  هددا

 .اینگذراندهن از سر گشاییچشمچیز واقعن  شما هرگز  بِراک

 ه؟یه چیز مهم منظورتون  هددا
 شاید حالا بتونه پیش بیاد. ولیگفت. ش بهشه بله، این هم می  بِراک
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 استادی یهیمایباندازد(. اوه، دردسرهای این جایگاه )سر بالا می هددا

ش راست. من ت سماند خو ین! ولی این باشه بارو پیش چشم دار

 کنم.هیچ فکرش رو هم نمی
 ،ـ کهپیش روتون بگذارنباشه. ولی وقتی اون چیزی رو ، بله ـ بله  بِراک

و ـ  جدی هایخواستگن ش مین به زبان شیوا ـ بههمچی

   کوچولو! خانمنو، هددا  هایخواست زند.(پرمسئولیت؟ )لبخند می
 !چو چیزی رو به خواب ببینینخشمگین(. آروم باشین! مگر هم)  هددا

 .میزنیم گپ شدربارهسالی دیگه  یک ـ(. دست  بالا اطیبااحت) بِراک

، آقای قاضی. همچو چیزی رو ندارم ی)به کوتاهی(. من مایه  هددا
 بی خواست از من!  خواست

ای ندارین برای ای دیگه، مایههتر زنخلاف بیشیعنی شما، بر  بِراک

 رسالتی که ـ؟

به  اهخیلی وقتـ  گم!، میباشین آرومای(. اوه، )در کنار در شیشه هددا
 مایه دارم.که تنها برای یه چیز تو این دنیا  رسهمینظرم 

 شه پرسید؟میشود(. و اون چی باشه اگه تر می)نزدیک  بِراک

 جان بدم. حالا دیگه تنگیدلنگرد(. که از )ایستاده و به بیرون می  هددا
ی اتاق اندرونی گرداند، به سوشد. )رو برمیبراتون روشن 

  آد.هم داره می استاد !هخندد.( بله، کاملن درستنگرد و میمی

  خانم! )آهسته، هشداردهان(. خب، خب، خب، هددا  بِراک
 

دستکش و کلاه در دست، از  ی مهمانی،جامه، در ت سمان یرُگن)

  آید.(ست راست اتاق اندرونی به درون مید

 
برُگ پیامی نداده که نمی ـهددا، انتِسم  ؟ هان؟آدایَلرَت لوو 

 نه.  هددا

 . شهیه کم دیگه پیداش می ، حتمنبینیحالا میخب،   تِسمان
 آد؟کنین میگمان میراستی   بِراک

ایی که امروز صبح گفتین هاون چیز چونم. نگین مطمئنبگین، بله  تِسمان

 پاست.پروبیتنها شایعات 

 ی؟راست  بِراک
سدّ  پسنیازااو کنه گمان نمی هیچگفت  لهیولعمه  حال،هربهبله،   تِسمان

 و کنین!ر . فکرشبشهراه من 

 .تراسخب، پس همه چیز روبه  بِراک
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(. نهدمیای در دست راست هایش را روی صندلی)کلاه و دستکش تِسمان

ه تا اون جایی ک م بدین کهاین اجازه رو بهباید واقعن  ولی، بله

  بمونم.  شراهبهچشمشه می
 .مآد پیشنیم نمیویه عالمه وقت داریم. کسی پیش از هفت ـ هفت  بِراک

شه. چی می ببینیمو  تونیم پیش هددا باشیمخب، پس این میون می  تِسمان

 هان؟
(. در بدترین دنهمی دارگوشهی پالتو و کلاه ب راک را روی کاناپه)  هددا

بُ آقای  ،حالت  .بمونهتونه این جا پیش من می رگلوو 

، خانم! بفرمایین اجازهخواهد چیزهای خودش را بگیرد(. اوه، )می بِراک
 ه؟ی منظورتون از بدترین حالت چیـ 

 .شه راههم ت سماناگه نخواد با شما و   هددا

این شه کنی بنگرد(. ولی هددا جان، گمان می)با دودلی به او می تِسمان

 تونه بیاد. نمی لهیوله؟ هان؟ یادت باشه عمه پیش تو بمونجا 
تایی یه فنجان چای با هم  سهد. آا ل۟و۟س۟ت د میخانم  ولی، آره هددا

 خوریم.می

 !شهمیجور  اون، خب  تِسمان
  همین باشه. ایَلرَتترین کار هم برای شاید درستزند(. )لبخند می  بِراک

 چرا؟ هددا

گوشه و های کوچک مجردی من بارها به بزم، خانم، شما که بابایا  بِراک
های واقعن پایبند اصول تنها به درد مرد گفتینمی این.زده کنایه

 .خورنمی

برُگ الآن که خبآقای   هددا رو  ن. از گناهپایبند اصول دیگه لوو 

  ان. گردونده
 

  شود.(درگاهی سرسرا پدیدار میدر  برَته)

 
 که دوست دارن بیان تو ـ  خانم، یه آقایی این جاست  برَته

 تو. بیانگذارین خب، ب  هددا

 و کن!ر ه! فکرشم خودش)آهسته( مطمئن  تِسمان

 
آید. لاغر و استخوانی سرسرا به درون میاز  برُگلوو   ایَلرَت)

 دارتر و کمی فرسودهسال ولی، ت سمانسال وسناست و هم

کشیده و اش ته است، چهرهای سوخش قهوهنماید. مو و ریشمی
 یجامههای گونه. بر استخوان فامسرخی با چند لکه، دهیپررنگ

های نویی به تن دارد. دستکش کاملاو  برازنده سیاه  مهمانی 
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ماند سر  پا میدر  . نزدیک  داردو کلاه سیلندری در دست  رنگرهیت

  نماید.(کند. کمی آشفته میکرنش می زدهشتابو 

 
ـ جان، ایَلرَت(. عجب، فشردمیش را رود و دست)به نزد او می  تِسمان

 م به هم رسیدیم!پس بالاخره باز ه

ب رگایَلرَت  سپاسگزارم! )به  تزا نامهد(. برای گوی)با صدای آهسته سخن می لوو 
، خانم بدمشما هم دست با  شود.( اجازه دارمهددا نزدیک می

 ؟ت سمان

برُگای گیرد(. خوش اومدین، آق)دست او را می  هددا . )با یک تکان لوو 
 ـ  یانآقا دونم شمادست.( نمی

ب رگ   م.به گمان، ب راک(. قاضی شودمی خم) کمی  لوو 

برُگ همچون)  بِراک  . چند سالی پیش ـ البته(. لوو 

برُگهای ها بر شانهدست)  تِسمان  حالا درست گمان کنبه او(. ، لوو 
خوای ام باز میخه شنیدهـ آ! مگه نه، هددا؟ ایَلرَت، ی خودتیخونه

   ؟ هان؟جا تو شهر موندگار شی این

ب رگ  ه.درست  لوو 
رو گیر  ات. ببین، ایَلرَت، کتاب تازهجاستبهخیلی این که خب،   تِسمان

  . ام بخونمش هنوز نرسیدهآوردم. ولی راست

ب رگ   !خسته نکن روخود خودت بی لوو 
 گی؟خوای بچی می ؟چرا  تِسمان

ب ر  . تسوزی نیسهمچو آش  دهن گ لوو 

  گی تو!ا ، فکرش رو کن ـ چه چیزها می  تِسمان

 کنن که.ام خیلی ازش ستایش میولی شنیده  بِراک
ب رگ  همه بتونن باهاش کنار که  خواستم. جوری نوشتممیو ر همین لوو 

 .بیان

 خردمندانه!چه   بِراک
 جان ـ! ایَلرَت، ولی آره  تِسمان

ب رگ . بسازمی برای خودم گاهباز جایتا ی کنم خوام کارحالا میآخه   لوو 

  کار رو از سر بگیرم.

 ؟ هان؟شاید خبخوای رو می ، اینآها(. )کمی آشفته تِسمان
ب رگ  ه در کاغذ از ی پیچیداتهد و بسنهزند، کلاه را کنار می)لبخند می لوو 

باید  مان ـیرُگن ت س ـبیاد،ولی این که درکشد(. جیب پالتو بیرون می

خودم اونی که  .ستاصل  کاری یه، تازه، این ش. چون بخونی
ش  م.درَ 

  ؟حالااین  تراستی؟ چی هس  تِسمان
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ب رگ   ه.شدنباله لوو 

 ی چی؟ش؟ دنبالهدنباله  تِسمان

ب رگ   .هی کتابدنباله لوو 
 تازه هه؟  تِسمان

ب رگ   .روشنه لوو 

 .آدپیش می ما همین زمان ه تاک اونـ جان، ایَلرَت خب ولی،  تِسمان
ب رگ    پردازه.ه. این یکی به آینده میدرست لوو 

 دونیم. رو که هیچ چیز ازش نمی ، اونآقاای ، ولیبه آینده!   تِسمان

ب رگ  گفت. )بسته را باز  شدربارهشه هایی میهمه چیزاینبا ولینه،  لوو 
 ن ـکند.( این جا رو ببیمی

  که. تتو نیسخط این دست  تِسمان

ب رگ  ام. ش کردهزند.( دو بخشان. )کاغذها را ورق میتهم نوشاتهگف لوو 

ت. این یکی هم ـ آینده اس فرهنگیهای ی قدرتدربارهاولی 
 فرهنگی آینده. یپویهی دربارهزند.( یتر ورق م)بیش

همچو چیزی  یدربارهت به سرم بزنه تونسگیره! هرگز نمیچشم  تِسمان

  سم.بنوی
 نه. ـ. نه ـ م.( هوردیگیم، روی شیشه ضرب یاشهیشدر  کنار) هددا

ب رگ  د(. با نهکند و بسته را روی میز میفرومی پوشه)کاغذها را در  لوو 

 امشب یه کم ازش برات بخونم. گفتم چونش، خودم آوردم
نگرد.( درست کردی خب. ولی امشب ـ؟ )به ب راک می لطفلی خی  تِسمان

 داد ـ  ششه سازمانم چه جور میدوننمی

ب رگ     که. تدر کار نیس دیگه. شتابی یه بار باشه پسخب،  لوو 

برُگ، آقای بگم تونبهباید  بِراک کوچک  گردهماییکه امشب یه  ـ،لوو 
 ـ ت سمانخاطر ه ب تردونین، بیشت. میی من هسخونه

ب رگ   ـ  ش از اینبیپس من  ـگردد.( آه،می شاکلاه)با نگاه پی  لوو 

  کنین؟ مشاد تونراهیتونین با همحالا گوش کنین. نمینه،   بِراک
ب رگ   .سپاسگزارم تونم. بسیار ازتون)کوتاه و استوار(. نه، نمی لوو 

ک شیم یه جمع کوچ! میدیگه شین همراها! هچه چیز ،اوه  بِراک

همون هم کنین که همون جور که خانم هد ـ،  . باورشدهنیچدست

 خواهیم داشت. ی" شور و سور"گن، ت سمان می ر که خانمجو
ب رگ   همه ـشک ندارم. ولی بااین لوو 

برای  پیش من اون جان و تون رو بیارینوشتهتونین هم دستمی  بِراک

 بخونین. چون اتاق کم ندارم. ت سمان
 ا. هان؟رو کنی ه تونی این کار،ـ میایَلرَترو کن،  آره، فکرش  تِسمان
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برُگ هیچ قای م، حالا که آرود(. ولی، جانمی هاآن)به میان   هددا لوو 

برُگ! حتم خواننمیاین رو  تر دوست خیلی بیش دارم آقای لوو 

 دارن همین جا بمونن و با من شام بخورن. 
ب رگ   د(. با شما، خانم!گرن)به او می  لوو 

 .ا ل۟و۟س۟ت دو خانم   هددا

ب رگ   .ونشم دیدمیه دَ  ظهروز .( امرسرسریآه ـ )  لوو 
لازمه که  نگینبگینهمین هم  یاین جا. برا آنمیراستی؟ خب،  هددا

برُگشما، آقای  رو ندارن وگرنه کسی  چون، بمونین. لوو 

 .نهخوبه مهمون شونبرسونه
ب رگ   مونم.خب، بسیار سپاسگزارم، خانم،ـ پس من این جا میدرسته.    لوو 

  بدم ـ  کُلفتَبه  پس من یه پیام کوچک  هددا

  

آید. هددا برَته به درون میزند. رود و زنگ میسرسرا می تا در  )
با دست اتاق اندرونی را نشان  کند ووگو میآهسته با او گفت

 رود.(برد و باز بیرون میبرَته سر بالا و پایین میدهد. می

 
برُگبه  زمانهم)  تِسمان این موضوع  یربارهد ـ،ایَلرَت(. ببینم، ایَلرَت لوو 

  رانی کنی؟ خوای سخنکه می تآینده ـ اس تازه ـ همین موضوع  

ب رگ   آره.  لوو 
رانی این سخن رشتهخوای یه ی شنیدم پاییز میفروشکتابآخه تو   تِسمان

 جا داشته باشی.

ب رگ  .ت سمانکنی،  برداشتبد کارم رو  این نباید .هدرست   لوو 

 ؟لی ـبابا! و اینه،   تِسمان
ب رگ   شه. پا گیر بودستباید خیلی برات این، فهمم که خوب می  لوو 

 تونم به خاطر خودم بخوام که تو ـ(. اوه، من که نمیواپسدل) تِسمان

ب رگ   رو بگیری. تحُکمتو  مونم تاراه میهبولی من چشم  لوو 
ابت خوای پس رقخب ولی،ـ خب ولی،ـ نمی مونی!راه میهبچشم  تِسمان

  ؟ هان؟کنی

ب رگ   . تو چشم مردم.تو پیروز شمبرَ  خوامتنها مینه،   لوو 

 ـبود! اوه آره، لهیولحق با عمه  همهبااینپس  ـ،خدایا ولی،  تِسمان
برُگو کن، ر . هددا! فکرشرو این دونستممی هیچ  ایَلرَت لوو 

 مون بشه.راه سدّ خواد نمی

 ! رو میون نکش مون؟ پای منبه کوتاهی(. راه)  هددا
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ای در آن، برَته ایستاده و سینیرود که )به سوی اتاق اندرونی می

سر  دلیهمد. هددا به نهرا روی میز می جام و حاوی تنگ

    رود.(برَته بیرون میآید. پیش می و باز جنباندمی

 

گین؟ چی می بارهدراینشما  ـ،ب راک، قاضی زمان(. ولی شما)هم تِسمان

 هان؟
 بسیار هایخب چیز تونه،ـ میمهو گم افتخار و پیروزی ـخب، می  راکبِ 

  باشه. زیبایی

 همه ـ باشه. ولی بااینتونه روشنه که می  تِسمان
 بینم سر و رویمید(. گرنت سمان می)با لبخندی سرد به   هددا

 ای.ها رو پیدا کردهگرفتهبرق

 کنم ـیم نگما نگی،ـ کم و بیش،ـ بگیآره  تِسمان

 سرمون گذشت، خانم. یهم بود خب که از بالا رعدوبرقیه   بِراک
 خوان برن تو و یه جامنمیدهد(. آقایون می )اتاق اندرونی را نشان  هددا

 ؟بنوشن خنک 1پونش

هم  جابیچندان  ؟ چرا،بدرودپیش از جام  نگرد(. ش می)به ساعت  بِراک
 تونه باشه.نمی

 ـ  دارم الان ای کهدل  آسودهچه عالی! با این چه خوب، هددا!   تِسمان

برُگآقای  ،شما هم بفرمایین  هددا  !لوو 
ب رگ   . من نیستم.سپاسگزارمنان(. نه، خیلی پس ز) لوو 

 .گممیت، سرد که زهر نیس ـ پونش،بابایا  بِراک

ب رگ   باشه. ها هم شایدبرای برخی  لوو 

برُگ رو تنمن آقای  ،میوناین   هددا  گذارم.ها نمیلوو 
 و کن.ر ، هددا جان، پس همین کارآره ـ آره  تِسمان

 

نشینند، پونش روند، میاو و ب راک به اتاق اندرونی می ꞌپسنیازا)
ایَلرَت   کنند. گو میوکشند و سرزنده گفتنوشند، سیگار میمی

برُگ کنار بخاری سر پا می  نگارشماند. هددا به کنار میز لوو 

  رود.(می

 
 عکستعدادی داشته باشین، حالا  ت(. اگه دوس)با صدایی کمی بلند  هددا

   .زدیم تیرول سری هم بهو من ـ برگشتنه  ت سمانبدم. آخه تون نشون

 

                                                
1 - Punsch 
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کنج  بالاییبرَ  د و در نهورد، روی میز کنار کاناپه میآ)آلبومی می

برُگ نزدیکنشیند. کاناپه می و به ایستد شود، میتر میایَلرَت لوو 

دست چپ او پشت به  دارد وای برمینگرد. سپس صندلیاو می
 نشیند.(در کنارش میاندرونی  اتاق  

 

 یآقابینین، رو این جا می کوهرشتهکند(. این )آلبوم را باز می  هددا
برُگ جا  زیرش نوشته. این ت سمان. 1رهرتل  اُ های ، کوه؟ اینلوو 

ر در کنار   ررتل  اُ های نوشته: کوه  . 2انم 

ب رگ   گوید(. هددا ـ گابلر!می دارکش)که چشم از او برنداشته، آهسته و   لوو 
 نگرد(.   ا! هیس!)تند زیرچشمی به او می هددا

ب رگ  گوید(. هددا گابلر!)باز آهسته می  لوو 

ـ که  هازمانن م این بود. اوها اسمتربله، پیشد(. گرن)در آلبوم می  هددا

 شناختیم.  و میر دیگههم  تاما دو
ب رگ   رو از سرم بندازم. تبهباید هددا گابلرگفتن ام،ـ پس، دیگه،ـ تا زنده  لوو 

باید تا دیر من که  به نظر .ناچارینبله، زند(. )همچنان ورق می  هددا

 بهتر. ،ر چه زودترمن ه به نظر تمرین کنین. نشده
ب رگ   یرُگن هم به ؟ اون(. هددا گابلر شوهر کردهنیخشمگبا صدایی )  لوو 

 !ت سمان

 ه.ی این جوری روزگار ـ،بله  هددا
ب رگ   !به باد بدیو این جور ر چه جور تونستی خودت ـهددا، اوه، هددا،  لوو 

 دیگه بس کنین!(. چی؟ کندمیتیزی به او )نگاه   هددا

ب رگ      ؟گیمیچی رو   لوو 

 
 رود.(آید و رو به کاناپه می)ت سمان به درون می

 

گوید(. این یکی، آقای تفاوت میآید و بیشنود که او می)می  دداه
برُگ، چشم آمپ تسوی انداز  از توی درهلوو 

3
ن. )با نیرو ببی هاقلهئه.  

 گن؟های عجیب چی می.( به این قلهدگرنمهربانی به ت سمان می

دولومیتگذار ببینم. آ، ب تِسمان
4

 . هان

برُگقای ان، آهه!ـ دولومیتدرستاره،   هددا  . لوو 

                                                
1- Ortler 
2 - Meran 
3 - Ampezzo 
4 - Dolomit 
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نیارم؟ برای یه کم پونش بالاخره خواستم بپرسم ، هددا، تنها میببین  تِسمان

 حال. هان؟هرتو به

 .بیسکویتچند تا هم با ت درد نکنه. شاید چرا، دست  هددا
 خوای؟سیگار نمی  تِسمان

 نه.  هددا

 .خب  تِسمان
 

راک در رود. ب  به دست راست می سپس )به اتاق اندرونی و

برُگ را هددا و  گاهگهنشسته و اندرونی   .( پایدمیلوو 

 

ب رگ  ور تونستی ه جچتو  م رو آخه بده، هددا،ـ)هم چنان آهسته(. جواب  لوو 

 بری همچو کاری کنی؟ 

هاتون تو بگین، دیگه با مم بهه در آلبوم(. اگه باز غرق ظاهربه)  هددا
 زنم. حرف نمی

ب رگ   نباید بگم تو؟هستیم، هم که  تنها  لوو 

 به زبون نباید بیارین. ولی. تونینمی توندل درنه.   هددا
ب رگ   .خورهمیبر ت سمان به یرُگنتون ـ آه، گرفتم. به عشق  لوو 

 همشما ، اوهزند(. عشق؟ نگرد و لبخند میاو میبه  یچشم)زیر  هددا

 ین ها!ابامزه
ب رگ   !تپس عشقی در کار نیس  لوو 

 سروکارخوام نمی چیزیبا همچو  هم! تیهمه، هیچ جور خیاناینبا  هددا

 داشته باشم.

ب رگ   م بدین ـ به این یه چیز روتنها جواب  ـهددا،  لوو 
 هیس!  هددا

 

 آید.(ت سمان سینی به دست از اتاق اندرونی می)

 

 مزه هم از راه رسید. بفرمایین! چیزهای خوش  تِسمان

 

 ذارد.(گ)سینی را روی میز می

 

 کنی؟و پذیرایی می گردیچرا خودت می  هددا

خیلی  نظرمبه  وتاز  پذیراییکند(. خب، آخه ها را پر می)جام تِسمان
 ، هددا.دلپذیره

برُگ که نمیو پر کردی که. آقای ر حالا هر دو جام ولی  هددا  خواد ـلوو 
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  آد خب.ی میزودبها ل۟و۟س۟ت د خانم  ولینه،   تِسمان

 ـ ا ل۟و۟س۟ت ده، خانم ره، درستآ  هددا

 ش کرده بودی؟ هان؟فراموش  تِسمان
دهد.( این )عکسی را به او نشان می ا.هتو این میافرورفتهسخت  ما  هددا

  آد؟هه رو یادت می کورهده

نگدار   دست  نییپاده   اوناوه، این  تِسمان ن رب ر 
 ـ جا شب موندیم اون! ه1

  رو دیدیم.  تابستونی شاد ایهونمهم ی اونـ و همه  هددا

رو  توتیم  تونسرو کن ـ کاش می . فکرشستجا اون روشنه که   تِسمان

 ! ها هم با خودمون ببریم، ایَلرَت،
 

 نشیند.(ب راک میگردد و نزد )به درون برمی

 

ب رگ   ، هددا ـ م بدینتنها جواب این رو به  لوو 
 ؟چی رو  هددا

ب رگ   کورسوییـ  یسوزن ر  سَ م عشقی در کار نبود؟ ه منا ب یدر رابطه  لوو 

 از عشق هم؟
که  آدبود یا نه؟ به چشم من این جور می دونستم واقعنکاش می  هددا

. )لبخند رنگیکبودیم. دو تا دوست واقعن  دو تا رفیق خوب انگار

 بودین. روراستیلی خصوص خهب شمازند.( می
ب رگ   خواستین.شما این جور می  لوو 

چیزی ـ چیزی زیبا، فریبا، بینممیکنم، اش فکر میباز که به  هددا

ـ در این رفاقتی که هیچ رازناک بود  رنگییکدلاورانه در این 

 دید. ش رو هم نمیخواب آدمی
ب رگ  ا که می هبعدازظهر ن، مگه نه، هددا؟ این جور نبود؟ همچیآره  لوو 

ود و روزنامه نشسته ب اومدم پیش پدرتون ـ. و تیمسار دم پنجره

 ـ ما خوند ـ پشت به می
 ـ داری گوشهم تو کاناپهه ما دو تا هددا

ب رگ   ـ پیش روموندار ی عکسهمیشه با همون مجله  لوو 

  خب. ،نداشتیم آلبوم  هددا

ب رگ  هایی از چیزبراتون ـ!  کردمراف میعتهم که اـ براتون آره، هددا،  لوو 
. دونستنمیازش چیزی  زمانی اون گفتم که هیچ کسخودم می

ی کردم که رفته بودم بیرون و همهاقرار مینشستم اون جا و می

از پس  روزشبانه ولنگاریبودم.  کرده ولنگاریا ها و شبهروز

                                                
1 - Brenner 
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بود که من رو  تونر  . اوه، هددا، چه نیرویی دَ روزشبانه

    چیزی گردن بگذارم؟به همچو  داشتوامی

مکنیگمان می  هددا  بود؟ ن نیرویی درَ 
ب رگ  ی این ـ همه؟ روشن کنمور این رو برای خودم ه ج، وگرنه چآره لوو 

  کردین ـ رو هم که ازم می ایپوشیده هایی این سوالهمه

 ـ  بردینشون پی میهم خیلی خوب به که شما  هددا
ب رگ  هیچ  بیبشینین و همچو چیزهایی بپرسین!  تونستینچه جور می  لوو 

 !رواییپ

 .ببخشین ها، پوشیده  هددا
ب رگ  یدربارهی ـ درباره کنین مچیپسؤال .پروایب، همهآره، ولی بااین لوو 

 ایی!ههمچو چیز

برُگ! جواب بدین، آقای  تونستینشما رو هم ببین که می  هددا   لوو 

ب رگ بگین  ولی. آرم ـ حالا دیگهسر درنمی ه خب که ازش، همینبله لوو 
؟ من که برای اعتراف عشق نبود رابطه این یته ـهددا،ببینم، 

بخواین این جور نبود که انگار  آوردم،ـ براتونرو می تونبه

      ؟ این جور نبود؟کنین مبشورین و پاک
 .نه،  نه درست  هددا

ب رگ   ؟چی بودتون پس انگیزه  لوو 

،ـ زمانی نوادختر ج ،ـ اگه یهاین یعنی این همه براتون پیچیده است  هددا
 ـ برگزار شه ـ ـ پنهانی تونه این جورهمه چیز می که

ب رگ   خب؟   لوو 

   که ـ  سرک بکشهدنیایی به که آدم دوست داشته باشه یه کم   هددا

ب رگ   ؟که ـ  لوو 
  نداره چیزی ازش بدونه. ـ که حق  هددا

ب رگ   پس این بود؟  لوو 

 این هم بود.بیش به گمانم،ـ واین هم بود. کم  هددا
ب رگ   بیاره دوامنست همه نتو. ولی پس چرا بااینرفاقت در شور زندگی  لوو 

 ؟ این

 بود. گناه خودتون  هددا

ب رگ   شما از من بریدین.  لوو 
ش رو به زد که واقعیت راهی سرم پرپر میاین بیم بالا وقتیآره،   هددا

برُگشرم کنین، مون باز کنه. رابطه ور تونستین ج ه، چایَلرَت لوو 

 بیفتین! پرواتونبیاندازی به ـ رفیق ر دستبه فک
ب رگ  عمل  ونت(. اوه، چرا به گفتهفشاردرا به هم میهایش )دست  لوو 

 م؟جور که تهدید کردین، با تیر نزدین؟ چرا همون ننکردی
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  ترسم.می از آبروریزی بد جور  هددا

ب رگ   ن. یتون بزدلته دل، هددا، شما آره  لوو 

برای شما که خوب شد.  آید.(ر  دیگری درمیاز دَ سخت بزدل. )  هددا
 در خوب از دل خودتون هان بالا پیش ا ل۟و۟س۟ت داینحالا هم که او

 .اینآورده

ب رگ   .گذاشته میونباهاتون در  چیآ می دونم ته  لوو 
 این؟گذاشته میونباهاش در ی ما دوتا درباره چیزیم شاید ه شما  هددا

ب رگ  ایی سر هه که از همچو چیزاز اون تردریغ از یک کلمه. پخمه  لوو 

 دربیاره.
 ؟پخمه  هددا

ب رگ   .ستپخمها هتو این چیز  لوو 

تر به های او بنگرد بیشدر چشم که آن. )بدون مابزدلهم  من  هددا

خوام چیزی گوید.( ولی حالا میمی ترآهستهشود و خم می یشسو

 ن بگذارم.میو در باهاتونرو 
ب رگ   ؟رو (. چیزدهتابوتب)  لوو 

 ـ تونبزنمبا تیر ش رو پیدا نکردم دلکه رو این   هددا

ب رگ   خب؟!  لوو 

 نبود.این   بدترین بزدلی من اون شب  هددا

ب رگ  د(. اوه، کنمی پچهپچبرد و پرشور نگرد، پی میی به او میدم)  لوو 

 وبیشکممون رو پیدای رفاقتهددا! هددا گابلر! حالا علت نا

    دیگه ـ خواست تو از زندگی بود !. تو و من ـبینممی
 نکنین! گمانیهمچو  (. تند نرین!تیز)آهسته، با نگاهی   هددا

 

را باز  سرسرا ر  از بیرون دَ  برَتهرود. ه تاریکی می)هوا رو ب

  کند.(می

 

 بالاخره ،گوید(. اوهلبخندزنان بلند میکوبد و )آلبوم را به هم می  هددا

 !دیگهبیا تو  ـجان، آته! اومدی
 

ن همانی به تی مجامهآید. سرسرا به درون میاز  )بانو ا ل۟و۟س۟ت د

 شود.(دارد. در، پشت سرش بسته می

 
فکرش  آ جان،تهکند(. وی کاناپه دست به سوی او دراز می)از ر  هددا

 ام!بوده تراهبهچشمکنی چه جور رو هم نمی
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 ردوبدلاتاق  اندرونی  انیآقابا  سرسریگذرا سلامی  ا ل۟و۟س۟ت د بانو)

رود و دست به سوی هددا دراز کند، سپس تا پای میز میمی

برُگکند. می ا ل۟و۟س۟ت د با تکان  بانو. او و تهبه پا خاس ایَلرَت لوو 
 کنند.(سلام می گرید کخاموش سر به ی

 

 بزنم؟  حرف تو و یه کم با شوهرت باید برمشاید   اِل۟و۟س۟تِد بانو
شون رو نداشته باش. یه کم دیگه راه تادو اونکاری به  اوه، اصلن!  هددا

 .رنگیرن و میمی

 رن؟می  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 .یگسارباده رنمی  هددا

برُگ(. )شتابان، به   اِل۟و۟س۟تِد بانو  ؟رینکه نمی شمالوو 

ب رگ   نه.   لوو 

بُ آقای   هددا  مونن.رگ ـ این جا پیش ما میلوو 
برُگخواهد کنار دارد و میای برمی)صندلی  اِل۟و۟س۟تِد بانو چه  (. اوه،بنشیند لوو 

 این جا باشه! آدمه خوب

 آیمی قشنگ توجا نه!  اونکوچولوی من!  آته زیاد، مرحمت نه،  هددا
 شما باشم. میونخوام من. من می این جا پیش  

 خوای. ب، هر جور که تو میخ  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 
نشیند. در دست راست هددا روی کاناپه می زند ومی دور)میز را 

برُگ باز روی صندلی می  نشیند.(لوو 

 

ب رگ   ؟تنیس نوازدل تماشاشاه، به هددا(. )پس از درنگی کوت  لوو 
 ؟کند(. تنها تماشاشرا نوازش می ا ل۟و۟س۟ت د  بانو)به نرمی موی   هددا

ب   چرا به وچونبیایم. دو رفیق واقعی ـ او و من ـ ما،دو ما  . آخهبله   رگلوو 

 بزنیم ـ  گپ هم با پروابیبنشینیم و تونیم داریم. میهم باور 
برُگ، آقای پوشیپردهبدون   هددا   ؟ لوو 

ب رگ   خب ـ  لوو 

، متچه خوشبخ من(. اوه، آهسته چسباند،)خودش را به هددا می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ام. بودههم  بخشالهام گه براشـ او میو کن،ر فکرش ،ـهددا! آخه
   ؟، راستیا  نگرد( )لبخندزنان به او می  هددا

ب رگ   !ت سمانبگین، خانم  داره کردار دررو که ای دلاوری   لوو 

 ! دلاوریو  منـ اوه، خدا،  اِل۟و۟س۟تِد بانو
ب رگ   فیق در میون باشه.وقتی پای رـ  اندازهیب دلاوری  لوو 

  !رو داره اون  کهبه روز کسی  خوشابله!  ـ دلاوریبله،   هددا
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ب رگ   شما؟ باورشد اون وقت، به چی می  لوو 

از در   اهزندگی کنه. )به ناگ باز هم تونستشاید آدم میاون وقت   هددا

پونش  جامیه  راستیباید  ـ،آ جانتهحالا،  ولید.( آیدیگری درمی
   .بنوشیخنک 

 م.نوشها نمیمن هیچ از این چیز ـ،سپاسگزارم ،نه  اِل۟و۟س۟تِد بانو

برُگ، آقای شماخب، پس    هددا  .لوو 
ب رگ   م.نوشسپاسگزارم، من هم نمی  لوو 

 ه. نوشنه، او هم نمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

برُگ به  چشم) هددا  بخوام؟ حالا من ازتوناگه  ولی(. دوزدمیلوو 
ب رگ   نداره.  یادهیفا  لوو 

 ؟نفوذی روتون ندارمخندد(. پس من   بیچاره هیچ )می  هددا

ب رگ   زمینه. این درنه   لوو 

به خاطر  همه بنوشین.بااینم گکه می، من از شوخی گذشته  هددا
 خودتون.

 !ـ ا  آخه، هددا  اِل۟و۟س۟تِد بانو

ب رگ   طور؟ه چ  لوو 
 .ندیگرو تر گفته باشم، به خاطریا درست  هددا

ب رگ   ؟راستی  لوو 

همچین ته ـ  که گمان کنن خبتونن راحت می دیگرونوگرنه   هددا
 درست به خودتون اعتماد ندارین. ـنیستین، پروابیتون ـ چندان دل

 !ـ هددا ا وا، آخه)آهسته(.   اِل۟و۟س۟تِد بانو

ب رگ    .گمان کنن،ـ فعلنخوان تونن هر چی میمی دیگرون  لوو 

 )شاد(. آره، مگه نه!  تِداِل۟و۟س۟  بانو
   دیدم. ب راکقاضی  در یروشنبهو ر همین یه کم پیش این  هددا

ب رگ   چی دیدین؟  لوو 

ا پشت اون میز، هدین برین پیش اوننکر ش رو پیدادلشما که   هددا
 زد.آمیزی ریشخند بدجورلبخند 

ب رگ  با و بمونم  این جا خواستمتر میبیش روشنهنکردم!  ش رو پیدادل  لوو 

  گپ بزنم.  شما

 ، هددا.هبود جااین که خیلی به  اِل۟و۟س۟تِد بانو
که . من هم دیدم شما ش رو بو نکرده بود کهاکف دستقاضی  ولی  هددا

به  لبخندیبرین،  ناچیزکوچولوی  بزم نکردین به این ش رو پیدادل

  نگاه کرد.  ت سمانبه  یچشمزیرو  لب آورد
ب رگ    نکردم؟ ش رو پیدادلگین دل! می  لوو 

 برداشت کرد. من که نه. ولی قاضی این جور  هددا
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ب رگ   بکنه! بگذارین  لوو 

 رین؟پس باهاشون نمی  هددا

ب رگ   مونم.آ میتهاین جا پیش شما و   لوو 
 !تونی فکرش رو کنیمیآره، هددا، خودت که خب   اِل۟و۟س۟تِد بانو

برُگ سر میبه رو دلانه زند و هم)لبخند می  هددا  ،د(. پسجنبانلوو 

، مرد باید همین ببینین بند  اصول.همواره پایو  استوارینراستی 
ند.( کمی نوازشاو را گرداند و ا ل۟و۟س۟ت د می بانوباشه! )رو به  جور

 رو نگفتم همین ،اومدی این جا که اون جور پاک آشفتهخب، صبح 

 ـ 
ب رگ   آشفته! (.زدهشگفت)  لوو 

 !ـ واا هددا ـ)بیمناک(. هددا،  اِل۟و۟س۟تِد وبان

رو  مرگباراین ترس  خب نداره هیچ لزومیبینی! حالا خودت می  هددا

 شادتونیم مون میگیرد(. خب! حالا هر سهداشته باشی ـ )پی نمی
 باشیم!

ب رگ   ؟ت سمانه، خانم یعنی چ اهاین ـ)یکه خورده(. آه،  لوو 

گی؟ این ها چی یه که میخدا، هددا! این تو رو بهخدا،  هب تو رو  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 کنی؟چه کاری یه که می

 اد.پّ این قاضی بدجنس نشسته و تو رو میهیچ چی نگو!  هددا

ب رگ   . به خاطر من.مرگبار ترس لوو 
  م کردی.حالا پاک بدبختـ (. اوه هددا،نالان)آهسته،  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ  بود باور  این(. پس رفتهدرهم اششود. چهرهخیره می او)چندی به   لوو 

 به من. ترفیقانه پروایبی

 گم ـ!ـ اول ببین چی میاوه، جان من،کنان(. خواهش)  اِل۟و۟س۟تِد بانو
ب رگ  آهسته با و  برد، بالا میداردش را برمیپون ر  های پُ )یکی از جام  لوو 

کشد، می سر)جام را  !آتهت، گوید(: به سلامتیدار میصدای خش

 دارد.(نهد و دیگری را برمیروی میز می
 ؟بخوای ،ـ چه جور تونستی همچو چیزی)آهسته(. اوه هددا، هددا  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ای؟! من؟ دیوانهبخوام  هددا

ب رگ  برای  تون سپاسگزارمخانم ت سمان. ازشما،  یسلامتبهم ه این  لوو 

 حقیقت!  بادزنده. حقیقت
 

 کند.( آن را باز پر خواهدکشد و میم را سرمیجا)

 
ـ الآن دیگه بسّه. یادتون ،نهد(. خب، خببازوی او میدست روی )  هددا

 . بزمخواین برین باشه می
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 نه، نه، نه!  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 کنن. ت مینگاهن اتها نشسههیس! اون  هددا

ب رگ    ش رو بگو ـلا راستاح ـ،آتهد(. خب، نه)جام را روی میز می لوو 
 باشه!  اِل۟و۟س۟تِد بانو

ب رگ   ؟مآیی دنبالدونست میکلانتر می  لوو 

چی  یشنویمدهد(. اوه، هددا،ـ می تابوهم پیچبه را  شیهادست)  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 پرسه!می

ب رگ  هم  ایی؟ شایدتو بیای شهر من رو بپّ  گذاشتینمیون خودتون قرار   لوو 

باز تو دفترش  لابد ـ،بگو؟ آها، تشتابه این کار واد خود کلانتر
 ؟شدمی تنگ برام یبازورق میز   پشت  ش دل! یا داشت کاربرام 

برُگ(. اوه آهسته ،پیچدمیبه خودش )  اِل۟و۟س۟تِد بانو برُگ ـ، لوو    !لوو 

ب رگ  کلانتر هم به سلامتی  خواهد پر کند(. یکیدارد و می)جامی برمی  لوو 

 !خودمون
تون تهدیگه نه. یادتون باشه باید برین و نوش دارد(.میاو را باز)  هددا

  بخونین.   ت سمانرو برای 

ب رگ  . این کارماین  آ،ته، ودب احمقانه(. آرام ،دنهیمجام را روی میز )  لوو 
نباش، رفیق  برآشفته مدستگم. از کردن رو می برداشتجور 

که اگه یه بار ای دیگه،ـ ههم اونـ هم تو و  دید. خواهی ینوجنوج

 !آته، تو  ام! به یاریزمین، خب ـ. حالا باز سر پا شده خوردم
 کوفان(. اوه، خدا رو شکر ـ.ش)  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 

ریسته. او و ت سمان به پا ش نگ)ب راک در این میان به ساعت

 آیند.(می پذیراییخیزند و به اتاق می

 

 دارد(. خب، خانم ت سمان، دیگه زمانرا برمی)کلاه و پالتویش  بِراک

 .ن ما رسیدهرفت
 .آره خب  هددا

ب رگ   رفتن  من هم، آقای قاضی. خیزد(. زمان)برمی  لوو 

برُگکنان(. اوه )آهسته و خواهش  اِل۟و۟س۟تِد بانو  و!ر ، نکن این کارلوو 

 شنون!گیرد(. میرا نیشگان می بانو ا ل۟و۟س۟ت د بازوی)  هددا
 د(. آوو!کشجیغ می آهسته)  اِل۟و۟س۟تِد وبان

ب رگ   کردین. وتدعمن رو هم (. خیلی لطف کردین ب راک)به   لوو 

 آین؟ می سرانجام خب، پس  بِراک
ب رگ    .سپاسگزارم بسیاربله،   لوو 

 م ـسخت شاد  بِراک
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ب رگ   آخهگوید(: و به ت سمان مید کندر جیب فرومی)بسته کاغذ را   لوو 

 ت نشون بدم.هایی رو به، چیزشواگذاریاشتم پیش از دوست د

ا ل۟و۟س۟ت د پس هددا جان، خانم  ولی ـشه!می بامزه فکرش رو کن،ـا ه،   تِسمان
سَن چه جور   نه؟ هان؟خونبه مهموب ر 

 شه.اوه، همیشه یه راهی پیدا می  هددا

ب رگ  گردم و من برمیا ل۟و۟س۟ت د؟ پیداست د(. خانم گرن)به سوی بانوان می  لوو 
؟ ت سمانساعت ده، خانم  دوروبرهمچین تر.( . )نزدیکنوشبرمیم

 ؟خوبه

 .خوبهبسیار . بله، حتمن  هددا
 راهبهچشم زودی اون  هددا، به ولیه. راهبهخب، پس همه چیز رو  تِسمان

 .من نباشی

 خواد.، اون قدر بمون که ـ که دلت میماوه، جان  هددا

برُگ(. آقای نای پنهاهره)با دل  داِل۟و۟س۟تِ  بانو مونم می راهبهچشمپس این جا  ـ،لوو 
 تا بیایین.

ب رگ   )کلاه در دست(. روشنه، خانم.  لوو 

همون  . امیدوارمگرامی انافته، آقایکاروان شادی به راه میپس  بِراک
  شور و سوری داشته باشیم. گنجور که یه خانم زیبایی می

 تونست دور از چشم همه اون جامی زیباهه خانمآخ، کاش اون   هددا

 باشه!
 چرا دور از چشم همه؟  بِراک

 ، آقای قاضی. گوش بده تونآلایشبیهای شادیتا یه کم به   هددا

 کردم.گه به اون خانم زیباهه توصیه نمیو دیر خندد(. این)می  بِراک

 و کن!ر فکرش، هددا! ایبامزهراستی اوه، حالا  خندد(.)نیز می تِسمان
 !گرامی ایهخانم دارخدانگه ،دارخدانگهخب،   بِراک

ب رگ   ساعت ده. دوروبرکند(. پس  )به نشان بدرود کرنش می  لوو 

 
برُگ، ب راک)  زمانهمروند. سرسرا بیرون می دراز  ت سمانو  لوو 

، آن را روی میز آیدا چراغی روشن از اتاق اندرونی میب برَته

 رود.( همان راه بیرون می د و ازنهیاتاق پذیرایی م

 
 کشهبه کجا می ـهددا، ـد(. هددا،گردناآرام در اتاق میو  برخاسته)  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 این!

با برگ  تاک به  ش.بینممی م. پیش چشمپسآد ساعت ده ـ می  هددا
 .پروابیو  داغموهاش. 

 .شدمیجور  این کاش  اِل۟و۟س۟تِد بانو
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 به چنگ آورده. ور خودشباز  ـ اون وقت،دونیمی، وقت و اون  هددا

 آزاده. یه آدم  ش ی زندگیاون وقت برای بقیه

 .شبینیمیکه تو  اومدمیاوه خدا، آره،ـ کاش این جوری   اِل۟و۟س۟تِد بانو
تر خیزد و نزدیکبرمیآد و نه جوری دیگه! )همین جوری می  هددا

ش باور دارم. ک کن. من بهش شوای بهخشود.( تو هر چه میمی

 ـ  کنیمهم سعی می حالا
  ه، هددا!تکاسهمینای زیر یه کاسه  اِل۟و۟س۟تِد بانو

خوام سرنوشت و زندگی شده، مییه بار هم ت یه. براآره، درست  هددا

 داشته باشم. میکی رو تو چنگ
 آخه؟ نداریمگه   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 .ماندارم ـ هرگز هم نداشته  هددا

 شوهرت چه؟سرنوشت پس  ولی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

دونستی من . اوه، اگه میارزیدمیبه دردسرش  شراستاون ، چرا  هددا
)پرشور او را در  تونی باشی!چه دارا می توم و هست چه ندار

 .بسوزونمت رو م بالاخره موگمان گیرد.( بهمیبر

 سم، هددا.ترم کن! ازت میم کن! ولول  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 ، خانم.ستاتاق غذاخوری آماده میزچای روی (. گاهی)در در  برَته

 م.یآیخب، می  هددا

 ین! هممنهوخنومهمبرم  ییتر دوست دارم تنهانه، نه، نه. من بیش  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 !الآن

 ،ـخوری، خنگ کوچولو. بعد همها! اول باید چای بچه حرف  هددا

  با برگ  تاک به موهاش. آد ـبرُگ میایَلرَت لوو   ،ـساعت ده

 
 کشد.(گاهی میدر به سوی زوربه کمابیشرا  ا ل۟و۟س۟ت د بانو)
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را  ایدرَ  شیشه نیزدرگاه و های ها. پردهی ت سماناتاق  خانه)

یمه پایین کشیده شده، نتا  اشدار، که فتیلهاند. چراغ سرپوشکشیده
 ه درش باز مانده، آتشی روشنبخاری ک ونسوزد. درروی میز می

 خاموش شده.( کمابیشبوده که اینک 

 پا،ی زیر  چهارپایه، پیچیده در شالی بزرگ و پاها بر ا ل۟و۟س۟ت د بانو)
. هددا، تهبخاری نشس تنگاتنگ، داردستهصندلی  بر لمیده

  کاناپه خوابیده.(، زیر پتو روی تنبهجامه

 
وتاب تبشود و درنگی، شتابان روی صندلی راست می )پس از  اِل۟و۟س۟تِد بانو

به پشت رها  خستهدوباره خود را  سپس. کندگوش تیز می زده

ـ وای خدا،ـ وای خدا،ـ ! نیومدهنوز نالد(: هکند و آهسته میمی

 .   نیومدههنوز 
 

آید. سرسرا به درون میاز  نیپاورچنیپاورچ اطیبااحتبرَته )

 ای در دست دارد.(نامه

 

 ؟هاومد ـ کسی،هاکند(: می پچپچ زدهوتابتبگردد و )برمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 یه دختره این نامه رو آورد.  الانهمله، )آهسته(. ب  برَته
 ش به من!کند(. نامه! بدین)شتابان، دست دراز می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ، خانم.دکتره برای شه،نمی . برَته

 .ا ، راستی   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ش این جا رو میز.گذارمخانم ت سمان آوردش. می کُلفتَ   برَته
 !ینذارگب بله،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

کنم.  چراغ رو خاموشبهتره  پیداستد(. نهمه را روی میز می)نا  برَته

 کنه.چون داره دود می
 . خب شهی هم هوا روشن میزودبه. کنینش بله، خاموش  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ، خانم. دیگه هکند(. روشن)خاموش می  برَته

 !ه و هنوز برنگشته ـروشن روز   ،بله   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 شه. جور  کردم ایناوه، خدایا! فکر می . برَته
 راستی؟   اِل۟و۟س۟تِد بانو

خب ـ. آخه  ا رفت،هشهر و با اونبرگشت  مردیبله، وقتی دیدم یه  برَته

   نشنیده که. ههن آقای اودربارهکم حرف ترها شیپآدم 
 کنین!! خانم رو بیدار میبلند حرف نزنین جوراین    اِل۟و۟س۟تِد بانو



62 

 

 طفلک ذارمگب ـ،خدا، وایکشد(. نگرد و آه می)رو به کاناپه می  برَته

 ؟بخاریذارم تو گن هیزمیه کم دیگه ـ . بخوابن

 من نه. ی، برامممنون   تِداِل۟و۟س۟  بانو
 . خب ـ چشم  برَته

 

 رود.(سرسرا بیرون میز در ته ا)آهس

 

 ؟نگرد(. چه خبره ـبه بالا می شود و)از بسته شدن در بیدار می  هددا

 بود ـ کُلفتَ هیچ چی.   اِل۟و۟س۟تِد بانو
رد خود می  هددا رداگ  ومد یادم ا ، حالاره! آنگرد(. آه این توییم ـ)به گ 

هایش را رود و چشمشود، کشاله میراست می )نشسته بر کاناپه

 ؟آتهمالد(. ساعت چنده، می

 .ته الآند(. از هفت گذشگرنش می)به ساعت   اِل۟و۟س۟تِد بانو
 کی اومد؟ ت سمان  هددا

 نیومده.   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ؟خونه هنوز نیومده  هددا
 سی نیومده.ک هیچ(. خیزد)برمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

ساعت  تا سَر   ی کشیدیم وببین که این جا نشستیم و بیدار ما رو  هددا

 موندیم ـ  راهبهچشم چهار
 خشک شراه بهم چشمدهد(. می وتابپیچرا به هم هایش )دست  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 !شد

تونستیم ـ میآره، گوید(. آخدهان می برکشد و دست )خمیازه می  هددا

 به خودمون ندیم ها. رو رنجاین 
  یه کم بخوابی؟ بعدشتونستی   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ؟نتونستیخوب بخوابم. تو  خیلیم تونستم نه گمااوه آره. ب  هددا

 اومد.جور ازم نمیتونستم، هددا. هیچ هم نگذاشتم! نمی ꞌچشم  اِل۟و۟س۟تِد بانو
برای  جایی! رود(. خب، خب، خبخیزد و به سوی او می)برمی  هددا

  فهمم چه جور شده.می. خوب که نگرانی نیست

 م بگی؟تونی بهکنی؟ میگمان می چی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 به درازا کشیده ـ سختنی قاضی مهما خب، پیداست  هددا
 همه ـاینـ حتمن. ولی باخدا، آره،وای  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

وصدا کنه و ت سمان نخواسته بیاد خونه و سر ،دونیاون وقت، می  هددا

نداشته رو نشون  مدوست ه خندد.( شایدشبی زنگ بزنه. )مینیمه
 جشن و سرور.از یه درست پس  همچیـ  بده

 ؟تونه رفته باشهمیـ کجا پس من، ولی جان  اِل۟و۟س۟تِد بانو
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ها دراز کشیده بخوابه. اون جا اونو هاش پیداست رفته پیش عمه  هددا

 ن خب. اتهگه داشن جور همونش رو اتاق قدیمی

 ت سمان خانمیه کم پیش از  تونه باشه. چوننمی اهاوننه، پیش    اِل۟و۟س۟تِد بانو
  اون جاست.براش نامه اومد. 

له هم ش از خود عمه یولنگرد.( آره، راستمی نشانی؟ )به ا    هددا

برُگ هم با  هست. خب، پس پیش قاضی مونده دیگه. ایَلرَت لوو 
  خونه.بلند میرو  اشنوشتهـ نشسته و  اشبرگ  تاک به موه

 شونبهگی که خودت هم هایی میچیزاوه، هددا، همین جوری   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 باورنداری.
  .آته، تو راستی یه کله پوک کوچولویی  هددا

  آره، بدبختانه، هستم خب دیگه.  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 آیی. به نظر می خسته و مرده همچه   هددا

 .هستمخسته و مرده هم ، آره  اِل۟و۟س۟تِد وبان
اتاق من و یه کم تو . برو بکنیگم رو که میخب، پس باید کاری   هددا

 !بکشرو تخت دراز 

 بره.م نمیخوابهم  باز اوه نه، نه،ـ  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 .برهمیهم  خوبچرا،   هددا

 جاهم باید در د خونه. منی بیازودبهدیگه شوهرت باید  ولیآره،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

  ـ  بدونم
 کنم خب.بیاد خبرت می  هددا

 دی، هددا؟م قول میخب، به  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 بخواب! این میونآره، باور کن. برو تو و   هددا

 بره. م میپس ببینم خواب .مممنون  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 

 رود.(می اندرونی به آن جا )از راه اتاق  

 
زند. روشنایی ا کنار میها ررود و پردهای میشیشهتا در )هددا 

دستی  ینهیآ ،ریزد. آن گاهمی پذیرایی روز به درون اتاق   پرتوان

بیند و دارد، خود را در آن میاز روی میز نگارش برمیکوچکی 

ی رود و دکمهسرسرا میکند. سپس تا در مویش را مرتب می
 .(فشردزنگ را می

 

 شود.(گاهی پیدا میر درکمی دیگر د برَته)

 

 ؟، خانمنخوایچیزی می  برَته
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  . این جا امکردهین. یخ ذارگب بخاریهیزم تو  بله، باز  هددا

  .شهزدن این جا گرم میهمبه،ـ تو یه چشمچشمبه   برَته

 
 بخاریکند و تکه چوبی در ها را با چنگک کپه میواره)خُل

  د.(نهمی

 
د(. زنگ  در  رو به خیابان کنتیز میو گوش  دستایمی)از کار باز  برَته

 زنن، خانم.رو می

  .رسممیبخاری . خودم به ینبازش کن پس برین  هددا
 گیره. ی گُر میزودبه  برَته

 

 رود.(سرسرا بیرون می)از 

 
دیگر  هیزمزند و چند تکه زانو می پای زیر  چهارپایه )هددا روی

 .(دنهیم بخاریدر 

 
ن) آید. سرسرا به درون می درکوتاه  سمان پس از درنگیت   یرُگ 

گاهی پا خودش را به در پا نوک   د. نوک  نمایخسته و کمی جدی می

  .( بخزدها به درون خواهد از میان پردهرساند و میمی

 

 .ریخبهصبحدون آن که به بالا بنگرد(. ، ببخاری)از کنار   هددا

د ـ به این زودی بلن،بابایاشود.( می ترچرخد(. هددا! )نزدیک)می  تِسمان

 هان؟ ای!شده
 آره، امروز خیلی زود بلند شدم.  هددا

 ، هددا! رو کن که حتم داشتم هنوز خوابی. فکرش ببینمن رو   تِسمان

 .تو اتاق  من خوابیده ا ل۟و۟س۟ت داین جور بلند حرف نزن! خانم   هددا
 موند؟این جا شب  ا ل۟و۟س۟ت دخانم   تِسمان

 .آخهش آره، کسی نیومد ببره  هددا

 .خبه درست، آره  تِسمان

 گذشت خوشخیزد(. خب، خیلی برمیبندد و را می بخاری)در  هددا
 ؟پیش قاضی

 ای؟ هان؟بوده واپسدلم برا  تِسمان

 خوشت پرسیدم به ولی. از سرم هم نگذشت هیچ نه، این که  هددا
 گذشت؟
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ش. تر اولبیش نمبیمیحالا  ولیـ.  هم شدهبار  یه . برایراستی آره  تِسمان

ه ساعت زود یبیش از خوند. ش رو برام میتهنوش ایَلرَت چون

ا رو باید ههم خیلی چیز ب راکو کن! ر ـ فکرشرسیدیم خب،
 خوند. ایَلرَت اون وقت ولیکرد. می ریستوراست

 ـ (. خب، برام بگو ببینمنشیند)دست راست میز می  هددا

شیند(. اوه، هددا، هیچ ننزدیک بخاری می ایچهارپایهوی )ر تِسمان
نگی یکی از ! مطمئنن بگیآدیدرماثری از کار شه چه باورت نمی

 و کن!ر ه که نوشته شده. فکرشی ترین کارهاییبرجسته

 اهمیتی نداره ـ مبرا خب، خب،  هددا
ر ش که سکنم، هددا. خوندنخوام برات اعتراف یه چیز رو می  تِسمان

 م رو گرفت.چیز زشتی گریبانـ اومد،

 ؟چیز زشت  هددا

که تونسته همچو چیزی بنویسه.  ایَلرَتبه  نشستم و رشک بردم  تِسمان
 و کن، هددا!ر فکرش

 کنم خب!رو می ره، فکرشآره، آ  هددا

ـ بدبختانه هیچ هایی که داره،، با اون تواناییاوکه  آدم ببینهتازه   تِسمان
 .تسنیهم شدنی درست

 ؟تر از دیگرونهلابد بگی دل و جگرش بیش خوایمی  هددا

 . تونه اندازه نگه دارههیچ نمی گذرونیخوشدونی، تو ـ مینه بابا،  تِسمان
   ؟ انجامسر کار به کجا کشید ـ  هددا

 گساری،بزم مین گفتمی بایدبه این  بینممینگی خب، حالا بگی  تِسمان

  هددا.

 موهاش داشت؟برگ  تاک به   هددا
یه سخنرانی  ولینه، من که همچو چیزی ندیدم.  برگ  تاک؟  تِسمان

کار  برای زنی کرد که در جریان برهمدرهم دورودراز  

 گفت. این جوربوده. آره،  شبخشالهام
 هم برد؟ نام  هددا

 !ا ل۟و۟س۟ت د باشه. حالا ببیننکنم کسی جز خانم  گمان ولینه، نبرد.   تِسمان

 ـ کجا ازش جدا شدی؟،خب  هددا

مد هم او ب راکپلا شدیم. وپخش زمانهمنفرها  نبرگشتنه. ما آخری  تِسمان
 ایَلرَتدونی، همگی گفتیم یه کم هوای تازه بخوره. اون وقت، می

 هم بود! مستاهیسآخه سخت  خب،. سرامهمانرو برسونیم 

  .لابد بوده دیگه  هددا
، اومد پیش انگیزیبگم غمبهتره نگار ایا  چیز عجیب جان ولی ای  تِسمان

 شه ـ م مینگی شرمش بگیهددا. اوه، به خاطر ایَلرَت، از گفتن
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 چی بود خب ـ؟  هددا

من یه کم  زد و، اومدیممی دونی، همین جور که داشتیمآره، می تِسمان

 و کن!ر یکی دو دقیقه، فکرشهمچین عقب افتادم. تنها 
 ؟ـ ولی، بابا ،خب، خب  هددا

راه پیدا دونی چی کنار ،ـ میاومدممیمن که تندتند پشت دیگرون   تِسمان

 کردم؟ هان؟
 ، آخه از کجا بدونم!نه  هددا

م به  ایَلرَتشنوی! به خاطر این رو هیچ به کسی نگی ها، هددا. می  تِسمان

آورد.( میه در کاغذ را از جیب پالتویش دری پیچیداتهقول بده. )بس
 و پیدا کردم.ر نـ ایرو کن، فکرش

 ؟ده بودرآو این جات که دیروز ی نیساتههمون بس  هددا

ش کرده اته و گم! رفهمتاشبیی پرارزش نوشتهدستی چرا، همه  تِسمان

  انگیزـو کن، هددا! چه غمر فکرش .بو ببرهـ بدون این که 
 ؟پس ندادی شپسجا بسته رو درچرا  ولی  هددا

 ـ  بود آخه ـ اون حالی که او ش رو پیدا نکردمدل  تِسمان

 ای؟های دیگه هم نگفتی که پیداش کردهبه هیچ کدوم از اون  هددا
 .بگم دیگهخواستم ی که، به خاطر ایَلرَت نمیفهمیمتاکام. اوه، لام  تِسمان

 ه؟پیش توئ  ایَلرَتای هدونه کاغذپس هیچ کس نمی  هددا

 هم نباید بدونه. هیچ کس نه.  تِسمان
 حرف زدی؟ ی چی باهاشدربارهبعد پس   هددا

ا که رسیدیم، او هنشد باهاش حرف بزنم. چون به خیابون هیچدیگه   تِسمان

 و کن!ر . فکرشیی دیگه رو ندیدیم که ندیدیمتاسهو دو 

 پس. سرامهمانش نرسونده لابدا ؟   هددا
  ت.و گرفت و رفر شهم راه ب راک. دیگه شنرسونده انگارآره،   تِسمان

 ای؟انداخته تختهشلنگ تو کجا ꞌپس از اون  هددا

راه شدیم ها همشنگوبا یکی از این شوخ دیگه ییچندتامن و خب،   تِسمان
 ش گفتتر باید خب بهبیشخوردیم. یا  ی صبح رو پیش اوو قهوه

 ،منه گماکنم و ـ بحالا خستگی دریه کم که  ولیی شب. هان؟ قهوه

 برم.بو براش ر اینباید ش رو کنه، خواب بیچاره هم ایَلرَت 

 .همنظورمدرجا،  ش!کند(. نه، ندهدنبال بسته دراز می)دست به  هددا
 ش.گذار اول من بخونمب

 م.ش رو ندارنازنین، به خدا، دلنه، هددای عزیز  تِسمان

 ؟ش رو نداریدل  هددا
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دار شه و بی تیتونی فکرش رو کنی وقکه خب میـ آخه خودت نه،  تِسمان

 آخه باید بدونیشه. پاک درمونده میپیدا نکنه،  رو شنوشتهدست

 ازش نداره. خودش گفت.  رونوشت
شه نمیهمچو چیزی رو  نگرد(. پسبه او می گرانهکاوش گویی) هددا

   ؟همچین یه بار دیگهاز نو نوشت؟ 

 دونی، الهام ـکنم هیچ بشه. آخه مینمی گماننه،   تِسمان
راستی، یه نامه این جا  ولی.( سرسری. )خب همینه ـآره، آره، هددا

 داری.

 و کن ـ!ر فکرش ا ،  تِسمان
 دهد(. صبح زود رسید.)آن را به او می هددا

کاغذ را روی  یتونه باشه؟ )بستهت. چی میسله یولاز عمه  تِسمان

ش را از سر کند، نگاهگذارد، نامه را باز میگری میدی یچهارپایه

نوشته بیچاره عمه  ـپرد.( اوه هددا،و از جا می دواندمینامه  تا پای
 .مرگهرینا دم 

 .رفتکه انتظارش می این  هددا

دوم . من درجا میبجنبم ش، بایدهم ببینم دیگهخوام یه بار اگر می  تِسمان
 اون جا.

 ؟همخوای بدوی نشاند(. میرا فرومی)لبخندش  هددا

و باهام  رو راضی کنی تدل تونستیمی اوه هددا جان،ـ کاش  تِسمان
 و کن!ر بیای! فکرش

 گوید(. نه، نه، این جورمی زنانپسته و و خس خیزد)برمی هددا

م به ناخوشی و مرگ بیفته. خوام چشمنمینکن!  ا ازمهخواهش

 باشم. های زشت دورذار از چیزگب
پالتوم ـ؟ آ،  م ـ؟دود(. کلاهسو و آن سو می نیاـ! ) باشه پسخب،   تِسمان

 دیر نرسم، هددا؟ هان؟ که . از ته دل امیدوارمـ سرسراتوی 

 ، خب ـش بدواوه، همه  هددا
 

 شود.(پدیدار می سرسرا گاهدر در برَته)

 

 تونن بیان تو.می پرسنان و میقاضی ب راک بیرون وایساده  برَته
 .شونتونم بپذیرم! نه، الآن هیچ جور نمیالآن  تِسمان

 بیان تو! ضی خواهش کنیناز قا برَته.(تونم. )به ولی من می  هددا

 
 .(رودمی برَته)
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 ت سمان! ، ههبسته(. کنانپچپچ)شتابان،   هددا

 

 دارد.( برمی هیچهارپا)آن را از روی 

 

 ش به من!هآره، بد  تِسمان

 کنم.ش مینه، نه، فعلن برات قایم  هددا
 

 .کندفرومیی کتاب قفسه رود و آن را درمیز نگارش می)تا 

به دست هایش را دستکشتواند و نمی پاچه ایستادهدست ت سمان
 کند.(

 

  آید.(سرسرا به درون میاز  ب راک)قاضی 

 
 شما راستی سحرخیزین.، اوهد(. بر)سر رو به او بالا و پایین می  هددا

 بیرون؟ برینخواین بله، مگه نه؟ )به ت سمان.( شما هم می بِراک

ـ بیچاره اون و کنین،ر هام. فکرشبله، باید حتمن برم پیش عمه  سمانتِ 
 مرگه. ناخوشه در آستان  

ی ، راستی؟ پس هیچ معطل من نشین. تو همچو لحظهدادیا  بِراک

 ـ  خطیری
  .دارخدانگه! دارخدانگهـ بله، واقعن باید بدوم.  تِسمان

 

 .(رودمیبیرون  سرسرااز در  ان)شتاب

 
 از سور و شور همکار  تونخونهتو دیشب شود(. تر میدیک)نز  هددا

 قاضی.آقای ، گذشته که

 خواب نرسید، هددا خانم.کنین، به رخت باورپام هم،  بِراک
 شما هم؟ هددا

دیشب چی  پیشامدهایاز  ت سمان. بلهبینین، همون جور که می بِراک

 گفت؟می

ان یه جایی و تهرف که رو اینکننده. تنها کم چیزهای خستهاوه، یه   هددا
 ان.قهوه خورده

برُگم. تر شنیدهخوران پیشاز قهوه بِراک ه ب ،که اون جا نبوده ایَلرَت لوو 

 ؟مگمان
 ش.انرسونده ننه، پیش از اون برده هددا

 ؟شرسونده ت سمان هم  بِراک
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 .نچندتایی دیگه بوده گفتنه، ولی می  هددا

 یه، هددا خانم. یدلسادهآدم راستی  ت سمان نیرُگزند(. )لبخند می  بِراک

 ؟خوابیده تونپس  حرف ولی چیزی هم. تدونه هسبله، خدا می  هددا
 . ت، بی این هم نیسبله  بِراک

تر تعریف ! اون وقت بهبنشینیم، قاضی جان ! بیایینراستی  هددا

 کنین. می
 

 آن.( نزدیک او در برَ  دراز ب راک نشیند و)در دست چپ میز می

 
  خب دیگه چی؟  هددا

تره یا به ـ امهنومهم دیشب زاغ سیاهشتم که دا من دلایل خاصی  بِراک

 بزنم.  ام رو چوبهی از مهمون، برخبگم

برُگ هددا  شون بود؟میونهم  نکنه ایَلرَت لوو 
 بود.ـ باید اعتراف کنم که   بِراک

 ـ کنینمیم کنجکاو حالا دارین حسابی  هددا 

، هددا ی شب رو کجا گذروندنیی دیگه بقیهچندتادونین او و می بِراک
 خانم؟

 شه گفت، خب بگین دیگه.اگه می  هددا

 1نشینیشب. خب، رفتن به یه شه گفتخوب هم می روشنه،  بِراک
 .اندازه پرشوربی

 .شادهاشاز اون   هددا

 .هاششادتریناز اون  بِراک

 ازش بگین، قاضی ـ  ترشیبکمی   هددا
برُگ اکبِر  ولی دونستم.این رو خوب می شده بود. دعوتهم از پیش  لوو 

دونین، یه آدم نپذیرفته بود بره. آخه حالا، همون جور که می

 ای شده.دیگه
 همه رفت؟پس بااین ولی. هاا ل۟و۟س۟ت داینبله، اون بالا پیش کلانتر   هددا

 دستخوشمن  پیش شبسَر  دونین، هددا خانم ـ بدبختانه خب، می  بِراک

 ـ  شد 2الهام

    ش الهام شد.که بهآره، شنیدم   هددا

                                                
1 - Soiree )به فرانسه( 

 ـ کنایه از مستی. 2
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ای هفکراون وقت  ،مگمانه . خب، بالهام شدش بدجور هم بهسخت   بِراک

همیشه اون جور  هجماعت بدبختان. آخه ما مردزد ای به سرشدیگه

  بند اصول نیستیم.پایهم که باید، 
برُگ ولی.  ب راکقاضی  این،تهی جدابافتافته حتمن که شمااوه،   هددا  لوو 

 پس ـ؟

از تالارهای به اون جا که سر  ه، کار کشیدندم دردسرتون، بله  بِراک
 . هدرآورددوشیزه دیانا 

 دوشیزه دیانا؟ هددا

داده. برای یه جمع رو  نشینی یه که شبدوشیزه دیانا کسی بِراک
  ش.از دوستان و شیفتگان شده نیچدست

 ؟هوسرخمیه زن   هددا

 .هخودش بِراک

 خوان؟یه جور ـ آوازههمچی  هددا
ت. از اون گذشته هم، یه شکارچی هم هس خوانآوازه ،خب بله  بِراک

ایَلرَت این. هددا خانم. حتمن ازش شنیده ـ مردها ـ یکارکشته

برُگ  .هبود او چاکانسینهبیاش ـ از در دوران کیا لوو 
 جام این داستان چی بوده؟فر  هددا

جانانه پیشباز  گویا از شون شکراب شده. دوشیزه دیاناانگار میونه  بِراک

  کاری.رسیده به کتک
برُگبا   هددا  ؟لوو 

برُگ، بله  بِراک  همدعی شد ه.کرد و متهم به دزدیر شناو یا دوستا لوو 

 ش کنم،شده. کوتاهگم  شای دیگههچیزهمین جور و  شکیف پول

  .نگورده که ی به پا کاشنگهالمگن می
 ؟بعد کار به کجا کشیده  هددا

بالاخره  بختانهو مرد. خوش زن همگانی زدوخورد  ه به کار کشید  بِراک

 .اندهیسررس کلانتری از
  ن؟ااز کلانتری هم اومده  هددا

برُگ اینبرای گرونی  تفریحبله.   بِراک   .آددیوانه درمی ایَلرَت لوو 

 !ا ه  هددا 

گن زده تو گوش یکی از می تو روشون ایستاده. سخت انگار  بِراک
هم شده بره کلانتری  و پاره کرده. ناچارا و پالتوی او رهپاسبان

  . دیگه

 دونین؟از کجا می رو اهاین یهمهشما حالا   هددا
 کلانتری.از خود   بِراک
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نگرد(. پس این جوری شده. پس برگ  پیش روی خودش می)به  هددا

 شته.موهاش ندا بهتاک 

 ، هددا خانم؟ تاکبرگ   بِراک
راستی  ـبگین ببینم حالا قاضی، ولیند(. گرداش را برمی)لحن هددا

برُگ رو  زاغ سیاه رین وی چی شما این جوری میبرا ایَلرَت لوو 

 ؟شپاّیینو می زنینچوب می
ها روشن ییاگه تو بازجو تهم نیس اهمیتبیهمچی پاک  ماولن برا  بِراک

 .تهاز پیش من رف راستیکشه که 

 ؟بازجویی هم در کار خواهد بودپس   هددا
 عنوانبه بینممیمن  ولی هم شد، شد.هر چی اون ، تازهروشنه.   بِراک

کاست وکمگزارش بی ام بوداین خانواده وظیفهدوست 

 بدم.   ت سمانبه شما و  ی او روشبانههای کاریشیرین

 ؟ب راکراستی چرا، قاضی   هددا
شما رو  اییهیه جوربخواد م به این که آخه سخت بدگمان ،خب  بِراک

 سپر خودش کنه.

 بیفتین!به همچو فکری تونین چه جور می ولی، ا ه  هددا
! این خانم ببینینکه، هددا خانم. خودتون حالا  کور نیستیم ـ،بابایا  بِراک

 .شهر برو نیست که نیستها از این این زودیبه  ا ل۟و۟س۟ت د

ای هم ، اگه چیزی میون اون دو باشه، جاهای فراوون دیگهخب  هددا
  بتونن هم دیگه رو ببینن.  هست خب که

به روی آبرومند  هایخونهی از در  همهب. از این پس نه خونه  بِراک

برُگ  بسته می   .شهایَلرَت لوو 

 من هم باید به روش بسته شه؟ یخونهخواین بگین در  می  هددا
آقا این  ناک هم اون ورتره اگه ایندرد از کنم که برامبله، اقرار می  بِراک

 بازو ر شراه ـ نامربوط دم زیادی ـ و، این آنه. اگه اوک سفتجا پا 

 کنه به ـ  
 ؟هگوشاین سهبه ـ  هددا

 ن شدن. خانمابا بی شهمیم برابر دقیقن. برا بِراک

 ه که تنها خروس  ا،ـ اینمهدف ش ،ـد(. پسگرن)لبخندزنان به او می  هددا

 دونی باشین.مرغ
، این هدف بله (.آوردجنباند و صدایش را پایین می)آهسته سر می بِراک

هایی که در ی ابزارجنگم ـ با همهمی ه. برای این هدف هممن

 دارم. رسدست
آدم  برگردبروبازد(. شما بیکه لبخندش رنگ می چنان)هم  هددا

 . بیفتهش نی که پا،ـ زماخطرناکی هستین
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 کنین؟گمان میاین جور    بِراک

م کنم. تا زمانی هم که هیچ چیزیگمان میاین جور  دارم، حالا بله  هددا

 از دل شادم.ـ  تون نیستبالودر دست
درست  ـ شایدم،کند(. خب خب، هددا خانمی دوپهلویی یهخند) بِراک

 بسوزونم. تمتونسمیا هدونه چه آتشبگین. اگه بود، کی می

انگار نگین قاضی ب راک! بگین گم،ا ، ولی حالا ببینین چی می  هددا
  کشین.می وشونهشاخ و ایننشسته

اید به ب حتمن ه رو،ـگوشسهدونین، خیزد(.اوه، اصلن! می)برمی  بِراک

 کرد. دلبخواه استوار و پاسداری
 گم.من هم همین رو می  هددا

راه باید  دیگهخواستم بگم گفتم. ی رو که میخب، حالا پس چیزهای  بِراک

 ، هددا خانم! دارخدانگه. برگردمبیفتم 

 
 رود.(ای میبه در شیشه)رو 

 

 رین؟خیزد(. از راه باغچه می)برمی  هددا
 شه.تر میم کوتاهبله، راه  بِراک

 خب. تسهم ه پشتیتازه راه     هددا

ش ندارم. به وقت پشتیای هه. من مخالفتی با راهبسیار درست  بِراک
 دلکش هم باشن. بسیارتونن می

 ؟کننیراندازی مییه که ت زمانیمنظورتون   هددا

آموز دست ایهخروسدم به آ خندد(. اوه،)در درگاهی، به او می  بِراک

  که آخه! کنهخودش تیراندازی نمی
 .تر نداره، نه خب ـنه، آدم که یکی بیشخندد(. )نیز می هددا

 

رود. برند. ب راک میسر بالا و پایین می خداحافظیخندان به  هاآن)
 بندد.(ر او میهددا در را پشت س

 

رود و نگرد. سپس میایستد و به بیرون می)هددا چندی جدی می

 کنار، به ازآنپسازد. ندامی روروبهار از میان پرده به دیونگاهی 
برُگ را از قفبستهرود، میز نگارش می دارد و سه برمیی لوو 

سرسرا شنیده ز برَته اخواهد کاغذها را ورق بزند. صدای بلند می

د. سپس، شتابان بسته را دهگردد و گوش میشود. هددا برمیمی
   نهد.(دان میودواتکند و کلید را در قلمدر کشو قفل می
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برُگ، پالتوپوش و کلاه) سرسرا را به یک  ر  دست، دَ درایَلرَت لوو 

 نماید.(کند. کمی آشفته و برافروخته میباز می تکان

 
ب رگ رم هم! آآآ گم باید برم تو و میمی تونم بهه (. منسرسرا)رو به     لوو 

 ها!

 
بیند، در جا به خودش هددا را می گردد،بندد، برمی)در را می

 کند.(شود و سلام میچیره می

 
برُگ)در کنار میز نگارش(. خب، آقای  هددا  آتهدنبال خیلی دیر  ،لوو 

 این.اومده

ب رگ     خوام.ازتون پوزش می ام.اومده پیش شما زود خیلی یا   لوو 

 ه؟دونین هنوز پیش مناز کجا می  هددا
ب رگ   .گفتن شب هیچ اون جا نبوده شنهوخنتو مهمو   لوو 

ا که این رو گفتن، تونستین هد(. آدمرومی بیضوی)به کنار میز  هددا

   چیزی درشون بشین؟ متوجه
ب رگ   چیزی درشون بشم؟نگرد(. متوجه )پرسان به او می   لوو 

، همچین به این یا اون شنبودن که هم بود پیدا ،منظورم اینه که هددا

  شون؟افکر انداخته
ب رگ  ه خب! او رو هم با درست مه ، اینبلهد(. اوه یابناگهان درمی)به   لوو 

 ـ ت سمانم. نتونستم متوجه چیزی بش -،نگهیواکشم پایین! خودم می

 هنوز بلند نشده؟ انگار

 .ـ کنممین گمان نه،ـ  هددا
ب رگ   کی اومد خونه؟  لوو 

 خیلی دیر.  هددا

ب رگ   چیزی براتون تعریف کرد؟   لوو 
 .بوده خوشحسابی  ب راک، شنیدم پیش قاضی بله  هددا

ب رگ   ؟ای نشنیدینچیز دیگه   لوو 

 آلود بودم ـازه، من سخت خوابن نکنم. تگمانه،   هددا

 
 ید.(آبه درون می روروبههای دیوار ا ل۟و۟س۟ت د از میان پرده بانو)

 

برُگ! بالا اِل۟و۟س۟تدِ بانو برُگ(. آه، لوو   !اومدی ـخره )به سوی لوو 
ب رگ    دیر. همآره، بالاخره اومدم. زیادی   لوو 

 ؟دیرهد(. برای چه چیزی زیادی گرنمی ره به اوهُ )با دل اِل۟و۟س۟تدِ بانو
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ب رگ    ست.. کلک من کندهدیرهحالا برای همه چیز زیادی   لوو 

 رو نگو آخه! این ـاوه نه، نه، اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ   تی بشنوی ـگی وقرو می خودت هم همین   لوو 
 خوام بشنوم!من هیچ چی نمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

آ حرف بزنین؟ در اون تهین تنها با تر دوست دارشاید بیش  هددا

 رم.، من میصورت
ب رگ  کنم. نه، باشین،ـ شما هم. ازتون خواهش می لوو 

 خوام چیزی بشنوم!گم نمیخب، ولی می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ  خوام بگم.از ماجرای دیشب نمی لوو 
 ؟ـچی از پس  اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ  .از هم جدا شهد حالا بایمون راهکه از این  لوو 

 شه؟ جدا اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 دونستم!)ناخواسته(. می هددا
ب رگ  .آته، خورینمی دردمدیگه به تو چون  لوو 

خورم! رو بگی! دیگه به دردت نمی ن جا و اینایستی ایتونی ومی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

مون رو یکاردیگه؟ هم مدمیت یاری همون جورمن حالا هم خب 
   ؟دیگه کنیممی دنبال خب

ب رگ   کار کنم.قصد ندارم  پس نیاز ا  لوو 

 چی کار کنم؟ رو م وارفته(. پس من زندگی) اِل۟و۟س۟تدِ بانو
ب رگ و ر باید سعی کنی جوری زندگی کنی که انگار هرگز من  لوو 

 ی.اهشناختنمی

 !آخهتونم ولی نمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ  باید برگردی خونه ـتو  آ.ته تونی،می ببینامتحان کن  لوو 
خوام من هم می آد اون روز! هر جا تو هستی،شورد(. نمی)می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

خوام این جا م! میذارم این جوری برونیگهمون جا باشم. نمی

 .باشم تو کنار ،آددر میکه باشم! کتاب 
 !بله ـ(. آه، کتاب،زدهتابوتبند، بل چنداننه) هددا

ب رگ  .اون  مونهچون کتاب  جفت. آتهمن و  د(. کتاب  گرناو می )به  لوو 

 وقتی درم حق دارم ه من برای همین،کنم. آره، این رو حس می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

م که باز احترام و افتخار روی نخوام ببی. میباشم تآد پیشمی
خوام باهات شریک رو هم می شادیباره. شادی رو،ـ سرت می

 شم.

ب رگ   آد.مون هرگز درنمیـ کتاب،آته    لوو 
 آه!  هددا

 آد!درنمی اِل۟و۟س۟تدِ بانو
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ب رگ   بیاد.درتونه هرگز نمی   لوو 

برُگهراسناک(.  گمانیبا ) اِل۟و۟س۟تدِ بانو  ای!رو چی کار کرده هادفترچه ـ،لوو 

برُگ  می آلودتابوتب)  هددا  ؟ـ هادفترچه، بلهد(. گرنبه لوو 
 ؟شونایگذاشتهکجا  تدِاِل۟و۟س۟  بانو

ب رگ   نپرس! ی رو ازمکی نیا ـ،آتهاوه    لوو 

 بدونم.  الآنهمین  خوام بدونم. حق دارمچرا، چرا، می اِل۟و۟س۟تدِ بانو
ب رگ   کردم. پارهتکهرو هزار  هادفترچهـ  ـ. خب باشه پس، هادفترچه   لوو 

 کشد(. اوه نه، نه ـ!)جیغ می اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 این که هیچ ـ! ولی)ناخواسته(.   هددا
ب رگ   ؟کنینمی نت، گمانیس تد(. راسگرنمی)به او    لوو 

 ولیگین. ون میتی خودتروشنه. وق(. چرا خب. آیدمی)به خودش   هددا

  اومد ـبه نظر خیلی باورنکردنی می

ب رگ  ه.، راستهمهبااین  لوو 
ـ خدا، هددا، ـ ا یخدا، دهد(. ا یمی بتاوپیچبه هم هایش را )دست اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 کرده. پارهتکهو ر ی خودشنوشته

ب رگ   متونستم برَوبار زندگیمی پس. امکردهپاره رو تکه زندگی خودم   لوو 
 ـ خبپاره کنم تکهو هم ر

   پس! و کردیر دیشب این کار اِل۟و۟س۟تدِ بانو

ب رگ  دره. اون . پاشیدم تو آبکردم پارهتکه. هزار شنوی کهآره، می   لوو 
ذار اون تو شناور گ. بهست تازه  شور  حال آب  هر. اون جا بهدورها

تر . پایینپاییناور شن و کمی بعد برن و باد شن بجریان  آشن. با 

  .آتهخودم،  لتر. مثو پایین

برُگ، دونیمی خوب اِل۟و۟س۟تدِ بانو  ام بهکتاب ـ. برام تا زنده ، این کارت بالوو 
  و کشته باشی. ر کی کوچکه انگار یه بچه مونهمیاین 

ب رگ   مونه.کُشی میگی. به یه جور بچهراست می   لوو 

 .خب داشتم از اون بچه یم سهمه من ـ! ولی چه جور تونستی پس اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 ـ  هه (. آه، بچهصدایب کمابیش)  هددا

پس. خب، خب، من  چیز سر اومده همهکشد(. ی نفس میسختبه) اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 رم دیگه، هددا.می

 ؟رینمی خبکه  شهرولی از   هددا
روم پیش همه چیز  الآنکنم. دونم چی کار میاوه، خودم هم نمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

  .وتارهتیره

 
 .(رودمیبیرون  سرسرا)از در 
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ش ونینخواین برسماند(. پس نمیمی راهبهچشمایستد و کمی )می  هددا

برُگآقای ، نهمهمونخو  ؟لوو 

ب رگ   ره؟مردم ببینن با من می خواینمی ا؟ نکنههاین خیابوندر من؟   لوو 
مگه هیچ جور  ولیچی پیش اومده.  دیگهدونم دیشب من که نمی  هددا

 ؟شدنی نیستدرست

ب رگ   ولیدونم. می خوبو خیلی ر آد. اینکار با همین یه شب سر نمی   لوو 
 او. اون جور زندگی کنم باز حالا هم تونمنمیکه  تم هسه این

     شکسته. رو درََم زندگی جوییرزمدلیری و 

 کوچولوی خوشگل هالوی ایننگرد(. )به پیش روی خود می  هددا
ولی د.( گرن)به او می داشته. دسترو در  آدم یهسرنوشت 

 ؟دل باشینباهاش سنگ جورهمه، چه جور تونستین این اینبا

ب رگ   !دلی بودنگین این سنگ اوه،   لوو 

 جان   و دراز دوری هازمانشما به رفتن و نابود کردن چیزی که   هددا
 گین سنگدلی!، نمیسرشار کرده او رو

ب رگ   ش رو بگم، هددا.راستتونم میبه شما    لوو 

 ش رو؟راست  هددا
ب رگ  هایی که باهاتون در یزم قول بدین چبه م سوگند بخورین،ـرااول ب   لوو 

 . نرسهآ هرگز به گوش ته ،ارمگذمیون می

 دم.قول می تونبه  هددا
ب رگ   ادم و گفتم راست نبود.تایسجا تون بگم چیزی که این خب. پس به   لوو 

 ؟هادفترچه یدرباره  هددا

ب رگ   نداختم.دره هم نینکردم. تو آب شونپارهتکهآره.    لوو 

 ؟ولی ـ پس کجان ـ. خب، خب  هددا
ب رگ   وبنُ، هددا!همه. از بیخبااین کردم، نابودشون   لوو 

 آرم.سر درنمی  هددا

ب رگ   .مونهشی میکُ م، براش به یه بچهاآ گفت کاری که کردهته   لوو 
 گفت. ـ این جور،بله  هددا

ب رگ   ش،ـ کشتنکنه شبچه تونه باولی بدترین کاری که یه پدر می   لوو 

 .تنیس

  ؟این بدترین کار نیست  هددا
ب رگ    دم.ب شدسر  شنیدن بدترین کار رو بهخواستم درنه. نمی   لوو 

 ؟بدترین کار پساین  چی یه  هددا

ب رگ  گردی و ،ـ پس از یه شب هرزهیه مرد کنین گمان هددا، حالا   لوو 
ش و ای سپیده بیاد خونه پیش مادر بچههمستی، همچی نزدیک

فلان جاها و بهمان  ام.کن،ـ من این ور و اون ور بودهبگه: گوش 
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ها و بهمان جاها. هم با خودم برده بودم. فلان جارو مون جاها. بچه

 دست کیدونه دست کی افتاده. ام. گُم  گُم. خدا میبچه رو گم کرده

  انداخته.  روش
 ـدیگه تنها یه کتاب بوده  ـ خب خب از هر چی گذشته، ولی ـآه، هددا

ب رگ   اون کتاب بود. در آتهپاک  جان     لوو 

 فهمم.بله، می  هددا
ب رگ  من و او در  ای با هم برایآیندهفهمین که رو هم خب می اینپس    لوو 

 کار نیست.

 خواین پیش بگیرین؟پس چه راهی می  هددا
ب رگ  ا پایان بدم. هر چه هی این چیزکنم به همه کاریهیچ راهی. تنها    لوو 

 تر.دتر، بهزو

برُگ ایَلرَتتر(. )یک گام نزدیک  هددا ـ.  گمببینین چی می ـ،لوو 

 این پایان، زیبا روی بده.کنین که ـ که  کاریتونین نمی
ب رگ  کردین، و میر فکرش هاترزند.( اون جور که پیشزیبا؟ )لبخند می   لوو 

 با برگ  تاک به موها ـ

همه، اینولی باش ندارم. بهوری بادیگه  برگ تاک رو،ـاوه نه،   هددا
! حالا باید برین! دیگه دارخدانگهـ ! زیبابرای یه بار هم که شده، 

   !نیاینجا  هم این

ب رگ  ن ت سمانبه رو . سلام من خانمدار، هخدانگ   لوو   برسونین.  یرُگ 
 

 خواهد برود.()می

 

   داشته باشین. ازمباید  پس یه یادگاریین! تایسبنه،  هددا
 

کند. سپس را باز می تپانچهی رود و جعبه)به کنار میز نگارش می

برُگ ها به نزد تپانچهبا یکی از   گردد.(میبر لوو 

 

ب رگ   ه؟اونیه  د(. اون؟ یادگاری گرن)به او می   لوو 

 ش؟ این یه بار به شما نشونه رفته.جنباند(. شناختین)آهسته سر می  هددا

ب رگ   بردین. باید به کارش می اون بار   لوو 
 به کارش ببرین. خودتون! حالا بیاین  هددا

ب رگ   !سپاسگزارم(. کندیفروم تپانچه را در جیب بغل)   لوو 

برُگ. به پس زیبا،  هددا  ل بدین!م قوایَلرَت  لوو 
ب رگ   دار، هددا گابلر. خدانگه   لوو 
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 رود.(بیرون می سرسرا)از در 

 

رود و سپس تا میز نگارش میایستد. گوش می )هددا چندی دمَ  در
 پوشهن به درونگاهی آورد، کمی می را بیرون نوشتهدستی بسته

ها کشد و به آنها را تا نیمه بیرون میاندازد، برخی از برگمی

 داردستهروی صندلی رود و ی بسته میسپس با همهد. گرنمی
. کمی دیگر گذاردیم دامننشیند. بسته را روی می بخاری نزدیک

 .(نیزرا  بسته ر  ، دَ ازآنپسکند و درَ  بخاری را باز می

 
اندازد و برای خودش ا به درون آتش میر ها)یکی از دفترچه  هددا

! )چند وزوزیآی موتهسوزونم، ت رو میکند(: حالا بچهپچ میپچ

 ایَلرَتی تو و اندازد.( بچهمی بخاری دروندیگر به  یدفترچه

برُگ رو. )بقیهلو ـ سوزونم،.( حالا میاندازدمیها را ی دفترچهو 
 ت رو!سوزونم بچهحالا می
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 ی چهارمپرده
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تاریکی در پذیرایی  گاه است. اتاق  . شامهات سمانی )همان اتاق  خانه

 بالای میز روشن کرده. یآویخته اغ  اندرونی را چر فرورفته. اتاق  
 اند.(ای را کشیدههای درَ  شیشهپرده

 

از پس . روددر اتاق تاریک این سو و آن سو می پوشاهیس)هددا 
 آکوردرود. چند شود و به دست چپ میمی وارد اتاق اندرونیآن 

آید و پا به اتاق  پذیرایی سپس، دوباره پیش میشود. پیانو شنیده می

    د.(نهمی

 
آورد و وشنی را از دست  راست  اتاق  اندرونی میر چراغ برَته)

ش نهد. چشمانمی تالار   درون دار  گوشهی روی میز جلوی کاناپه

خاموش و محتاط به سیاهی به کلاه دارد.  ار  و نو است آلوداشک
رود، پرده را کمی ای میرود. هددا تا در شیشهدست  راست می

    د.(گرنی بیرون میو به تاریک زندکنار می

 

سرسرا از روبند ، سیاه پوش، با کلاه و )کمی دیگر دوشیزه ت سمان
 کند.(ش دراز میرود و دست به سویآید. هددا به پیشباز او میمی

 

ن م بالاخره جا. آخه خواهر بیچارهآممی دارم پوشسیاه، هددا، بله  دوشیزه تِسمان
 . سپرد دیگه
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یه  ت سماندونستم. یم این رو دیگهبینین، می که خبجور  همون  هددا

  برام فرستاد. کارت

ـ این جا تو خودم باید  دیدمهمه اینم قول داد بفرسته. ولی با، بهبله  تِسمان دوشیزه
 بدم. هدداو به ر زندگی ـ خبر مرگ یآشیونه

 خیلی لطف کردین.  هددا

هددا نباید همچو  یخونهگذشت. درمی الآن وه، رینا، نباید درست ا  دوشیزه تِسمان
 شد.وقتی سوگوار می

 ؟ت سمان خانمدیگه،  نردمُ  آرومد(. خیلی گویدیگری می چیز)از   هددا

 تازه. شد برگزارخیلی آروم  ـ،قشنگش خیلی اوه، همه چی برا  دوشیزه تِسمان
ازش  و یرُگن رو ببینهبلند بود که یه بار دیگه تونست  چهش بخت

 هنوز نیومده خونه؟یرُگن  مگهست خداحافظی کنه. در

شینین نب ولیش نباشم. چشم به راه هابه این زودی نوشته بودنه.   هددا

 .پس
 وقت ولی، خواستم می ـ نازنین. دلم، هددای عزیز  نه، ممنون  دوشیزه تِسمان

ش کنم. ش برسم و آرایشتونم، بهندارم. حالا باید تا اون جا که می

 شه. سپردهقشنگ به خاک د خیلی بای
  ؟تسته نیاز دست من کاری ساخ  هددا

به این جور  نباید دست ت سمانم نکن. هددا رو ه اوه، هیچ فکرش  دوشیزه تِسمان

ا بگذاره. نه تو همچه هاین . فکرش هم نباید رویا بزنههچیز
  تی، نه.وق

 . آنبه دل  آدم راه نمیکه همچی  ـ،هااوه فکر  هددا

 مخونهتو ه. حالا دنیا بر این روال بله، به خدا، کارد(. گیر)پی می  وشیزه تِسماند

فکر کنم، این جا هم خب به زودی باید برای رینا کفن بدوزیم. 
   . شایجور دیگه ،اشکر خد. ولی هدر راه یدوزودوخت

 

 .(آیدمی به درون سرسرااز در  ت سمان یرُگن)

 

 خره اومدی. ، خوب شد بالااوه  هددا

 !له؟ پیش هددا؟ فکرش رو کنیولاین جایی، عمه   تِسمان

ی الآن برم. خب، تونستی همه همینخواستم میپسر جان،   دوشیزه تِسمان
 م قول داده بودی بکنی؟هایی رو که بهکار

. باید فردا هم رو فراموش کرده باشم شوننیمی ترسممی نه، راستی  تِسمان

 تونمهم ریخته. نمیبه  آخه امروز سرم پاک۟ ت. بیام پیش بپرم
 جور کنم.ورو جمع امهفکر

 .که برخورد کنی نباید این جورجان،  یرُگن ولی  دوشیزه تِسمان
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 ؟گی برخورد کنما ؟ چه جور پس می تِسمان

همون جور  شاد برای چیزی که شده.باید شاد باشی.  در سوگ هم  دوشیزه تِسمان

 .هستم من که
 ، تو.گیمیآره. عمه رینا رو ه آره، او  تِسمان

 . ت سمان خانمدور و برتون،  شهو کور می سوت حالا  هددا

چندون به درازا نکشه خب.  امیدوارم ولی. بلهای اول، هروز  دوشیزه تِسمان
 .مبه گمان، نباید خالی بمونه کهرینا  یادزندهاتاقک 

 ؟ناون تو؟ ها کی خب بیادخوای ؟ میا   تِسمان

شه که رسیدگی و ی ناخوشی پیدا میمیشه یه بیچارهاوه، ه  یزه تِسماندوش
 ، بدبختانه.بخوادپرستاری 

 رین؟خواین باز زیر همچو باری بستی میرا  هددا

 نبوده. مباری براکه این  ، دخترم،ـبگذرهبار! خدا ازتون   دوشیزه تِسمان

 اگه حالا یه غریبه بیاد چی؟ ولی  هددا
نیاز  یم بدجوره . مندوست شد شهمی ای ناخوش زودهبا آدماوه،   دوشیزه تِسمان

 خب، خدا را شکرداشته باشم که براش زندگی کنم. رو دارم کسی 

دست شه که چیزی پیدا  زودیبه انگارین خونه هم تو ا ـ،و سپاس
 . رو بند کنهی پیر یه عمه

  تنها از کاروزندگی ما چیزی نگین.اوه،   هددا

 اگه ـ ،سه تامون یشد برارو کن چه ماه می فکرش آره،  تِسمان
 اگه ـ؟  هددا

 وارامیدش بیاین بهشه خب. درست میهیچ چی. اوه، )ناآرام(.  تِسمان

  . هان؟اشیمب

ش حرف چیزی دارین که با هم در باره تا شما دو بینممیخب،   دوشیزه تِسمان
یرُگن. ت بگه، داره به م شاید چیزیهزند.( هددا . )لبخند میبزنین

خونه پیش رینا. )کنار  در رو  دار! من دیگه باید برمخدانگه

رینا الآن هم پیش  ه!تصورش چه عجیب خدایا،گرداند.( برمی
 بیامرز.ه، هم پیش یوکوم خدامن

 ! هان؟ لهیول رو کن، عمه شرآره، فک  تِسمان

 

 رود.()دوشیزه ت سمان از در سرسرا بیرون می

 

کند(. انگار با چشم ت سمان را دنبال می گرانهکاوشی و دسربه ) هددا

 و. تر به درد آورده تا دل او ررو بیش تواین مرگ دل 
  م.نسخت نگرا ایَلرَت برای. تاوه، تنها مرگه نیس  تِسمان

 ؟ش شدهباز هم چیزی)شتابان(.  هددا



83 

 

 شش چیزینوشتهش و بگم دستخواستم بدوم پیشبعدازظهر می  تِسمان

 نشده.

 ؟شندیدیخب؟   هددا
 ایَلرَتگفت  کهرو دیدم  ا ل۟و۟س۟ت دخانم  پس از اون ولینه، نبود.   تِسمان

 این جا بوده. صبح زود

 آره، همین که تو رفتی.  هددا
 ن؟کرده. ها پارهتکهنوشته رو شنیدم گفته دست  تِسمان

 گفت.می جورآره، این   هددا

 اون ش رو نداشتیلابد دلکه ه! تو هم یختبه هم ر، پس پاک دادای  تِسمان
 ش برگردونی، هددا؟رو به

  نرسید. شبه، نه  هددا

 که پیش ماست؟ خبش گفتی پس به ولی  تِسمان

 گفتی؟ ا ل۟و۟س۟ت دتو به خانم  مگهنه. )شتابان.(   هددا
و کن ر گفتی. فکرشخواستم بگم. ولی به خودش باید مینه، نمی  تِسمان

م بده، نوشته رو بهبلایی سر خودش بیاره! دست ومیدین که بره از

  ؟ایگذاشته. بسته رو کجا بدم شبه بپرم خوام درجاهددا! می
 ش.ندارمدار(. دیگه به صندلی دسته لمیدهحرکت، )سرد و بی هددا

 چی یه! منظورت آخه ش!نداری  تِسمان

 و.ر شش ـ همهسوزوندم  هددا
و ایَلرَت ری نوشتهپرد(. سوزوندی! دستاز جا می هراسان)  تِسمان

 سوزوندی!

 بشنوه.  راحت تونهلفتَه میاین جور داد نزن. کُ   هددا

 !تکه نیس ت! نه، نه، نه، شدنی نیسـ دادسوزوندی! ای داد بی تِسمان
 حال شده.هرچرا، حالا که به  هددا

 ارکیه  ای، هددا؟ ایندونی چی کار کردهدت میخوآخه  ولی  تِسمان

ب، یه و کن! خر . فکرشخب همردم یپیداشدهغیرقانونی با اموال 
  ت بگه.پرسشی از قاضی ب راک کن تا برا

 نه به ،قاضیزی ازش نگی،ـ نه به ه که چیاینترین کار بهشک بی  هددا

 ای.کس دیگه

؟ چه کنیب ایسابقههمچو کار بیچه جور آخه تونستی بری  ولی  تِسمان
ونست به سرت بزنه؟ چه جور تونست ازت و چیزی تجور همچ

 و بده، هان؟ ر مجواب سر بزنه؟

 .یرُگنکردم،  تو براینشاند(. کمابیش ناپیدایش را فرومی)لبخند   هددا
 من! برای  تِسمان

 بح که اومدی خونه و گفتی برات خونده ـص  هددا
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 ؟ خب، خب، که چی  تِسمان

 شه. می تحسودیش اعتراف کردی که برای اون اثر به  هددا

 نبود که. درست همونم ، منظوردادای   تِسمان
 .بندازهسایه  کسی روتتونستم کنم رو هم نمی . فکرشهرحالدر  هددا

گی وشان، میان دودلی و شادی(. هددا،ـ اوه، این چیزی که می)خر  تِسمان

ت رو این جوری هیچ عشق ترخب ولی، پیش، خب ولی ـ ه!راست
    و کن!ر کرشندیده بودم. ف

 پی) تر هم هست ـ درست همین الآن ـ بدونی پس کهخب، به  هددا

له عمه یول بری از تونینه، نه،ـ می وخروش.(، باجوشدگیرمین
  گه. ت میجو کنی. حتمن بهوپرس

آرم، هددا! ت درمیاز حرفکنم سر نگی گمان میبگیاوه،   تِسمان

 شه! هان؟خدای من،ـ یعنی می کوبد.( ایهایش را به هم می)دست

 شنوه.ب شاید کلفتهاین جور داد نزن آخه.   هددا
ها، هددا!  ایراستی بامزه! ها، تو هم لفتَهخندد(. کُ شاد می سخت) تِسمان

 ش بگم. خوام برم و بهت خب! خودم میس برَتهـ لفتَه،کُ 

از پا د(. اوه، فشرهایش را به هم می، دستاز درماندگی انگار)  هددا
 ا!هی این چیزآره همهآره،ـ از پا درم میرم مید

 ا، هددا؟هکدوم چیز  تِسمان

 .یرُگن ـ،آورخندههای ـ ی این چیز)سرد، خوددار(. همه  هددا
ید همه ـ. شاه من این جور از دل شادم. ولی بااین؟ این کآورهخنده  تِسمان

       .بگم برَتهبه  چیزی باشه خودبی

 خود آخه؟ه،ـ چرا بیاوه ن  هددا

همین بدونه. واقعن این رو باید له یولعمه  ولینه.  نه، نه، هنوز  تِسمان
رو  فکرش ای به من بگی یرُگن!هم این رو که شروع کردهجور 

  !شادـ همچین له همچین شاد بشه،یولآ، عمه  کن.

برُگ  ایَلرَت ای هبشنوه کاغذ  هددا  تو سوزوندم؟ خاطربه  ـ رو لوو 
نباید  ت هیچ کسرو پیداس اهکاغذ داستانه خب! م راسته این آره،  سمانتِ 

باید  راستی ـ این رو، هددا،یی منرو که تو شیفتهاین  ولیبفهمه. 

خواست م می. از این گذشته، دلگذاشت میوندر  لهیولبا عمه 

 عادی یه؟ هان؟ جَوُونای ههمچو چیزی برای زنیعنی دونستم می
 بپرسی. لهیولو هم باید از عمه ر این  گممی من که  هددا

پیدا  اندیشناکناآرام و وروی پرسم. )باز سرواقعن می، بدهآره، پا   تِسمان

همه، بااین! ای داد، بگونوشته رو ولی دستآخ  ـ،ولی کند.( آخمی
 . بگذاره بیچاره ه آدم خودش رو جای ایَلرَتوحشتناک
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نخستین دیدارش، با  هایی چون جامهایها ل۟و۟س۟ت د، در جامه بانو)

 آید.(سرسرا به درون میکلاه و پالتو، از در  

 
 ن، ازگوید(. اوه، هددا جاکند و سراسیمه می)شتابان سلام می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 م.اهنشو که برگشت دلخورم دست

 ؟آتهت شده، چه  هددا
برُگ چیزی  ایَلرَتباز   تِسمان  شه؟ هان؟ لوو 

 ی براش پیش اومده باشه.بد چیز ترسمـ سخت می،آره  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 کنی!ا ه، همچو گمانی میگیرد(. )بازوی او را می هددا
 ؟ا ل۟و۟س۟ت د، خانم بیفتینهمچو فکری به تونین ه جور میچ ـ،دادای   تِسمان

ن. آ، فتگشنیدم از او می ـ،مهمونخونهرفتم توی  آخه همین که ،خب  اِل۟و۟س۟تِد بانو

سر  شها در بارهچیز ترینباورنکردنیامروز تو شهر 

 .تاسهونزب
تونم گواهی بدم می همهبااینام! هم شنیده ، منکنینو ر آره، فکرش  تِسمان

 خوابید. فکرش رو کنین!و  مهمونسراشکه یه راست رفت 

  گفتن؟چی می مهمونخونه حالا تو خب،ـ  هددا
و ر دونستن یا ـ. مننمی تریدقیقنیاوردم. یا چیز سر دراوه، هیچ   اِل۟و۟س۟تِد بانو

   ش رو نداشتم بکنم.که دل. سوال هم چیزی نگفتن ،که دیدن

رود(. امیدواریم ـ امیدواریم درست می )ناآرام این سو و آن سو  تِسمان
 !ا ل۟و۟س۟ت دنشنیده باشین، خانم 

ن. شنیدم هم که یه چیزی گفتن گفتچرا، چرا، حتم دارم از او می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 بیمارستان یا ـ لمث

 بیمارستان!  تِسمان
  .شهـ این که آخه نمینه،  هددا

 شمهمونسرات رفتم به سر شدم. اون وق جان اوه، از ترس براش  اِل۟و۟س۟تِد بانو

  ش رو گرفتم.سراغ اون جاو 
 ؟آته، ت رو راضی کنیدل تونستی  هددا

تونم نمی دیگه دیدمکردم؟ آخه چه کار میخب وگرنه ، آره  اِل۟و۟س۟تِد بانو

    تاب بیارم. رو  خبریبی

 ش؟ هان؟شما هم که ندیدین ولی  تِسمان
 دیروز بعد از ظهر هیچ خبری ازش نداشتن. گفتن از هم اهاوننه،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 جا نبوده. اون

 ن!گچیزی بن همچو اهتونست و کنین کهدیروز! فکرش ر تِسمان
 ده باشه. ی براش پیش اومبد تونه چیزتنها میبه نظرم، اوه،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ؟ـ آب بدمجا و اون  جاگوشی این وسر ه طوره برمچ ـهددا،، ببین  تِسمان
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 و قاتی نکن.ر تو خودت ـنه، نه،  هددا

 

برایش باز برَته که  سرسرا، کلاه به دست، از در ب راکی )قاض
و  نمایدبندد، به درون می آید. جدی میش می و پشت سرکند می

 .(کندمیکرنش خاموش 

 
 ی جان؟ هان؟ ن، قاضاوه، شمایی  تِسمان

  تون.اومدم پیشحتمن باید می امشببله،   بِراک

 تون خبر داده. له بهیولعمه  تازتون پیداس  تِسمان
 م.اهگرفت م خبره از او، بله  بِراک

 ؟ هان؟تدردناک نیس  تِسمان

 ه.ت سمان جان، بسته به برخورد آدمخب،   بِراک

 ای هم شده؟نگرد(. نکنه چیز دیگهاو می )دودل به  تِسمان
 ، شده. بله بِراک

 ؟ب راکی ، قاضانگیزیغمچیز  زده(.وتاب)تب  هددا

 ه، خانم.م بسته به برخورد آدمه این  بِراک
برُگ لرَتایَناخواسته(. اوه،  فریادی)با   اِل۟و۟س۟تِد بانو  ش شده.چیزی لوو 

؟ نکنه از خانم ،فکر افتادین این  طور بهه د(. چگرنو می)کمی به ا بِراک

 ؟ـ دونینپیش چیزی می
 ـ ولیدونم، )آشفته(. نه، نه، هیچ چی نمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 دیگه! بگینخدا به دادمون برسه، پس   تِسمان

برُگ ایَلرَت ـنه،بدبختا ـاندازد(. خب،)شانه بالا می بِراک ان رو برده لوو 

 بیمارستان. دیگه دم مرگه.
 وای خدا، وای خدا! زند(.)جیغ می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 بیمارستان! دم مرگ هم.  تِسمان

 !ـ پس )ناخواسته(. به این زودی  هددا
 از هم جدا شدیم، هددا!  که با قهر بگین)نالان(. ما رو   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 آ!آ،ـ ا وا تهکند(. ا ، تهمیچ )پچ پ  هددا

 ش!ش! باید زنده ببینماعتنا به او(. باید برم پیش)بی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

   .دنراه نمی شخانم. کسی رو پیش گیره،تون رو نمیچیزی دست  بِراک
 چی شده؟ م بگین چی براش پیش اومده!به تنهااوه،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

  هیچ ـ! هان؟خب که  خودشبله، آخه   تِسمان

 ه.دارم کار خودشچرا، من حتم   هددا
 تونی ـ!میـ چه جور آخه هددا،  تِسمان
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ت سمان، بدبختانه کاملن خانم  ،(. شماپایدته هددا را می)که پیوس  بِراک

 این.درست حدس زده

 !وحشتناکاوه، چه  اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 و کن!ر پس خودش! فکرش  تِسمان

 با تیر زده!و ر خودش  هددا

 این، خانم.باز درست حدس زده بِراک
 ی این جور شده، آقای قاضی؟خودش چیره شود(. ک   )می کوشد بر  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 سه و پنج. میون. امروز بعدازظهر  بِراک

 ؟ هان؟آخه و کردهر کجا این کار  ،ـدادبی ولی، ای داد تِسمان
 .لابد کرده مهمونسراشتو  ـ(. کجا؟ خب، جان من،دودل)کمی  بِراک

زدم اون  ه. چون من میون شش و هفت سرتونه درست باشنه، نمی  اِل۟و۟س۟تِد بانو

  جا. 

دونم دونم. تنها مینمیدرست رو  خب، پس یه جای دیگه. این  بِراک
   خودش. یـ تو سینه هن ـ. با تیر زده بوداهپیداش کرد

 کارش به این جا بکشه! که! هناکاوه، چه تصورش هول  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ؟زده ش)به ب راک(. تو سینه هددا
 همون جور که گفتم. ـ،بله  بِراک

 ؟گیجگاهپس نه تو   هددا

 .ت سمانتو سینه، خانم   بِراک
 ه. ـ سینه هم خوبخب، خب،  هددا

 طور، خانم؟ ه چ  بِراک

 اوه نه. هیچ چی. (.دهدتن به پاسخ نمی) هددا

 ؟ هان؟کاری یهخمه گفتین ز  تِسمان
چه بسا تا الآن کار از کار گذشته  یه.برگرد کاریبروبیزخمه   بِراک

 .باشه

 هددا ،اوه !گذشته! کار از کار گذشتهم برات شده! به دل آره، آره،  اِل۟و۟س۟تِد بانو
 !ـ

 این؟ها رو از کجا فهمیدهی این چیزولی بگین ببینم آخه،ـ همه  تِسمان

باهاش  باید. یکی که های کلانتریآدماز یکی از  )به کوتاهی(.  بِراک

 زدم.حرف می
 نمردیم و کارستانی دیدیم!)بلند(.   هددا

 گی، هددا!بر خدا،ـ چی می پناه)هراسان(.   تِسمان

 ه. در این ایزیباییگم می  هددا
 ـ ت سمانهام، خانم   بِراک

 !کنینو ر زیبایی! اَ، فکرش  تِسمان
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همچو کاری حرف  تواز زیبایی آخه تونی اوه، هددا، چه جور می  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 بزنی؟

برُگ ایَلرَت  هددا را که ـ  کاری جگر. هاش رو با خودش واکندسنگ لوو 
 .داشتـ  شدکه باید می

رو که . کاری پیش رفتهکار اون جوری  نکن هم گماننه، هیچ   اِل۟و۟س۟تِد بانو

  کرده. پریشانی، تو کرده
 و نومیدی کرده!ت  تِسمان

 من. م شک ندارمه . یه ارزندرست نیست این  هددا

رو  دفترهامونکه  زمانی ل! مثکرده نی. تو پریشاهدرستچرا،   اِل۟و۟س۟تِد بانو
 کرد.  پارهتکه

 کرد؟ شپارهتکهگین؟ نوشته رو میدست دفترها؟)یکه خورده(.   بِراک

 ، دیشب کرد.بله  اِل۟و۟س۟تِد بانو

ن ماجرا هرگز دست از سرمون هددا، ای آخکند(. پچ میته پچآهس)  تِسمان
 داره.ور نمی

 چه عجیب ها!هام،   بِراک

برُگ رود(. کی گمان میمی ی دیگر اتاقسو به)  تِسمان کرد ایَلرَت لوو 
ش رو ماندگار اون چیزی رو هم که نامجور از دنیا بره!  این

  کرد از خودش به جا نگذاره ـمی

 !شون کرد همر  شد باز سَ اوه، کاش می  ل۟و۟س۟تِداِ بانو
  دادم تا ـمی دونم چهشد! نمیمیرو کنین، کاش  ، فکرشبله  تِسمان

 . ت سمانبشه، آقای هم شاید   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ؟خواین بگینمیچی   تِسمان

 کاغذهایتکهنین! گردد(. این جا رو ببی)در جیب پالتویش می  اِل۟و۟س۟تِد بانو
  م.ا، قایم کردهبا خودش داشت دیکته کردن زمانای رو که پراکنده

 !ـ شود(. آهتر می)یک گام نزدیک هددا

 ! هان؟ا ل۟و۟س۟ت دخانم  ،یناشون کردهقایم  تِسمان
شون. همین جوری آوردم اومدم،میکه بالا از اون  ش.ایناهابله،   اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ان.م موندهتو جیب

 ذارین ببینم!گوه، با  تِسمان

ست.  ریختههمبه ولی خیلیدهد(. به او می کاغذتکه)یک دسته   اِل۟و۟س۟تِد بانو
 .هبرهمپاک درهم

! تونستیم ازشون سر دربیاریمهمه میاگه بااین ،و کنینر فکرش  تِسمان

   دادیم ـشاید اگه دوتایی دست به دست هم می
 ت کم امتحانی کنیم ـدس بیاین، اوه آره  اِل۟و۟س۟تِد بانو

  م!ذارگمی روشرو  مبشه! زندگی باید! شهمی  تِسمان
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 و؟ر ت؟ زندگییرُگن، آهای  هددا

بیارم.  گیربتونم  ی زمانی رو که، همهتره بگمآره، یا درست  تِسمان

ـ منظورم رو . هددا،باید یه چندی بخوابه گردآوری مطالب خودم
 م.مدیون ایَلرَتی به خاطرهو ر هان؟ این فهمی؟می

 شاید.  هددا

، باباای  کنیم.وجور مینازنین، خودمون رو جمع ا ل۟و۟س۟ت دخانم  ،پس  تِسمان
کنیم ای نداره چسبیدن به اون چه شده. هان؟ سعی میفایده

 آروم کنیم که ـ  چنان ور موندرون

   کنم.میم بربیاد من هر چه از دستآقای ت سمان، ، آره، آره  اِل۟و۟س۟تِد بانو
ا بندازیم. هجا نگاهی به یادداشتخب، پس بیاین این جا. باید در  تِسمان

اضی ، قشینیم؟ این جا؟ نه، اون جا تو اندرونی. ببخشیننکجا ب

 .ا ل۟و۟س۟ت دبیاین، خانم  با من جان!

 شدنی باشه! لاخرهباـ کاش اوه خدا، اِل۟و۟س۟تدِ بانو
 

و  کلاه ا ل۟و۟س۟ت د بانوروند. اندرونی می ا ل۟و۟س۟ت د به اتاق بانوو  ت سمان)

 آویختهگذارد. هر دو پشت میز، زیر چراغ را کنار می شبالاپوش
 کاغذها سخت سرگرم  بررسی  پرشورنشینند و می از تاق،

دار صندلی دسته رویرود و . هددا به سوی بخاری میشوندمی

 .(رودمیبه نزد او  ب راکقاضی  ،نشیند. کمی دیگرمی

 

 ایَلرَت  داستاندر این  ایرهاییچه ـ )نه چندان بلند(. اوه قاضی،  هددا

برُگ  !تهس لوو 

   یه. رهایی شکه این راست او یبرابله، ، هددا خانم؟ رهایی  بِراک
بخواهی ه. رهایی یه دونستن این که یه کار دلم، منظورمبرای خود  هددا

ده. کاری که پرتوی  در این دنیا رخ بتونه واقعن می ꞌدلاورانه

ش می از ایناخواسته  .گیرهزیبایی در برَ 
 ـ هددا خانم نازنین ـزند(. هوم،)لبخند می  بِراک

ین کارشناسجور ه هم ی خواین بگین. آخه شمادونم چی میاوه، می  هددا

  ـ خب! لمث

برُگ ایَلرَتزند(. )به او زل می  بِراک چیزی بیش از اون  برای شما لوو 
  کنم؟اعتراف کنین. یا نکنه اشتباه می مهبه خودتون  که شاید بوده

برُگ  ایَلرَتدونم دم. تنها میتون نمیجواب همچو چیزی رو به  هددا لوو 

که به دل  خودش زندگی کنه. و بعد هم حالا ـ جگر اون رو داشت 
ی این رو نیرو و اراده یه! زیبایی در غرق کار بزرگ که این

  زندگی دل بکنه. زودی ـ از بزم   داشت که به این
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درتون  یه پندار قشنگاز  ه، هددا خانم،ـ ولی ناچارمبرام دردناک  بِراک

 .بیارم

 ؟پندار  هددا
 ن.اومدیحال به زودی ازش بیرون میهرخودتون بهکه  پنداری  بِراک

 ؟چی باشهاون و   هددا

 .هخودش تیر نزدبه  خودش ـ دلبه   بِراک
 !هدش نزدخو دلبه   هددا

برُگ درست اون جورینه.   بِراک  که گفتم. نیست داستان ایَلرَت لوو 

 ؟ت؟ چی هسگذاشتینتاب(. چیزی رو ناگفته و)در تب هددا
 کردم.دستکاری  یو کمر چیز چند ،بیچاره ا ل۟و۟س۟ت دبه خاطر خانم   بِراک

 چی رو؟ خب  هددا

  مرده. تا الآنواقعن دیگه  ،اول این که  بِراک

 بیمارستان. در  اهدد
  . بدون اون هم که به هوش بیاد.بله  بِراک

 ؟اینگذاشتهدیگه چی رو ناگفته   هددا

 .پیشامد تو اتاق خودش رخ ندادهکه این رو این   بِراک
 .  کنهنمیکه چیزی رو این ور و آن ور م ه خب، این  هددا

برُ ـتون بگم،به چون. ای چراتا اندازه  بِراک  تیرخوردهگ رو ایَلرَت لوو 

 ان.پیدا کردهدیانا  دوشیزه 1تو ـ تو اتاق
شه، رود(. نمیخواهد از جا بپرد، ولی باز در جایش فرومی)می هددا

 ! باشه بودهجا  اونتونه باز قاضی ب راک! امروز نمی

ازش  گفتهبعد از ظهر اون جا بوده. رفته چیزی رو بخواد که می  بِراک

 گفته که گم شده بوده ـای میزده بودن. آشفته از بچه
  ـ برای اون پس ـآه،  هددا

و ر اون شنوممی ولی گفته.ش رو مینوشتهدستشاید  گفتمبه خودم   بِراک

 باشه رو گفته شپولباید کیف  ه. پس لابدخودش از میون برد که
   .دیگه

 ان.پس اون جا،ـ اون جا پیداش کرده . ـدیگه لابد  هددا

 ،ش. تیرهتو جیب بغل ،شدهشلیک یتپانچه یهن جا. با بله، او  بِراک

 .ش زدهاری بهک یزخم
 .بلهـ تو سینه،  هددا

 .ششکم نه،ـ خورده به  بِراک

                                                
1- boudoir )واژهی فرانسه به معنای اتاقک بانوان( 
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 چی! اوه، به هر همین کم بودنگرد(. یزار به او میورویی ب)با سر هددا
 .گیرشمی وارو فرومایه، نفرین دارخنده چیزی ،زنمدست می

  ست.هم ه ناخوشایندکه  یهددا خانم. چیز یگه هم مونده،یز دیه چ بِراک
 ؟ هستچی   هددا

 ی که با خودش داشته ـاتپانچه  بِراک

 بریده(. خب! چی؟)نفس  هددا
 ش.د دزدیده باشهبای  بِراک

 ! ندزدیده!تش! درست نیسپرد(. دزدیده باشهاز جا می)  هددا

 ش ـ. هیس!هدزدیده باش باید شه.ای نمیجور دیگه  بِراک
 

، به اتاق  تهاندرونی برخاس اتاق   میز   پشت  از  ا ل۟و۟س۟ت د بانوو  ت سمان)

 آیند.(پذیرایی می

 
هددا، اون جا زیر اون چراغه )با کاغذها در هر دو دست(.   تِسمان

 و کن!ر تونم ببینم. فکرشنگی هیچ چیز نمیبگی

 .کنممیآره، فکرش رو   هددا
 بشینیم. هان؟ تحریرت کمی پشت میز بدیاجازه ن موبه شهمی  تِسمان

گذار اول دستی به ! ببایستشتابان.( نه، ) چرا که نه.ره، آ  هددا

 .سروروش بکشم
 . زیاده، هددا. جا خوادنمی اصلناوه،   تِسمان

و ببرم ر گم. ایندستی به سروروش بکشم، میذار تنها گنه، نه، ب  هددا

 ذارم روی پیانو فعلن. آهان!گب

 
، چند بیرون کشیده قفسهزیر  ها را ازدفتر نت)چیزی پوشیده با 

مه را به دست  چپ  اتاق  د و هنهدفتر نت دیگر هم روی آن می

د و چراغ نهکاغذها را روی میز میبرد. ت سمان تکهاندرونی می
 ا ل۟و۟س۟ت د بانوبرد. او و را به آن جا می ی اتاقگوشه میز  روی 

 گردد.(شوند. هددا برمیدست به کار مینشینند و باز می

 

کند.( می پریشان، به نرمی موهای او را ا ل۟و۟س۟ت د بانو)پشت صندلی   هددا
 ره؟می پیش برُگکار یادبود  ایَلرَت لوو   ـخوشگله، آتهخب، 

وای خدا،ـ پیداست سر درآوردن ازش، د(. گرنبه او می سرددل)  اِل۟و۟س۟تِد بانو

 ه. خیلی سخت
های سامان دادن به کاغذسرو ای نداره.پیش بره. راه دیگه باید  سمانتِ 

  ده برای من.،ـ جان میدیگرون
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ها رود و روی یکی از چهارپایهمی بخاری)هددا به سوی 

 ایستد.(سر او می بالای دار،ستهده به صندلی دنشیند. ب راک، لمیمی

 

 گفتین؟ تپانچهی کنان(. چی بود در بارهپچ)پچ  هددا

 ش.)آهسته(. که باید دزدیده باشه بِراک
 باشه؟ دزدیده ادَ چرا  هددا

 د، هددا خانم.دربیا درست تونهنمی ایچون هیچ جور دیگه  بِراک

 راستی؟  هددا
برُگ )کمی به او می بِراک صبح این جا بوده.  تپیداس نگرد(. ایَلرَت لوو 

 مگه نه؟

 .بله  هددا

 ؟او تنها بودین با  بِراک
 .، یه چندیبله  هددا

 از اتاق بیرون نرفتین؟ ،این جا که بود  بِراک

 نه.  هددا
 نبودین؟ رونخوب فکر کنین. یه دم هم بی  بِراک

 .سرسراچرا، شاید یه چشم به هم زدن ـ تو   هددا

 ؟بودکجا  تون این میونهاتپانچهی جعبه  بِراک
 اون پایین توی ـ   هددا

 ؟توی چی، هددا خانم بِراک

 جا روی میز تحریر بود. جعبه، اون  هددا

 ؟هسر جاشون این ببینین هر دوبعد نگاه کرده  بِراک
 نه.  هددا

برُگ با خودش داشت دیدم. از رو که  یاتپانچه ت.م نیسهلازم   بِراک لوو 

 .شجا شناختمدر ها هم،ترپیشاز و  دیروز،
 این؟نکنه شما ورش داشته  هددا

 .یه تریکلان توی نه،  بِراک

 خواد چی کارش کنه؟می کلانتری  هددا

 نه.ش رو بزاسعی کنه رَد  صاحب  بِراک
 کرد؟ پیداش شهمیکنین گمان می  هددا

تا من  ،ـگوید(. نه، هددا گابلرکنان میپچخمد و پچ)بالای سر او می بِراک

 .دهن باز نکنم نه
 چی؟  ن وقتـ اوکنین، بازدهن  نگرد(. و اگه)رموک به او می  هددا



93 

 

࣪۟ اندازد(. همیشه این راه دَ )شانه بالا می بِراک
 
ررو خب هست که ࣪

 ش.اندزدیده

 .داره شرف)استوار(. مرگ   هددا
  .کنهنمیولی ، گهمیزند(. آدم همچو چیزی رو )لبخند می  بِراک

ش باشه و صاحبخب تپانچه دزدی نبدهد(. اگه  )بدون آن که پاسخ  هددا

 ه؟ششه، چی میپیدا 
  .شهآبروریزی می تخب، هددا،ـ اون وق  بِراک

 آبروریزی!  هددا

ترسین. مرگ ازش می مثلبله، آبروریزی،ـ که شما این جور   بِراک
دیانا. او باید خب  دوشیزهدادگاه. هم شما و هم  برینباید  پیداست

 ایَلرَته یا قتل. یعنی پیشامد به چی یه، این یهکه چی  روشن کنه

تیره  ؟ وشبیرون بکشه تا بترسونه پانچه رو از جیبخواسته تمی

ش زده تیر آورده،دراو رو از دست  دیانا تپانچهدر رفته؟ یا این که 
 آخه دختر پرزوریخوره خب. می به او ؟تو جیب او چپوندهباز و 

   دیانا.دوشیزه  اینیه 

 نداره آخه. من  آور کاری بههای چندشی این چیزولی همه  هددا
 ایَلرَترو به  تپانچهچرا  ولی باید پاسخ این پرسش رو بدین کهنه.  کبِرا

برُگ رو  چه نتایجی از این واقعیت که شما اوندید  و؟ دادین لوو 

   ؟شهگرفته میاین داده شبه
 بودم. ش فکر نکردهه. بهبرد(. درست)سر پایین می هددا

 .تسنکنم، بیمی نی بازمن دهن  بختانه تاخب، خوش  بِراک

. از این پس شمام، قاضی چنگد(. پس من در گرن)به او می هددا

 بال شما.وافتم زیر دستمی
ـ من از این ـ باور کنین،کند(. هددای نازنین،پچ میتر پچ)آهسته  بِراک

  نخواهم کرد.  جابرداری نابهبهرهوضع 

. دربندشما.  یخواست و اراده بهبسته وا شمام. چنگهمه، در اینبا  هددا
و تاب ر این فکر ـ.( نه،خیزدبرمی وخروشانجوشاندربندم پس. )

 ! هرگز!آرمنمی

ها به ناگزیری معمولنها کند(. آدمریشخندآمیز به او می)نگاهی نیم  بِراک

 دن.تن در می
 هم.  ، شایدبلهد(. دهنگاه را پس می همان)  هددا

 

 رود.(می نگارش سوی میز   )به
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کند(. نشاند و لحن ت سمان را تقلید میمیای را فروتهاخواس)لبخند ن  هددا

ن بخت یاره،خب؟   ؟ هان؟ یرُگ 

  این.  برههای آزگار کار میهرحال، ماهدونه. بهخدا می  تِسمان
را به  ا ل۟و۟س۟ت د بانوو کن! )موهای ر فکرش ،(. ا  )به همان گونه  هددا

؟ حالا آته، تجیب نیسکند.( برات عهایش شانه مینگشتا نرمی با

 ایَلرَتتر با ای این جا،ـ همون جور که پیشتهنشس ت سمانبا 
برُگ   نشستی.می لوو 

 بخش شوهر تو هم باشم.تونستم الهامکاش تنها می ای خدا، اِل۟و۟س۟تدِ بانو

 ـ با گذر زمان.آد اون روز اوه، می  هددا
دارم همچو چیزی رو که  نمبیمیراستی  دونی چی، هددا،ـآره، می  تِسمان

  . ولی برو قاضی رو تنها نگذار!کنمحس می

   آد؟م برای شما دو تا برنمیاز دستهیچ کاری این جا   هددا

لطف  راستیباید  شما الآنگرداند.( از نه، هیچ کاری. )سر می  تِسمان
 ، قاضی جان.ینهددا باش کنین و همدم  

 . یهی شادی مایه اندازهبی برای منبه هددا(.  نگاهی )با بِراک

کمی اون تو رو کاناپه خوام امَ. میتهخس امشبسپاسگزارم. ولی   هددا
 بکشم. دراز 

 م، هان؟، بکش، جانآره  تِسمان

 
ی کشد. درنگها را پشت سرش میرود و پرده)هددا به اندرونی می

به  نوازدیک رقص که با پیانو می یشوریدهکوتاه. ناگهان آهنگ 

 رسد.(گوش می

 
 این چی یه! ـ،واپرد(. می جا)از  بانو اِل۟و۟س۟تدِ

 آهنگ رقص نزن ـ امشبهددا جان، آخهدود(. )به درگاهی می  تِسمان

 ایَلرَت رو هم!فکر  ! آخه! فکر عمه رینا رو کن آخه
له رو عمه یولفکر  (. دآورمیبیرون  ها)سرش را از میان پرده  هددا

 گیرم. این پس آروم میاز  ـشون رو هم! همهفکر   هم!

 

 .(کشدمی بازها را )پرده

 

ت که ما رو خوب نیس شکبدون(. براش نگارشپشت میز )  تِسمان

ا ل۟و۟س۟ت د،ـ شما دونین چی، خانم بینه. مینگیز میاسرگرم این کار غم
آم ا میهسر شب له. اون وقت منیولپیش عمه  باید اسباب بکشین

 کار کنیم. هان؟ بشینیم و جا اون  تونیمو می
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 ترین کار باشه ـ بله، این شاید به  اِل۟و۟س۟تِد بانو

گی، ت سمان. اما اون شنوم چی می)از اتاق اندرونی(. خوب می  هددا

   چه جوری بگذرونم؟ ا روهشب سراین جا من  توق
کنن و لطف میحتمن  ب راکزند(. اوه، قاضی )کاغذها را ورق می  تِسمان

 حال. هربه ،زننت میسری به

 شب بدون ردخور هرزند(. دار، شاد داد میدسته صندلی روی)از   بِراک
  گذره.مون خوش میت سمان. راستی خیلی به هر دوانم ، خهم

بشین که ، قاضی؟ ینانبستهمید ، مگه به این ابله(.  رسا)روشن و  هددا

 ـ مرغدونیتنها خروس 
 

ا ل۟و۟س۟ت د و ب راک از  بانو، ت سمانشود. )شلیکی از اندرونی شنیده می

 پرند.(جا می

 
   ره.تپانچه ور می باباز داره  حالااوه،   تِسمان

 

ا ل۟و۟س۟ت د نیز. هددا  بانودود. زند و به درون میها را کنار می)پرده
برَته . آشفتگی و فریاد. افتادهجان روی کاناپه بی به دراز دراز

  د.( آیه درون میب راستسراسیمه از دست 

 
ش! گیجگاهده تو زند(: زده خودش رو! ز)به ب راک فریاد می  تِسمان

 !کنینو ر فکرش

 کنهنمی  ـ همچو کاری آدمداد،در صندلی(. ای داد بی بیهوش)نیمه   بِراک

  !آخه
 

 

 


